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آمـده اسـت کـه در     1

جنگ خیبر اسامه فردي را که شهادتین گفته بود، به قتل رساند و هنگامی که قصـه را  

مردي که شهادتین را بر «بازگو کرد، پیامبر اسلام به او فرمود:  براي رسول خدا

اسـامه گفـت: بـراي     ».زبان آورده و به یگانگی خدا شهادت داده بود، به قتل رساندي؟

دل او را شکافتی تا بـه   اآی«دتین را بر زبان جاري کرد. پیامبر فرمود: نجات جانش شها

امُرت ان اقُاتل حتی �قولـوا لا الـه الا « :در حدیث دیگر آمده است». این نتیجه رسیدي؟

مــت علینــا ا قبلتنـا و ذبحــوا ذبیحتنــا فقـد حراللـه فــاذا قالوهــا و صـلوا صــلاتنا و اســتقبلو 

علمـاي   شـد احادیث در کتب معتبر شیعه و سنی باعـث  . وجود این »هم و اموالهمءدما

قدر هم بسیط نیست که بـه   اسلام به این نکته متفطن شوند که کفر در دین اسلام آن

و خـون و   شـوند راحتی بتوان پیروان دین را متهم به کفـري کـرد کـه از دیـن خـارج      

  مالشان مباح باشد. 

یعنـی هـر    ؛»فقد باء بها احدهمامن قال لاخیه کافر « :در روایت دیگري آمده است

گـردد. در حـدیثی    کس به برادرش نسبت کفر دهد و بگوید کافر به یکی از آنان باز می

سـوره حجـرات    9آیـه  و در  »سـباب المسـلم فسـوق و قتالـه کفـر«از پیامبر بیان شـده  

ـواخوانیم:  می
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 ـ . با مقایسه این و شـده،   ا روایـات بیـان  آیـه ب

منین یـاد شـده و   ؤن با عنـوان م ـ توان به این نتیجه رسید که در آیه مذکور، از قاتلا می
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نسبت ایمان به آنان داده شده است، اما در حدیث مذکور، از کشتن مسلمان بـا عنـوان   

  ست؟چگونه ممکن اکفر یاد شده است. جمع این آیات و روایات 

اند کـه در   ه دقیق آیات و روایات وارده به این نتیجه رسیدهلماي اسلامی با مطالعع

یعنی فرد ایمان ندارد، اما مسلمان است  ؛کتاب و سنت گاهی کفر در مقابل ایمان است

شود و گاهی کفر در مقابل اسـلام اسـت کـه در     و تمام احکام اسلامی بر ایشان بار می

شـود.   اسلام بـر آن بـار نمـی    شود و احکام این حالت دیگر فرد، مسلمان محسوب نمی

و آثـار   انـد  هاي موشـکافانه دقیقـی انجـام داده    اندیشمندان اسلامی در این زمینه بحث

و هر کدام بر اساس فهم خـود بـه تقسـیم کفـر      اند متعددي در باب ایمان و کفر نوشته

 ـ  اند. پرداخته ه گاهی کفر را به اکبر و اصغر و گاهی به کفر ایمان و کفر جحود و گـاه ب

کفر ایمان و کفر اسلام و برخی به کفر اعتقادي و کفر فقهی و بعضی به کفر مطلـق و  

انـد. آنچـه از تمـام ایـن      اي به کفر نعمت و کفـر ملـت تقسـیم کـرده     کفر معین و عده

آید یک چیز است: هر کفري در کتاب و سنت به معنـاي خـروج    تقسیمات به دست می

و خـروج عـن الملـه     شود میی از اسلام خارج از اسلام نیست و همگی اتفاق دارند کس

  کند که منکر ضروري دین باشد.   پیدا می

منکر ضروري دین «علماي اسلامی براي تک تک کلمات جمله معروف و اجماعی 

منظـور از انکـار هـر انکـاري     کـه  اند  هتهاي فراوانی کرده و بیان داش بحث» کافر است

ن عقیـده  ابراین اگر انکـار از لـوازم غیـربی   نیست و انکار صریح و روشن منظور است. بن

شود. علماي دیـن   شود و این حکم بر این فرد بار نمی باشد این فرد منکر محسوب نمی

اند که ضروري دین کم است و شاید تعداد آنـان از انگشـتان دسـت تجـاوز      بیان داشته

ید کمتر کسـی  شا ،نکند. کفر هم دو نوع است کفر ایمان در مقابل کفر اسلام. بنابراین

  طلاق شود. ارا بتوان یافت که به راحتی کافر به معناي منکر ضروري دین به آن 

سفانه همین علمـا گـاهی   أتمعلماي اسلام،  هاي فراوان همه این اوصاف و بحث با

میـان عـوام و    لفظی بسیار حساس است و نباید در »تکفیر«کنند که کلمه  فراموش می

بدون دقت بیان شود. در تمام مذاهب و نزد بسیاري از علماي اسلامی اتهام تکفیـر بـه   

شود و فرقی هم میان عـالم   صورت گسترده نسبت به مخالف بدون توضیح استفاده می

و شیعه و خوارج و معتزله و اشاعره و ماتریدي و وهابی نیست. همگـی خـود را از    نیس
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الف را کننـد. خـود را معتـدل و مخ ـ    دیگري را متهم به تکفیـر مـی   تکفیر مبرا دانسته و

که آثارشان پر است از تکفیر مخـالف و بـراي خواننـده هـم     نامند و حال آن تکفیري می

کنند که منظور ما از تکفیر در اینجا، کفر در مقابل ایمـان اسـت، نـه کفـر در      بیان نمی

در مواقـع خطـر    کنند و تکفیر می مقابل اسلام. برخی هم مثل وهابیت به شدت همه را

همایش تکفیر گرفته و در همان همایش دیگران را متهم به تکفیر کرده و خود را مبـرا  

ها با پول و سیاسـت از یـک    دانند. دنیاي عجیبی است و حمایت از تکفیري از تکفیر می

که خرالزمان است عجایب آ ردن، ازها را نقد ک طرف و همایش تکفیر گرفتن و تکفیري

 باید از آن به خدا پناه برد. 

   

 

  سردبیر
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  � دوران �عا� ه� س�� 

  محمدجواد صاحبی استادمصاحبه با در 
آمـد و   ایدر شهرستان شاهرود به دن 1333در  یجواد صاحبمحمد

از مقـدمات   یزمان بخش را در شاهرود گذراند، هم یادب پلمیتا مقطع د

در قـم   1357و از آموخـت  جـا   طور متناوب در همـان  را به ینیعلوم د

  . پرداختعلوم متداول حوزه به تحصیل مستقر شد و 

 ـ یو فرهنگ ـ یعلم ـ يها تیمسئول يو از جملـه  داشـته،   یفراوان

 شیهمـا  یعلم ـ ری ـقم، دب هیو مذاهب حوزه علم انیانجمن اد سیرئ

 ـگو بـا اد و سنت گفت«  ـو در کنـار ا » و مـذاهب  انی  ـفعال نی از  هـا  تی

در  سیتوان تدر یباز نمانده است، از آن جمله م زین سیو تدر لیتحص

امــام  یپژوهشــ و یمعلـم تهــران، مؤسســه آموزش ـ  تیــدانشـگاه ترب 

قم، پژوهشگاه حـوزه و   هیکلام حوزه علم ی، مرکز تخصصینیخم

 .العلوم را نـام بـرد  و دانشـگاه بـاقر   ةالمصطفی العالمی ةجامعدانشگاه، 

 ـفعال ریعنوان عضو و دب به يمتعدد ینیو د یعلم يها کنگره در نیهمچن  ـ  .داشـته اسـت   تی  ،نهـا یا رافـزون ب

وانـی  اکتـب و مقـالات فر   ،مشـارکت کـرده   یو پژوهش یآموزش يها رساله نیعنوان راهنما و مشاور در تدو به

  نگاشته است.

  

پرسـش   نخستینبا تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، به عنوان     

سلفیه در دوران معاصر ابتدا لازم است تعریفـی از سـلفیت    و براي ورود به موضوع

 ارائه شود.

که شـما مستحضـرید سـلف     چناناما راجع به سلفیه  .بسم االله الرحمن الرحیم :صاحبی

یی بـوده  هـا  گروهاین شعار بعضی از  ؛سلف صالح یعنی گذشتگان نیکوکار ؛یعنی گذشته

لف صالح یا گذشتگان نیکـوکردار  به سکه راه سعادت و نجات امت اسلامی را در رجوع 

ست از دیربـاز  مصادیقش کدام ااین سلف صالح چیست و محدوده دانستند اما اینکه  می
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واژه اراده ي واحـدي را از ایـن   اعن ـمهمـه   اسـت.  تا کنون همیشه مورد اخـتلاف بـوده  

صحابۀ ، این سلف صالح را شامل نبی مکرم اسلام ها برخی ن گاهی وقتچو .کنند نمی

دهنـد   ادامه میرا این زنجیره تا قرن سوم و دانند  ، تابعان و تابعانِ تابعان مین حضرتآ

  کنند. سلف صالح تلقی میو همۀ اینها را 

پذیرند، نه محدودة زمانی را بـا ایـن گسـتره قبـول      معنا از سلف را مینه این برخی 

گذشـتگانی  صـالح  سـلف  . آنهـا معتقدنـد   پذیرند ام مینه مصادیقش را به طور تو دارند 

در همـین  . برخـی  افعالشان تابع پیامبر اکرم و قرآن کریم بودنـد  هستند که در احوال و

سـلف صـالح   مصداق اتم و اکمـل   گویند مثلاً میشوند.  یا تفصیلی قائل می تبعیض مه

هـم  همـین را  . برخـی  اي کـه پیـامبر را درك کردنـد    خلفاي راشدین هستند و صحابه

شرط حضور در عصر پیامبر یا دیدن پیامبر شـرط تمـام و   و معتقدند دهند  تخصیص می

احوالشـان تـابع    در افعال واین صحابه  و این بزرگوارانآیا بلکه باید دید  ،کاملی نیست

گوینـد   و مـی شـوند   اشدین هم تبعیض قائـل مـی  لذا در خلفاي ر .نبی مکرم بودند یا نه

 که حضرت علـی  ،ل، دوم و چهارمخلیفۀ اواین است که ست اآنچه براي ما روشن 

تنهـا  نه  .تردید هست ،عثمان، یعنی اما در خلیفه سوم ،شوند است، سلف صالح تلقی می

سلف صالح الگو و پیشواي مؤمنـان  مثابه تواند به  وي نمیگویند  ، بلکه میتردید هست

 ـ  او نشان میتاریخچۀ زندگی و عمل . زیرا و مسلمانان قرار گیرد ت را دهد که ایـن تبعی

  در همۀ ابعاد از رسول اکرم نداشته است.

اختلافـات   ،المـال  او بـه بیـت  ي هـا  درازي عثمـان، دسـت  تخلفات مالی ترتیب  بدین

کـه او و اتبـاع او    داننـد  را دلیل بر این مـی ...  نژادي و هاي تبعیض، طبقاتی در زمان او

سـنت پیـامبر را زیـر پـا     کسانی بودند کـه سـیره و   ...)  سفیان و ابی بن معاویةامیه،  (بنی

خصـوص در ایـن   ه ب ،از گذشته کسانی. سلف صالح شمردتوان آنها را  . لذا نمیگذاشتند

و این مسئله را مطرح کردند، دایرة سلف صالح را بسـیار مضـیق کردنـد،     ،دو قرن اخیر

سلف صالح کسانی هستند که فعل و قولشان بـا فعـل و قـول نبـی اکـرم      مدعی شدند 

. نهـا را از سـلف صـالح خـارج کردنـد     آاتبـاع  و  لذا عثمـان، معاویـه  ت. اسقابل انطباق 

  قاره همین عقیده را دارد. االله دهلوي در شبه ولی شاه
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  توان به سلف و سلفیت نگاه مثبت داشت؟آیا اساساً می   

چـون   . امـا شـود  »سـلفیه «تعبیـر بـه   تواند  معنا میشیعه هم به یک  خود .بله صاحبی:

ت از وگرنـه تبعی ـ شـود؛   لاق مـی اط ـبه گروه خاصی  امروز یک اصطلاح شده »سلفیه«

مصـادیق اعـلاي سـلف    معتقد است شیعه . ستنیز هکردار شعار شیعه  پیشینیان درست

 هسلف صالح هستند. ولـی امـروز   بیت اهل ،از نگاه ما .او هستند بیت اهلپیامبر و  ،صالح

فـرق   رخیاطلاق شده و از شیعه و بصی ي خاها گروهبه هایی که دارد  ویژگیسلفیه با 

تقریبـاً بـه    هامـروز  ،ضیق کردن دایرة سـلف صـالح   لبتها .دیگر انصراف پیدا کرده است

االله دهلـوي   ولی هادر گذشته شمثلاً  گسترش پیدا کرده است. ي بیشتريها گروهافراد و 

قـارة   ر شـبه دبعداً اما به صورت اشاره نسبت به خلیفۀ سوم چنین مطلبی را مطرح کرده 

بـه   ،مـودودي  ابـوالاعلی  مولانـا بـه خصـوص شـخص    ها، دیوبنديهند هم افرادي از 

در جاي خودش متذکر خـواهیم شـد. در مصـر     ، کهکنند را مطرح مینکته تصریح این 

اگـر  نیـز چنـین دیـدگاهی دارنـد.      مصـر معاصر ي ها این وضعیت وجود دارد. سلفیهم 

کـم بـه سـلفیه     دسـت اخصی از سـلفیه بـدانیم یـا کسـی کـه      شرشید رضا را بخواهیم 

 رسـد  مـی  ،به خصوص معاویه، وقتی به خلیفۀ سوم، باید بگوییم وي نیز بستگی دارد دل

نیـز، کـه   سلفیه اخوانی . کند میاو را از ردیف سلف صالح خارج کرده، به شدت برخورد 

بقیـۀ  و محمـد قطـب    سید قطـب،  .ندطور همینقارة هند هستند،  تحت تأثیر سلفیه شبه

هـم معاویـه و   و  دهنـد  میهم خلیفۀ سوم را مورد هجوم و حمله قرار  اًاین افراد صریح

 مراد از آن نزدسلفیه،  شود میلذا وقتی گفته  .شمارند نخ سلف صالح نمیرا از ساو اتباع 

 گاهی مضیق و کند میسعه پیدا معنایی آن تودایرة است. گاهی متفاوت  ها گروهافراد و 

. نـد نک مـی و یک مصـداق از سـلفیه اراده ن  اصطلاح  ، یک. لذا همه یک مفهومشود می

  توجه داشته باشیم.نکته باید به این پس 

سـلفیه و   مبدأتوان از  میاما شود،  امروزه سلفیه به مسلکی با افراد خاص اطلاق می

داننـد و پـس از او    میپیشواي سلفیه  راحنبل  بن احمدخط سیر آن سخن گفت. معمولاً 

 محمـد اینکـه بـه   دیگران را باید اتبـاع اینهـا دانسـت تـا     دانند.  میشاخص را  تیمیه ابن

امـا  رسـیم.   مـی قـارة هنـد    هواداران آنها در شبهجزیرة عربستان و  اب در شبهعبدالوه بن

ت شـکالا . یکی از ابسیار متفاوت است تیمیه ابنحنبل با  بن واقعیتش این است که احمد
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دهـیم.   در این مسائل دقت به خرج نمیمعمولاً این است که ن ما امبلغگران و  ژوهشپ

در  اند، اما توجـه بـه ایـن تمایزهـا     توجه ها بی نه اینکه اساساً متخصصان ما به این دقت

 . ويبـود  يچیـز دیگـر   ساسـاً حنبل ا بن احمدهاي  دغدغه است.فرهنگ نشده میان ما 

مصروف را  خود به همین جهت همت .بود گرا نصا ست و لذدان میظاهر نص را حجت 

 ـ کـرده،  آوري جمـع نهـا را  . وي کوشـید آ سـت دان میکه معتبر کرد نصوصی   ر اسـاس ب

اش بحـث قـدمت    ین دغدغـه تر بزرگحنبل  بن اما همین احمد .کندشان استدلال ظاهر

  ست.اقرآن 

از  اي عـده . بحث مخلوق بودن قرآن و قدمت قرآن مطـرح شـده بـود    ،آن دورهدر 

معمـولاً معتزلـه طرفـدار     .از مخلوق بـودن قـرآن   اي عده و ندکرد میقدمت قرآن دفاع 

. او کـرد  مـی حنبل در آن میانه از قدمت قرآن دفاع  بن مخلوق بودن قرآن بودند و احمد

 انـدازي بـه قـرآن و    بـراي دسـت  زمینه را  »مخلوق بودن قرآنبه اعتقاد « کرد میفکر 

و تـا پـاي جـان     ؛سـتاد ای مسـئله  ایـن   بـر تصورش این بود و  ند.ک باز میتحریف قرآن 

مسئلۀ  . آنهااصطلاح دیگري را مطرح کردند هآن میانه ائم. در هم ایستادخالصانه 

کـه معتزلـه بـه کـار     را و نخواسـتند اصـطلاحی   پـیش کشـیدند   محدث بودن قرآن را 

ایـن اصـطلاح،   هـر حـال    ولی به .ي همان باشدااخر ةگرچه عبار ،ندنبردند تکرار ک می

و این را هم از قـرآن گرفتنـد.    است بیت اش از ائمۀ اهل اصطلاحی است که ریشه

  ت.اسقرآن محدث 

 و هـا  ، زنـدان هـا  رنج ،ها محنت، دفاع از قدمت قرآندر  ،حنبل بن که احمد مبینی می

 .حنبل در تاریخ ثبت شـده اسـت   بن به عنوان محنۀ احمدمتحمل شد که هایی  شکنجه

تـا پـاي جـان     او در اعتقادات خودش صمیم بوده است و واقعاً اگر کسی صمیم نباشد،

 ـ مـی اما او از آنجا که ظاهر نصوص را حجت  ،ایستد نمی د و بـراي ظـاهر نصـوص    دان

  تابد. ی را براي احادیث و روایات برنمیتأویل گونه قائل است، هیچ اي اهمیت ویژه

صـریح نـص اسـت     و حنبل تابع ظاهر نص بن احمددر عین حال، به این دلیل که 

فضـائل  هم در مسند خـودش و هـم در    است،ه معتبر کرد میرا که فکر  یهمۀ نصوص

نیست که بخواهد سلیقۀ خـودش   . چنیني دیگرش نقل کرده استها کتابو  الصحابه

کـه   کنـد  مـی نقـل   بیت اهل و طالب ابی بن لی از امام علییفضاوي . را حاکم کند
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مسـند خلیفـۀ اول،   از حنبل احادیثی که آمده  بن احمد در همین مسند است.مهم بسیار 

تعـداد  و ... اسـت.  طالـب   ابـی  بـن  مسند ابوبکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسـند علـی  

حـدیث   27718است که  هزار 28تقریباً نزدیک  کند میحنبل ذکر  بن احادیثی که احمد

  .کند میرا در همین مسند ذکر 

 27 هـر کـدام  . یعنی به طـور متوسـط   ستابراي هزار صحابی ث حدی 27718این 

 اما جان کلام اینجاسـت کـه احـادیثی کـه راجـع بـه امـام علـی         اند. نقل کردهحدیث 

یعنی چندین برابر احادیثی اسـت کـه    ؛ستاحدیث  819حدود  آورد می طالب ابی بن

پنجاه صـحابی  از حدیث  1960که  فضائل الصحابهدر خود  .آورد میبراي صحابۀ دیگر 

ترتیـب   . بـدین سـت ا لـب طا ابـی  بـن  مربوط به امام علیحدیث  369هم باز  ،آورده

با  این دوبگوییم  توانیم میناست. تیمیه کاملاً متفاوت  حنبل با ابن بن احمد بینیم که می

 تیمیـه  ابـن دانسـت.  حنبـل   بـن  از اتبـاع احمـد  را تیمیه  ابنتوان  و نمی یکی هستند هم

 ـ. سـت ایک شرایط خاص زمانی، تاریخی و جغرافیایی  برخاسته از را در  تیمیـه  ابـن  دبای

همـه  و ... مسائل خـانوادگی، اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی      بستر زمانۀ خودش ببینیم؛

  ظهور کند. تیمیه ابنخصی مثل شدست به دست هم داده تا 

رفتـار   ازطبیعـی نیسـت و   رفتـار او   متعارفی نیست. انساناز برخی جهات  تیمیه ابن

مختلفـی، از جملـه تحـولات تـاریخی     مسـائل  به دور اسـت.  محقق دینی و یک عالم 

؛ دنیاي اسلام در آن شـرایط درگیـر دو بحـران بـود    تواند در این زمینه دخیل باشد.  می

ي اسـلامی  هـا  سـرزمین قدس شـریف و بسـیاري از   به که حتی  ها صلیبییکی هجوم 

را  تـأثیر بیشـترین   تیمیه ابنکه مخصوصاً بر  ها مغولحملۀ  کردند؛ دیگريدرازي  دست

متـواري  حران ز است. وي ا ترکیه فعلیهمین حران  .اهل حران است تیمیه ابنداشت. 

ها بـه آنجـا    . زیرا مغولآرامش نداشتهم در دمشق باز . پناه برد )دمشق( و به شام شد

تا است توانسته و کرده  تاریخی بازي ینقشنیز در آنجا  تیمیه ابناتفاقاً  حمله کردند. نیز

 ـ    .دهدنجات  ها مغولحدودي دمشق را از چنگال   تیمیـه  ابـن  ثامـا در ایـن حیـث و بی

. وي شـود  مـی در اینجا به نفع جریان تشـیع تمـام   دارد  ها مغولهجوم  کند میاحساس 

ي علامـۀ  هـا  کتـاب بـا  که خصوصاً م ،دهد شود و عنان اختیار از دست می میسراسیمه 

  شود. میمواجه  ،منهاج الکرامه، از جمله حلی
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 ـ  و اسـت   مزاج عصبیتیمیه  ابن شـاید   و سـت الجبـاز  وي  دارد.شخصـیتی طبیعـی ن

یـن  و ا او تا آخر عمـر ازدواج نکـرد   است. داشته تأثیرش بر این مسئله ا زندگی شخصی

سـالی   سالی یـا میـان   در کهن کنند میافرادي که ازدواج ن .باشد تأثیر بیتواند  نمی همسئل

شـوند.   مـی خودخـواه  و  جبـاز و گاه ل شوند میبه یک سري رفتارهاي نامتعارف کشیده 

سـت کـه افـراد بـا هـم      اولی به هر حال ناموس خلقت چنین  ،البته این عمومیت ندارد

  ست.اگذار تأثیرازدواج در تعدیل و تعادل افراد  .ازدواج کنند

 ،کنـد  میمراعات ننیز لمی را روش ع يو. ستا یفرد نامتعارف تیمیه ابنبه هر جهت 

نیـز  ی مسـائل  رخ ـرا خوانـده و در ب و آنها داشته دسترسی  ي فراوانیها کتاببه هرچند 

 ةسیاسـماننـد   کتـابی  اهـل سـنت   داشته است. مثلاً تا پیش از او در میانی یها نوآوري

 هدر برابـر علام ـ . زیـرا  ستا يآدم لجبازتیمیه  ابنبینیم. در عین حال  وي نمی الشرعیه

و  شیعهاین است که به هر حال تیمیه  ابن تحلیل. علماي شیعه قرار گرفته است و حلی

هـاي   در برخی سـرزمین  هابعدداشتند تا اینکه تعامل و همکاري  ها مغول باآنها علماي 

تیمیـه   . به همین دلیل ابـن فراهم شدبسط تشیع به عنوان مذهب رسمی زمینه  اسلامی

گوید احـادیثی   سلب کند. لذا میاز شیعه را د همه چیز اهخو می دهد و نشان میواکنش 

گفته شده، دروغـین، جعلـی و خـلاف     بیت اهلطالب یا ائمۀ  ابی بن که دربارة علی

    کند. واقع است. در واقع در اسناد آنها خدشه می

از خـود  و سـت  امتـواتر  آنهـا  را که بسیاري از  یترین احادیث یا صریح ترین مهموي 

هایی  و مدعی است اینها از دروغ کند مینکار شده انقل و ...  سابقین، سنتاهل  علماي

متـواتر و  احادیـث  و ... کـه  حـدیث مؤاخـات   ، حـدیث منزلـت  ؛ از جمله است که بستند

کنـد   داند و ادعا مـی  می جعلیو  خلاف واقع ،دروغتیمیه آنها را  هستند اما ابنمشهوري 

در ، حـال آنکـه   عجیب اسـت  . این ادعا بسیارشود میهیچ کتابی دیده ناین احادیث در 

و قبل از آن همین احادیث به صورت مکـرر و متـواتر    تیمیه ابنبسیاري از کتب معاصر 

  لجبازي است.نحوه مواجهه کاملاً این  .نقل شده است

تناقضـات در مطالـب    . تعارضـات و دارد یفراوان هاي فراز و نشیب تیمیه ابنسخنان 

فلسـفه، منطـق،    مختلف، از جملهلوم شود ع مدعی میگاهی  .ستکم نی تیمیه ابندیگر 

گـاهی  امـا   ،یـابیم  نصوص نمـی آنها در پایی از  ردند و خلاف نصوص هست ن و ...عرفا
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اگر در دفـاع از حـق بـه     ،البته بعضی از مباحث کلامی گوید میو  شود میدچار تناقض 

فلسفه هم اگر ؟ آیا کند میچه فرقی پرسش اینجاست که . کند میفرق  ،کار گرفته شود

مشخصـی  مـلاك  رسد وي  به نظر میکند؟ فرق میبه کار گرفته شود در دفاع از حق 

حنبـل   بن احمدهاي  نیست. اساساً دغدغهمقایسه  قابلحنبل  بن با احمد تیمیه ابنندارد. 

 تیمیـه  ابندر حنبل هست  بن صفایی که در احمدو  اخلاص است.متفاوت و شخصیتش 

  .نیست

. وي نیـز  نـدارد  یبزرگ ـهـاي   حنبـل اشـتباه   بـن  این نیست کـه احمـد   ااین به معن

او را از نظـر دور   يو فکـر  یتیشخص ـنبایـد تفـاوت   امـا   ،بسیار بزرگی دارد هاي اشتباه

نـه   ،گرفته استشکل  تیمیه ابنبداریم. سلفیۀ وهابی در عربستان سعودي بر پایۀ افکار 

حنبـل   بن حتی احمد ؛دنندا میاهب اسلامی را باطل تمامی مذ آنها حنبل. بن افکار احمد

 در واقع محمـد  نه مطلق افکارش را.د نپذیر می پذیرند فقط در موارد فقهی نیز که میرا 

ویکـرد جدیـدي   ررا بـا   تیمیـه  ابنسلفیۀ وهابی، همان مطالب گذار  عبدالوهاب، بنیان بن

 تأکیـد بـدعت   بـر بیشتر  و علمیت و انصاف دارد تا حدي تیمیه بنکم ا . دستمطرح کرد

را هـا   مسلماناز  اي عده و ستابدعت وي بر  هايتأکیدبیشتر . شرك و کفرکند نه  می

  .داند میگذار  بدعت

قتل کسی را به راحتی تجویز  تیمیه ابند. دان میان گذار بدعتنیز در زمره را  یانشیع

بـدعت   بـر لـذا   .شـود احتراز دارد از اینکه مسلمانی با حکم تکفیر کشـته  . وي کند مین

 چنـین سـلفیه وهـابی   ، در حـالی کـه   کنـد  میاز کفر و شرك احتراز  کرده، تأکید بسیار

 هـا  مسـلمان بسیاري از کفر و شرك است و  برعبدالوهاب  بن محمدتمام تأکید  نیستند.

ی جدیـد  پرسـت  بـت  ینوعمعتقد است با د. دان میان زمان جاهلیت پرست بترا مثل همان 

ي که پیامبر نداي توحید داد و با مشرکان جنگیـد بایـد بـا همـین     طور همان م؛یمواجه

بـه اسـم    و چون به اسـم دیـن   ،ددان میتر  اینها را خطرناك ؛ حتیجنگیدنیز  ها مسلمان

ان پرسـت  بـت از اینها خطر  گوید می . لذادهند میشرك را رواج و  یپرست بتقرآن همان 

  زمان جاهلیت بیشتر است.

اولاً  ؛سـت ادر بسـیاري از جاهـا متفـاوت     تیمیـه  ابـن عبـدالوهاب بـا    بن محمد البته

ست که شـاید  امحصول شرایط زمانی و تاریخی خاصی در مقایسه با دیگران  تیمیه ابن
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مسـائل خـانوادگی بـر او اثـر     و حتـی  جغرافیایی، فرهنگـی، اجتمـاعی    ،مسائل تاریخی

کنـد حـال آنکـه     نمـی  تأکیدکفر مسئلۀ شرك و چندان بر  تیمیه ابنثانیاً است؛ گذاشته 

 ـ   را جز کسانی ه ، بها مسلمانعموم  ،عبدالوهاب بن محمد  د،که بـه او اعتقـاد پیـدا کردن

 ـ میها را واجب آنو مقاتله با آنها د و قتل دان میکافر و مشرك  د و تقریبـاً خـودش را   دان

  داند. میبعثت جدید  یمنادي توحید و نوع

در آثارشـان مـدعی   بنّـا،  الحسـن   و اسدآباديالدین  سید جمال ،محمد عبده   

نیـز  عبـدالوهاب   بـن  حمـد سو ماز آن  .سلفیه استبه ان، دعوت شدعوتهستند که 

چـه تفـاوتی بـا یکـدیگر     این دو سلفیه داند.  میسلفیه به دعوت  خودش رادعوت 

  دارند؟

از ایـن  شد. مـن حتـی مـایلم خـارج     مطرح  که این پرسشخوب است  بسیار صاحبی:

ی از اهل علم مـا فقـط   بعضکه گفته شد،  زیرا چنان زیم.پردابیشتر این مسئله ب بهبحث 

ن اصـطلاحات و  میـا  و به محض دیـدن تشـابه   کنند میالفاظ بسنده  به اصطلاحات و

. برخی هنگـامی  درست نیست کاردر حالی که این  ،رانند به یک چوب میالفاظ همه را 

 سـلفی  را هـم   الـدین  جمـال کننـد سـید    را بررسـی مـی  لفیه سهاي  و ریشهکه پیشینه 

 الـدین  جمالسید ام که  دانند، در حالی که صرفاً تشابه لفظ است. من در جایی ندیده می

کرده باشد یا دیگران این اصـطلاح را  ، اما حتی اگر کرده باشد تأکیدبر اصطلاح سلفی 

ح اسـت از  رجوع به سیره و سنت سلف صـال اصطلاح از این آنها مراد  ،جعل کرده باشند

ستیزي براي ترویج علم  با ظلمجهت اخلاص، روح جهاد، زنده کردن روح جهاد، مبارزه 

یامبر، رجـوع  یعنی رجوع به پ ،یند رجوع به سلف صالحگو میوقتی . لذا مدنتتأسیس و 

برد اسلام، در نشر دین، در ایجاد مجـد و   سیرة گذشتگان در پیش به اصحاب، رجوع به

چه سـنخیتی  اساساً  هدف ان. آنها چنین هدفی دارند. اینلمانمسعظمت و شکوه براي 

  .  دربطی به اینها ندار دارد؟ اصلاًعبدالوهاب  بن و محمد تیمیه ابنهاي  با حرف

 ـ  هایـن شاخص ـ . هـایی دارد  سلفیه شاخصه علاوه بر این، د. رمشـخص ک ـ د هـا را بای

برداشـتی کـه   این نص یا قرآن است بـا   .جمود به ظاهر نص است گري سلفی هشاخص

 ـ دسـته  هم آن آن است، یا احادیث و روایات  ،خودشان دارند تی کـه  ااز احادیـث و روای

از هـر تـأویلی   . آنهـا  پرهیز از تأویلو  ظاهر آن ا تأکید برآن هم ب ،پسندند خودشان می
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دارند و معتقدند باید بـه  رجوع شکلی و ظاهري به صدر اسلام لذا نوعی . کنند میپرهیز 

کوشـند   می انوهابینیم. اند زندگی ک زیسته در صدر اسلام میمسلمانان  شکل کههمان 

همـان  از  هـا  وهـابی است که مطلبی این . دننو در آن تاریخ زندگی کبرگردند به عقب 

بـه   هـایی انتقاد هـا و  که در درون وهابیـت مرتـب اعتـراض   بینیم  میلذا . ندگفت میابتدا 

نـه  (ي عربسـتان  هـا  اخـوانی مـثلاً جماعـت    است؛ ه ایجاد شدهداد میتحولاتی که رخ 

اعتراضشان همین بود که شما دارید از آن مسیر سـیرة سـلف صـالح     )ي مصرها اخوانی

او مثـل پیـامبر و اصـحاب    گردیـد تـا    برمـی به همان روزگار نخستین  و یدشو میخارج 

ه حـالی ک ـ در  .دنی ـک میدر گذشته زندگی  و دینز مییعنی در گذشته درجا  د؛زندگی کنی

از گذشته الهام بگیـریم، اصـولی را    دما بایکه ست اشان این سید جمال و اتباع او سخن

 ـو یم نکاستخراج  دي را شـکل بـدهیم و تأسـیس    با این اصول پیش برویم، تمدن جدی

هـم  و  تیمیـه  ابـن هم  میبین میست که ابه همین دلیل  .ستااین دیدگاه متفاوت . کنیم

و  نـد دان مـی بدعت  ،به خصوص علوم جدید را ،علوم ،اوهم اتباع و عبدالوهاب  بن محمد

نـه   ،نـه مکانیـک بـوده   در گذشته  ؛نه نداردیظاهر نصوص پیشو اینها در سیره معتقدند 

  بنابراین اینها همه حرام هست.؛ نه فیزیکو شیمی 

 ـ مـی ا م ـاینکـه  . حرام استنیز تمام اختراعات برآمده از این علوم  م در سـعودي  یبین

هـا اصـلاً    سـعودي کـه  ، به این دلیل است مظاهر تمدن اروپا پذیرفته شده امروز تمامی

عبـدالوهاب در تعـارض بـا      بـن  ي محمـد هـا  آمـوزه  .تابع وهابیت نیسـتند  و دین ندارند

بـا هـم   دو ایـن   .کننـد  مـی آن حمایـت  و از دارنـد   ها سعوديکنون وهابیتی است که ا

 هـایی  ، بلکـه انسـان  ذهب نیسـتند بند بـه دیـن و م ـ   اصلاً پاي ها سعودي. ستامتفاوت 

 و برند ند و لذتش را میادادي نشستههاي خدا بر انبوهی از ثروتکه ند طلب هست قدرت

لـذا   .زننـد  شـان دم از وهابیـت مـی   مصالحگهگاه بنا بـه   .ازندپرد میبه عیش و عشرت 

  را حتی به وهابیت نسبت داد. ها سعوديفعل  دشو مین

ظـاهر شـکلی سـیرة سـلف صـالح تمـامی       و ظاهر نص،  رب دلیل جمودوهابیت به 

و کـه الکتریسـیته    ، هنگـامی ي اولیهها وهابیلذا  .دندان میمظاهر تمدن جدید را جایز ن

 ،ماشـین ، استفاده از وسایل برقی. همچنین کردنداعلام کهربا یا برق را حرام  ،برق آمد

ده هزار نفر اخوانی در ن دلیل به همی .ستنددان میحرام و ... را هاي گرم  اسلحه ،هواپیما
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گفتنـد اصـلاً مـا    خود و ... جمع شدند و  با شمشیر، سپر، گرز، کلاهتان صحراهاي عربس

هـم از  هـا   انگلیسی. جنگیدند بجنگیم در صدر اسلام مییم به همان سبکی که خواه می

 چراکـه  ؛را تـار و مـار کردنـد   وارد شدند و همه  با هواپیماو حماقت اینها استفاده کردند 

ایـن بـا    دانسـتند.  مـی را حرام آن اختراعات برخاسته از جدید و تمدن  ولوم ها ع اخوانی

اولاً طرفدار تأویل  ،سید جمال .ند بسیار متفاوت استگفت میآنچه سید جمال و اتباع او 

در باب علـوم جدیـد و   دارد که سرشار از تأویل است.  عرفانیو حتی آثار  استعرفان و 

و کننـد   خاصی را تـرویج مـی   گرایی فرقهوهابیت  ینچنهمه روشنی دارد. نیز نگاتمدن 

درست نقطـۀ مقابـل    الدین جمالسید  ، حال آنکهنددان میي دیگر را باطل ها فرقههمۀ 

در تمـام   راجع به اعتقادات مذاهب به طور عام و اعتقادات شیعه به طور خاصآنهاست. 

حتی یک نکته نیافتم؛  ،هستهم سیار زیاد که ب ،الدین جمالها و گفتارهاي سید  نوشته

  م.ا ههمۀ آثار او را زیر و رو کردبا اینکه 

ــا ســید اش را  از زنــدگیاي  دوره. وي فــاوت اســتعبــده کمــی متمحمــد  البتــه ب

بـه علـوم،    الدین جمالسید  تأثیرتحت او بود. به تدریج  تأثیرتحت  زیست و الدین جمال

ي هـا  بخـش پیدا کرد و معتقـد بـود بایـد    رویکرد انتقادي  نوعیتمدن جدید  و ها دانش

رد او بـه  رویک ـداشت.  الدین جمالکه سید موضعی است  همان . اینگرفتآن را مثبت 

رویکـرد   ، نیـز طالب ابی بن کلمات امام علیو  البلاغه نهجبه خصوص  ،میراث شیعه

ه اسـت و همـین   نوشـت  البلاغـه  نهج رب ،مختصر یهرچند شرح ،یک شرح .مثبتی است

کنـد. حتـی   رواج پیدا  اهل سنت در آن دورة خاص بین البلاغه نهجسبب شده است که 

نامـۀ  خصـوص  . در کلمـات الامـام  عنوان با  شرحی دارد بر کلمات قصار امام علی

ست و رویکـرد او  ا یجالباثر  السیاسیةمقتبس  ،به مالک اشتر طالب ابی بن امام علی

حتـی  کـه  اما آرام آرام عبده به ایـن نتیجـه رسـید     .متفاوت بوده است ها سلفیکاملاً با 

 پرسـش این زیرا  .گرایی اوست ربغ تأثیرتحت نیز  گري سلفیو هابیت ورویکردش به 

چـرا  و پـیش تاختنـد؟    و هـا پیشـرفت کردنـد    چـرا اروپـایی   شد کـه  مطرحعبده  براي

  عقب ماندند؟ ها مسلمان

تحـولی کـه در    تـرین  مهم .حولاتی پیش آمده استبه اینجا رسید که در اروپا توي 

ز آن پـس ا رنسـانس و  . درنتیجـه  سـت ارنسـانس  بود اتفاق افتاده  ،نقطۀ آغاز ، دراروپا



  

 

21 

س��   �  ه
�

�عا
ن 

را
دو

 �
 

آورد. نهضـت پروتسـتانتیزم از دل اصـلاحات دینـی اروپـا سـر بـر        ،اصلاح فکـر دینـی  

تأویلات،  و ستابراي ما حجت و ظاهر آن ند نص کتاب مقدس معتقد بودها  پروتستان

بـراي   ، کهروحانیون کلیساست و طلبانۀ ارباب کلیسا یدة افکار منفعتزای و ... ها رداشتب

لذا اربابان کلیسـا   .ندنا انحصاري کفهم کتاب مقدس ر اند کوشیدهحفظ قدرت خودشان 

لذا مفسر واقعـی   .فهمند نمی و رك ندارندفهمیم و بقیه حق د میما فقط اند  مدعی شده

  .ب مقدس کلیسا، مقامات کلیسایی هستندو اصلی کتا

کتـاب مقـدس   دانستند و مدعی شدند  باطلاین سخن ارباب کلیسا را ها  پروتستان

 ـ  .مـردم مخـاطبش هسـتند    ست که براي مردم آمده اسـت و سخن خدا ن اایـن مخاطب

مراتـب   لذا به انکار سلسله .نیازي به مقامات کلیسایی نیست و فهمند راحت میخودشان 

 ،اسـقف  ،کشـیش مراتبی کلیسـا (  نظام سلسله و مدعی شدند کلیسایی پرداختندمقامات 

  ست.اي کتاب مقدس ها آموزهخلاف ...) پاپ و  ،کاردینال

بار آورده بود، تفسـیرهاي نـاروا    به اقرون وسطاروپاي کلیسا در با فجایعی که البته 

در آنجا و حدودي شاید این نهضت تا و ... ها  فروشی بهشت، انحرافات ،از کتاب مقدس

اما کما اینکه این نکته را سید جمـال  ، رفت اصلاحی به شمار می ینهضتدر آن شرایط 

ي اسـلامی جـواب   هـا  سـرزمین و  در کشـورها نهضـت اصـلاحی   گفته است، ایـن  نیز 

و  مـا نـص صـریح   . در جهـان اسـلام   ما تاریخمان تاریخ متفاوتی اسـت . زیرا دهد مین

  در آنجا این نص وجود نداشت. ، حال آنکهیمنشده دار تحریف ، و قرآنحیحص

اصـلاح فکـر    ،رنسـانس ی همچون عبده احساس کرد تحولات اروپا مرهون حوادث

کـه در  ایـن اسـتعداد را دارد    گـري  سلفیلذا فکر کرد و انکار مقامات دینی است. دینی 

 ـ میظاهر نص را حجت هم ز این جهت که جهان اسلام منشأ تحول شود. ا و هـم  د دان

د، با اینکـه  دان میائمۀ مذاهب را بر باطل گري تمام  . سلفیکند میمات دینی را انکار مقا

همـه   .ظاهر نص حجـت اسـت و تأویـل هـم جـایز نیسـت      اما همه حق اجتهاد دارند، 

  استنباط کنند.و اجتهاد  ،نصبر اساس توانند  می

شباهتی بـه نهضـت پروتسـتانتیزم،    مسئله کرد این  میعبده احساس از آنجایی که 

، بنابراین از این جهت به این بخـش از  دارد انکار مقامات کلیسایی در اروپا یی وگرا نص

علمی، تأویلات متعـدد  ب غیرمبارزه با خرافات، اوهام، مطال و به شدمتمایل  گري سلفی
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ه را بـه سـوي   بود که عبداموري اینها و ... پرداخت.  ي اسلامیها گروهو متنوع افراد و 

گرایـی را   هفرق ـ و جاهـایی متوقـف شـد   در  وياما در عین حـال  سوق داد،  گري سلفی

از هر گونه خشونتی داشت و دنیاي اسلام را  تأکیداتحاد اسلامی  . عبده برمحکوم کرد

  هاي عبده بود. اینها از ویژگی .ذر داشتبر ح

تـوان مـدعی شـد     نمـی ه با اینک ـ ،در این زمینه تندتر رفتتا حدودي رشید رضا اما 

او را پیـرو  تـوان   نمـی یـا مـثلاً   و  ،مانند وهابیت داشته گري سلفینوعی رشید رضا هم 

این زمینه تندتر حرکت کـرد، مخصوصـاً    دراما در عین حال رشید رضا  ،خواند تیمیه ابن

نـوع برخـورد او بـا تشـیع بسـیار       و تشیع بسیار بـا بـدبینی برخـورد کـرد     در مواجهه با

اما در عـین حـال    ،تنوشین رویکرد با همرا  السنه و الشیعهکتاب  . ويغیرمنصفانه بود

زیـرا وي   .متفاوت است تیمیه ابنو با اندیشه وهابی  گري سلفیرشید رضا با  گري سلفی

دارد  یـد تأک آمیز، پرهیـز از خشـونت و ...   زیستی مسالمت تمدن جدید، همو علوم نیز بر 

ش گـاهی بـه ایـن سـمت     یها کتابچند در هر .کند میاو را از سلفیه وهابی متمایز که 

امـا در عـین حـال او را     ،عبـدالوهاب مـدد جسـته    بـن  از افکار محمد سوق پیدا کرده و

  یک سلفی وهابی دانست. شود مین

االله دهلـوي و   ولی وجوه تمایز و شباهت شاه قاره نیز لطفاً ه شبهدر بحث سلفی    

  بفرمایید.به اختصار را  تیمیه ابن

و دارد سـلفیه وهـابی   و ، تیمیـه  ابـن بـا سـلفیه   هایی  تفاوتاالله دهلوي  ولی شاه صاحبی:

االله دهلـوي   ولـی  شـاه  .سـت ایزات بیش از مشـترکات  اما مم ،داردنیز با آنها مشترکاتی 

 1115در و   متولـد شـد  االله ولـی  شـاه  1114 در عبدالوهاب بـود. یعنـی   بن معاصر محمد

 و در مهـاجرت کـرد  به مکـه و مدینـه   االله  ولی هم شاه چهارده ماه؛ عبدالوهاب بن محمد

ر نـد د ا هگمـان کـرد   رخیب .لماي حجاز مشغول بودآنجا به درس و بحث و استفاده از ع

 ارتبـاطی هـم بـا محمـد     ،االله در آنجـا مقـیم بـوده    ولـی  ایـن چهـارده مـاهی کـه شـاه     

ایـن   هـیچ دلیـل تـاریخی در    اسـت.  و تماس پیدا کردهاعبدالوهاب داشته و با افکار  بن

عبـدالوهاب   بـن  االله دهلوي با محمـد  ولی ي از اینکه شاها هیچ نشانهو زمینه وجود ندارد 
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هـیچ  امـا  مفصـلی کـردم    مـن تحقیـق و تفحـص    وجود ندارد. ،تماسی داشته یا ارتباط

  .دست نیاوردماي به  نشانه

عبـدالوهاب   بـن  االله دهلوي و محمـد  ولی ممیزاتی بین شاهو ها  تفاوتدیگر  سوياز 

االله به لحاظ علمی قابل قیـاس بـا    ولی شاه ،اولاً آنها این است که: ترین هموجود دارد. م

هسـت و امـروزه   پیش روي همه عبدالوهاب  بن . آثار محمدعبدالوهاب نیست بن محمد

گرنـه اصـل   انـد و  بر آن افزودهی یچیزهانیز ن حامصحو ن اارحاست. البته شاپ شده چ

 .سـت اعبدالوهاب از خودش باقی گذاشته بسیار انـدك   بن و جزواتی که محمد ها کتاب

کـه  هشـام   سـیرة ابـن  اننـد  م، ي پیشین بـوده ها کتابلاصۀ خاین جزوات هم برخی از 

 محمـد که از خود درآمده است. بخشی هم  به صورت یک جزوهو ایشان تلخیص کرده 

روایات را کنار هم چیـده و   وآیات از تعدادي  صورت است که ، بدینستاعبدالوهاب  بن

 . در حـالی کـه  اینها اصلاً جنبۀ علمی نـدارد است. کرده از آن استفادة خاص خودش را 

محتـوایی  آثـار بسـیار نفـیس و پر    طلاعی است والاعالم بسیار کثیر ،االله دهلوي ولی شاه

  .عبدالوهاب تفاوت بسیاري دارد بن دآثار محمبا که دارد 

 وي .بـه عرفـان دارد  زیـادي  بسـتگی   دل االله اهل عرفان است و ولی دوم اینکه شاه

 میـان  اي  نازعـه مرچـه در آن دوره ظـاهراً   گ ،ستاالدین عربی  ییپیرو عرفان مح ساساًا

الـدین عربـی بـر سـر مسـئلۀ       ییطرفداران عرفان محو طرفداران شیخ احمد سرهندي 

شـیخ   ، امـا الدین به وحدت وجود اعتقـاد داشـت   ییمح، صورت گرفته بود. حدت وجودو

بـین دو دسـته از طرفـداران دو    . احمد سرهندي به شدت با وحدت وجود مخـالف بـود  

کوشـید  االله  ولـی  ند رخ داد و شاهقارة ه اي در شبه کتب عرفانی منازعات بسیار گستردهم

سـر مسـئلۀ   و بـر  چون هر دو مکتب، مکتب عرفانی بودند  .دهداین منازعات را خاتمه 

الدین تمام اختلاف را ناشـی از   . هواداران عرفان محییوحدت وجود به اختلاف رسیدند

امـا   .هـدف همـه یکـی اسـت    مدعی بودنـد  و  دانستند میالفاظ و  اصطلاحاختلاف در 

که از قرآن کرده است اي  ترجمهحتی وي اد. د میاالله به مسئلۀ تأویل بسیار بها  ولی شاه

هـاي فراوانـی صـورت داده کـه چـون بـه مـذاق         کنون موجود اسـت و در آن تأویـل  ا

هایی که در حـرمین شـریفین    از ترجمهیکی .  ها خوش نیامد در آن دست بردند سعودي

، کـه در کنـار   االله دهلـوي اسـت   ولی اهچاپ شده همین ترجمۀ فارسی ش(مکه و مدینه) 
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ولـی  وجـود دارد،  هاي مختلف (ترکـی، انگلیسـی، و ...)    به زبانآن هاي قر ترجمهدیگر 

را  ، آنخـوش نیامـده   هـا  وهـابی اق ذتـأویلات بـه م ـ  ایـن  و  بودههمراه با تأویل چون 

  ند.ا منتشر کردهند و به دلخواه خودشان ا هویرایش کرد

به مسائل سیاسـی و اجتمـاعی دنیـاي    و  تأویل استو ل عرفان االله اه ولی شاهپس 

صدد ترسـیم یـک نظـام اسـلامی     در االله البالغه ةحج . در کتابدارد تسیار التفاباسلام 

ده و این چیـزي اسـت کـه    لحاظ شسیاسی در آن و ست که ابعاد اقتصادي، اجتماعی، ا

هب کوشید بـین مـذا  االله  ولی شاه امارسید،  عبدالوهاب اصلاً به ذهنش هم نمی بن محمد

اختلافـات  و در آن کوشید  را نوشت اختلاف الفقهالذا کتاب  .کنداسلامی وحدت ایجاد 

مـانع اتحـاد و    دفقهی را نتیجۀ اجتهادهاي مختلف بداند و بگوید که این اختلافات نبای

  .شودوحدت 

دارد و آن و به خصوص سـلفیۀ وهـابی    تیمیه ابناالله وجه تشابهی هم با  ولی اما شاه

شاید مسائل تـاریخی هـم در ایـن زمینـه      .که به شیعه پیدا کرده استاست حساسیتی 

در  .اشارات تنـدي بـه تشـیع یـا روافـض دارد      شیها کتابمؤثر بوده و لذا در بعضی از 

 دراز جملـه   ،بـه شـیعیان دارد  اشاره  ندک میستفاده ا اصطلاح روافضبرخی موارد که از 

متأسـفانه تعـابیر   عربـی   ـ  کتابی است فارسی ، کهة الخفاء عن خلافة الخلفاءلزااکتاب 

بـا سـلفیۀ   او یکی دیگر از چیزهایی که وجه اشـتراك   .دهد میبه شیعیان نسبت زشتی 

به آنهاست کـه  توسل  قبور صالحین و اولیا و زیارت ویژهبه  ،مسئلۀ بدعتاست، وهابی 

متوجـه  یگـران بیشـتر   داالله و  ولـی  شـاه  انتقـاد که باید توجه داشت البته  کند. میمذمت 

از متصوفه است کـه قبـور اقطـاب خودشـان را      و نیز برخیرفتارهاي عوام شیعه  برخی

از کـه بسـیاري   ایی در تصوف یکی از مسائلی بـوده  گر قطب .کردند میتجلیل و تعظیم 

 و در مصـر، مغـرب عربـی   مسـئله  ایـن  . سـوق داده اسـت   گري سلفیافراد را به سوي 

ذهنیـت اینهـا متـأثر از رویکـرد بعضـی از      یگـر وجـود دارد.   هـاي د  سرزمینبسیاري از 

    .ستاي متصوفه به مزار و مرقد اولیا و اقطاب خودشان ها فرقه

آیـا  ؟ و سـت گرش سلفی داننوعی ناالله دهلوي را  ولی گرش شاهتوان ن میآیا     

االله دهلـوي هسـتند سـلفی    ولـی  تفکرات شاهکه متأثر از را هایی  بنديدیوتوان  می
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آنها نفوذ  تفکرات سلفی دردانست که  اهل سنت ازرا نها کرد، یا اینکه باید آطاب خ

  ؟است بروز نکردهو 

اینهـا  کـه  جهـت  از ایـن  یکـی   توان آنهـا را سـلفی دانسـت؛    از سه جهت می صاحبی:

سـوم اینکـه در   دارنـد؛ و  جوه اشتراکی با سلفیه ودوم اینکه ؛ نددان میخودشان را سلفی 

 ـ مـی یـاد   گري سلفیاي متولد شده است که ما از آن به  لفیهس انتها از اینها یعنـی   ؛یمکن

نکات تندي  م،یدان میکه  چنان .بستري فراهم کرده استگري خاص  براي نوعی سلفی

 .گـذار بـود  تأثیرمطـرح کـرد در شـاگردانش بسـیار     در خصـوص شـیعه   االله  ولی که شاه

 وي .عبدالعزیز دهلوي بود شاههند سراج الپذیرفت پسرش  تأثیرین کسی که از او نخست

قارة هند را  شبه و دارد رنگیمجاهد است. در مبارزات علیه بریتانیا نقش پرو  مردي ملا

مبـارزة   .نامید ر و مشركفادر دارالحق اشغالگران بریتانیایی را ک .او دارالحق اعلام کرد

امـا در   .نظر داشـته باشـیم  اینها را در باید حکم جهاد داد.  کرد وبا اینها را واجب اعلام 

و  ی کردعبدالعزیز کار بسیار خطرناک یاي اسلام به وحدت نیاز داشت شاهموقعیتی که دن

  به دنیاي اسلام زد. یلطمۀ بزرگ

و نـام آن در واقـع    ،تاس ـه زبـان فارسـی   بکه  ،عشریهاتحفۀ اثناو با نوشتن کتاب 

یعنـی   ،ریهعشـانثتحفـۀ ا بعـدها بـه  بوده است و  فضیحة الشیاطیننصیحة المؤمنین و 

رخـی  ببدترین کتاب را علیـه تشـیع نوشـت. البتـه     معروف شده  ،سوغات قرن دوازدهم

چنـین نیسـت و   در حـالی کـه    ،عشریه اسـت فرقۀ اثنا هگذاري ناظر ب یند این نامگو می

  .است هدیۀ قرن دوازدهممراد گفته است کتاب که خودش در مقدمه  طور همان

بعد از آن هـم  بود و سابقه  بیکه  کتاب را علیه تشیع نوشتبدترین ترتیب وي  بدین

نوشـته  کسـی  اگـر هـم   ننوشت. زشتی دربارة شیعه  و تعکتابی به این شناشاید کسی 

بـه سـلفیه و   عبـدالعزیز   شـاه . سـت اعبدالعزیز دهلوي  همان کتاب شاه تأثیرتحت است 

 که آیا مراوداتح بگوییم توانیم به طور قاطع و صری . البته نمیگرایش پیدا کردوهابیت 

 ـ میاما یا نه، وجود داشته وهاب عبدال بن مناسباتی بین او و اتباع محمدو  یم افکـاري  دان

 ي تـوهین و عبدالوهاب است با قدر بن عبدالعزیز مطرح کرده همان افکار محمد که شاه

، کـلام ، در الفاظ رکیکی که علیه شیعه به کار برده است، تاریخ شیعه. تصریح در توهین

  مورد هجوم و حمله قرار داده است. مقدسات شیعه را و عقاید
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اي کـرد کـه بـه سـلفیۀ وهـابی       تـازه  االله را وارد مرحلۀ ولی سلفیۀ شاه ،عبدالعزیز شاه

 .هـاي دیوبنـدي شـد    وارد مدرسـه  گـري  سلفیبعد از آن این  .بسیار شبیه و نزدیک بود

خلط کـرد   عبدالعزیز شاهپسرش االله و  ولی در حقیقت بین سلفیۀ شاه مدرسۀ دیوبند گرچه

 ـاما معتقد بود ، متمایل شدتصوف سویی به و لذا از  یه و  تصـف د این عرفان و تصوف بای

بـه  نسـبت  بدبینی سوي دیگر به یی و از گرا نصبه ترتیب از سویی  . بدینشوداصلاح ب

عبـدالعزیز   االله دهلـوي و شـاه   ولی سلفیۀ شاه تلفیقی است ازاینها . تشیع گرایش پیدا کرد

وعی در مدرسۀ دیوبند بـه  هاي متن توي برداشتپس از محمد قاسم نانو ویژهبه  .دهلوي

ن ابـه تعـداد متفکـر    .دقیقاً چه تفکري داردگفت مدرسۀ دیوبند  توان مینوجود آمد. لذا 

یـد، ابـوالاعلی   در دورة جد. البتـه  شـاخص در آنجـا، رویکردهـاي مختلفـی وجـود دارد     

جملـه  از رد، قاره هند وجـود دا  هایی که در شبه همۀ جریانو احساس کرد مودودي آمد 

کـه   مـواردي . صـرفاً از  دنتصفیه شو بایداتباع او و مدرسۀ دیوبندیه  ،االله دهلوي ولی شاه

که منفـی و  را مواردي و کوشید  ست استفاده کرددان میمفید براي اصلاح فکر اسلامی 

یـاد   گـري  سلفیاي را شکل داد که ما از آن به نو یهلفسلذا  .ست تصفیه کنددان میمضر 

  .و در اینجا مجال پرداختن به آن نیست یمکن می

 ـشـد کـه    چه    پـذیري از  تأثیرلعلـوم دیوبنـد درصـدد    ان مدرسـه دار امؤسس

آنهـا  االله بود کـه   ولی در تفکرات شاه ظرفیتییعنی چه  االله دهلوي برآمدند؟ ولی شاه

  بپذیرند؟ تأثیرمناسب دیدند از او 

 کـه  ی داردخاص ـ جامعیـت وي  .ستاقارة هند  ي در شبهدیدة نادرپاالله  ولی شاه صاحبی:

بـراي بسـیاري   بلکه ها،  ؛ نه تنها براي دیوبنديها جاذبه داشت براي خیلیاین جامعیت 

 گـرا  نـص و کلام اسـت  عرفان ، اهل فلسفههمچنین وي علاوه بر اینکه جاذبه داشت. 

دارد و از درون ایـن منظومـۀ   بسـیاري  احادیث توجـه و عنایـت   و به اخبار نیز هست و 

نوعی  سابقه است؛ بیکه  دنک میاستخراج خاصی فکري نظام جامع سیاسی و اجتماعی 

ه است. کرد میاجتماعی، متناسب با عصري که در آن زندگی  سیاسی و نظام اقتصادي،

اروپـاي جدیـد بـه     صدد بازیابی هویـت خودشـان بودنـد و   لمانان دراي که مس در زمانه

و تفکـر اسـلامی از جوانـب     بـود حمله کرده  ،قارة هند ، از جمله شبهکشورهاي اسلامی

اي  اصطلاح هویـت تـازه  ند به بوددرصدد  اي عدهبود و مختلف مورد هجوم قرار گرفته 
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 ـد و بـه معـرض دیـد    نننظام جدیدي طراحی ک و به مسلمانان ببخشند افکـار  د، بگذارن

 .بسیاري از آنها به ایـن سـو میـل پیـدا کردنـد      االله براي این افراد جاذبه داشت. ولی شاه

حدود سی سال پیش از دنیا رفته و ما نسـلی  و متأخر و معاصر ماست که حتی مودودي 

 ـ مـی یش نهـا  کتـاب از بسـیاري  یـم در  ا هبهـره بـرد  او ي ها کتابهستیم که از  از  دتوان

االله  ولـی  هـاي شـاه   ي از اندیشهتحقیق جدید دوشک میو لذا  االله به راحتی بگذرد ولی شاه

  .کند میاالله را تکرار ن ولی هاي شاه شتباهو ا ها رويها و تند افراط؛ هرچند کندارائه 

سبب شد در مکتـب دیوبنـدي کـه در آن روزگـار مکتـب مدرسـۀ        ها ویژگیمین ه

دیوبند در مبارزه با بریتانیا سـهم بسـیار مهمـی در اسـتقلال      جهادي بود، سران مدرسۀ

حتـی در اسـتقلال پاکسـتان هـم      ؛نـد ننقش بسیار پررنگـی ایفـا ک  داشته باشند و هند 

  ند.دان میاالله دهلوي  ولی هاي شاه دیشهاینها خودشان را وامدار انبود.  طور همین

 ـالب  اهـل  لمدرسـةسسه دارالإعـلام  ؤبه سهم خود از مدر پایان،  و از شـما   تی

  گزارم. سپاس د،یا را به عهده گرفته ریکار خط نیکه ا زانیعز

و از خداوند متعال دوام توفیقـات   داریمعالی کمال تشکر را  ما هم از حضرت    

  را براي شما خواهانیم.





 

 

   ١٣٩٣بهـار١۳شمارهچهارمسال رـنامه نقد وهابیت؛ سراج منی پژوهش

 ٢٠/٠٣/١٣٩٣تاریخ تأیید: ٠١/٠٣/١٣٩٣تاریخ در�افت: ٥٢-٢٩صفحات: 

  
  

  ح�م ا�صلاة �ی �سا�د ا����ة

  (دامت برکاته) آیة الله العظمی جعفر السبحانی

  

من خلال برنامج لقاء الجمعة في قناة البرھان سُئل الشـیخ عثمـان الخمـیس عـن 

لا یجوز للمسلم أن یـدخل ھـذه المسـاجد لیصـليّ   الصلاة في مساجد الشیعة؟ فأجاب:

  المسلم من الصلاة فیھا، و ھذه الأمور کما یلي:تمنع فیھا؛ لأنھّا لا تخلو من أُمور 

القبور، فیبنون المساجد علی القبور أو یجعلون القبـور . إنّ الشیعة کثیراً ما یعظّمون ١

  داخل المساجد، أي یدفنون الموتی داخلھا، فلا تجوز الصلاة في مسجد فیه قبر.

،  و ٢ . إنّ رائحة الشرك تفوح داخل ھذه المساجد، فیذکر غیر االلهّٰ و یستغاث بغیر االلهّٰ

، و یسبّ أولیاء االلهّٰ من الصحابة و الخلف   اء.یدعون غیر االلهّٰ

بعـدم الجـواز . أفتی بأنّه لو دخل إنسان و صلیّ في ھذه المساجد حتّی مع علمـه ٣

  لکن الأمر الأوّل فھو عدم جواز دخول ھذه المساجد. فصلاته (صحیحة)، 

ھذا ما ذکره عثمان الخمیس في برنامج لقاء الجمعة، و ھو مبني علی أصـل مسـلمّ 

ولیاء، و علی ھذا بنی ما ذکره فـي الفصـول عنده، و ھو حرمة بناء المساجد علی قبور الأ

الثلاثة؛ و لذا علینا درساة مبنی کلامه، قبل مناقشة فقرات جوابـه، و لـذلك فقـد بسـطنا 

  الکلام في تبیین المبنی و ما ھو الحق فیه. 

و قبل دراسة الموضوع ـ أي حکم بناء المساجد علی القبور ـ نقـدّم شـیئاً و ھـو أنّ 

قال: (إنّ الشیعة یبنون المساجد علی القبـور، أو یجعلـون القبـور الشیخ عثمان الخمیس 

داخل المساجد، أي یدفنون الموتی داخلھا)، و نحن نسأله عن مصدر ھذا الخبر، ھل أنهّ 
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شاھد ذلك الأمر في عامّـة المسـاجد للشـیعة التّـي تُعـدّ بعشـرات الآلاف فـي مختلـف 

  البلدان؟! لا أظن أنّه قد قام بذلك العمل. 

  مع ذلك فکیف أصدر ھذا الحکم العام؟!و

افتراء صریح؛ نابع من أصـل  أقول: کلّ ما ذکره الشیخ في ھذا الصدد کذب واضح و

مسلّم عند القوم، و ھو أنهّ لکلّ شيء دلیل إلاّ الافتراء علی الشیعة، بل لکلّ شيء نھایـة 

ق، و الافتـراء إلاّ الکذب علی الشیعة، و کأنّه سبحانه فرض علیھم الکذب مکـان الصـد

  مکان طرح الحقیقة.

و لنفرض جدلاً صحّة قوله، فلندرس حکم ھذه المسألة، أعني: بنـاء المسـاجد علـی 

  القبور، علی ضوء الکتاب المجید و السنّة الشریفة.

 حکم بناء المساجد علی قبور الأولیاء  

و علی  ما أنکره الشیخ من بناء المسجد علی قبور الموتی فقد نطق الذکر الحکیم به

جواز قسم منه، و ھو إذا کان الموتی من الأولیـاء، فـلا مـانع مـن بنـاء المسـجد علـی 

 قبورھم تبرّکاً بھم، قال سبحانه: 
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ق قبـور نـا مـن أنّ بنـاء المسـجد فـولإن التأمّل في قصة أصحاب الکھف یکشف 

م و الشرائع السابقة، و القـرآن الکـریم یشـیر إلـی تلـك ولیاء کان سنةّ متبّعة عند الأمُ الأ

  السنة من دون أي ردّ و نقد.

إنّ أصحاب الکھف بعد أن انکشف خبرھم اختلـف النـاس فـي کیفیـة احتـرامھم و 

  تکریمھم و انقسموا إلی قسمین:

ا رَّ قسم قالوا:  .١
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 : الموحدین، حیث حقّروا أمورھم بقولھم: 
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  صلاح و فساد.بأحوالھم من خیر و شرّ و 

                                            
 .٢١): ١٨. الکهف(1
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د علی الکھـف کـي جمس ءقسم آخر کسب الموقف في النھایة، حیث دعا إلی بنا. ٢

یکون مرکزاً لعبادة االلهّٰ بجوار قبور الذین رفضوا عبـادة غیـر االلهّٰ و خرجـوا مـن دیـارھم 

ھاربین من الکفر و لاجئین إلی توحید االلهّٰ و طاعته، و قد حکـي عـنھم الـذکر الحکـیم 

 بقوله: 
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یرجع إلی أصحاب الکھف، أي وقفوا علـی مکـانتھم و کشـفوا السـتر عـن  �

  حقیقة أمرھم، فقالوا:
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المفسّـرین علـی أنّ القـائلین بـذلك ھـم عـاظم أقد اتّفـق و ل

الموحّدون، قال الطبري: فقال المشرکون: نبني علیھم بنیاناً فإنھّم أبنـاء أبناءنـا، و قـال 

  1المسلمون: بل نحن أحقّ بھم ھم منّا نبني علیھم مسجداً نصليّ فیه و نعبد االلهّٰ فیه.

ھـف مسـجد و ھـذا و قال الرازي: و قال آخرون بل الأَولی أن یبنی علـی بـاب الک

  2القول یدلّ علی أنّ أولئك الأقوام کانوا عارفین بااللهّٰ معترفین بالعبادة و الصلاة.

 قال الزمخشري: و 
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  3یتبرّکون بمکانھم.

 و قال النیسابوري: 
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لمسلم؛ لأنھّـم بنـوا المسلمون و ملکھم ا ال

 ون بمکـانھم و کـانوا أولـی بھـم و بالبنـاءو یتبرّک علیھم مسجداً یصليّ فیه المسلمون

  4علیھم حفظاً لتربتھم بھا و ضنّاً بھا.

ر ذلك من الکلمات في تفاسیر الأعاظم، و التّي یتراءی منھا أنّ بناء المسـجد إلی غی

کان علی باب الکھف أو عند الکھف، علی خلاف ظاھر الآیة، فإنّ ظاھرھـا یـدلّ علـی 

  أنّ المقترح ھو بناء المسجد علی قبورھم.

                                            
 . ٢١٧، ص١٥، ججامع البيان ،جرير بن الطبري، محمد. 1

 . ٨٩، ص٢١ج ،مفاتيح الغيبعمر،  بن الرازي، محمد. 2

 .٧١١، ص٢، جتفسیر الکشّاف ،الزمخشري، محمود. 3

  .٤١١، ص٤، جتفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،نظام الدين النيسابوري، الحسن. 4
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 کیفیة الاستدلال  

قبلنـا، بـل مبنـي علـی الاستدلال بالآیة لیس مبنیّاً علی استصحاب حکم شرع من 

أمر آخر و ھو أنّا نری أنّ القرآن الکریم یذکر اقتراح الطائفتین بـلا نقـد و لا ردّ، و مـن 

للمشرکین و یمرّ علیه بلا نقد إجمالي و لا تفصـیلی  اً البعید جدّاً أن یذکر االلهّٰ تعالی کلام

  عاز إلی ردّه. ماً في شرعنا من دون إیأو یذکر اقتراحاً للموحّدین و کان أمراً محرّ 

 سـیرةإنّ ھذا تقریر من القرآن علی صحّة اقتراح أُولئك المؤمنین، و یـدلّ علـی أنّ 

المؤمنین الموحّدین في العالم کلّه کانت جاریة علی ھذا الأمر، و کان یُعتبر عندھم نوعاً 

  من الاحترام لصاحب القبر و تبرّکاً به.

رف أنّ ما ینقله عـن المشـرکین لـو کـان إنّ مَن قرأ القرآن الکریم بتدبرّ و وعي یع

یر واضح البطلان فسیکون أمراً بیّن البطلان ربمّا یمر علیه من دون ردّ، و أمّا إذا کان غ

عـون و تـیقّن أنّـه سـوف یغـرق قـال: له موقف آخر منه، مثلاً عندما أحدق الخطر بفر
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فالقرآن لم یترکه علی حاله إذ ربمّا یتوھّم الجاھل أنّه ربما یکفـي ھـذا النـوع مـن 

 الإیمان، فلذلك ردّ علیه بقوله: 
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بر و المواعظ و التدبّر في مضـامینھا و السابقین ھي اتّخاذ الع إنّ الغایة من ذکر قصة

  معانیھا. 

إنّ القرآن الکریم لیس کتاباً قصصیاً أو تاریخیاً تُسرد فیه حیاة الغابرین، و إنمّـا نـزل 

ا ینفعه. فـالمتکلّم یسـتنبط مـن کدستور حیاة للبشر، و کلّ منھم یستنبط من القصص م

قرون، و لکن الفقیه یستنبط من صحاب الکھف إمکان المعاد و تجدید الحیاة بعد قصة أ

  ھذه القصة أنهّ یجوز بناء المساجد علی قبور الأولیاء للتبرّك بھم.

                                            
 .٩٠): ١٠. یونس(1

 .٩١): ١٠. یونس(2
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 تستقال زلة لا  

الاستدلال البـاھر المتـین،  إنّ الشیخ الألباني (عفا االلهّٰ عنا و عنه) لمّا وقف علی ھذا

  ن یناقش في الاستدلال لغایة حفظ موقفه المسبق في المسألة، فقال:حاول أ

  الاستدلال باطل من وجھین:

نھّـم کـانوا اً لھـم إلاّ إذا ثبـت أأنّه لا یصح أن یعتبر عدم الردّ علـیھم إقـرار الأوّل:

 لیس في الآیه ما یشیر أدنـی إشـارة مسلمین و صالحین، و متمسّکین بشریعة نبیھّم، و

ھم کانوا کفّاراً أو فجّاراً، فعـدم الـردّ علـیھم لا یعـدّ لی أنھّم کانوا کذلك، بل یحتمل أنّ إ

فـلا  عـزوه إلـیھم،إقراراً بل إنکاراً، فأنّ حکایة القول عن الکفّار و الفجّار یکفي في ردّه 

  1یعتبر السکوت علیه إقراراً.

 نإلی أنّ القول الأوّل قول غیر الموحّدین الذّی أنّ في الآیه إشارة یلاحظ علیه أوّلاً:

یکونوا متفاعلین مع أصحاب الکھف، و القول الثاني قول الموحّدین الذین کانت لھـم  لم

ـانّ الاقتراح الأوّل ذکر بقـولھم: أصلة روحیة بھم، و الشاھد علی ذلك 
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ثم أعقبوا اقتراحھم بقولھم: أي لا نعرفھم و لا نقول عنھم شیئاً و ربنـا أعـرف بھـم، و 

ن یوصـف بشـيء مـن أ کلام مَن لا یعرف أصحاب الکھف و عملھم، أو لا یحـبّ ھذا 

 .   الصلاح و الفلاح و لذا یفوّض مصیرھم إلی االلهّٰ

 و أمّا الاقتراح الثاني فھو نابع عن قلب عارف بأصحاب الکھـف، حیـث قـالوا: 
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  الاقتراح یاتری یصدر عن الکافر الفاجر؟!

  و علی ھذا کیف یقول الشیخ: یحتمل أنّھم کانوا (المقترحون) فجّاراً کفّارا؟ً!!

راح من المسلمین و الموحّدین، بـل تقلاستدلال لیس مبنیّاً علی کون الاأنّ ا و ثانیاً:

غیـره إذا کـان أمـراً  رؤیه قرآنیه و ھي أنهّ لا یذکر شـیئاً عـن مبني ـ کما تقدّم ـ علی

 مع نقده و ردّه، و المقام من ھذا القبیل، فلو کان فـي ھـذا الاقتـراح رائحـة مشتبھاً إلا

  المساجد، لما سکت عنه القرآن الکریم.  شرك کما یزعمه من یمنع بناء تلک

                                            
 .٥٨، صتحذیر الساجد من اتّخاذ القبور مساجد الألباني، محمد ناصر الدين،. 1
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أھـل الأھـواء مـن  ةعلـی طریقـ قال: إنّ الاستدلال المذکور إنمّا یسـتقیم الثاني:

  1الماضین و المعاصرین الذین یکتفون بالقرآن فقط دیناً و لا یقیمون للسنّة النبویة وزناً.

أنّ المستدلّ بالآیة ھو الشیخ أبوالفیض الصـدّیق الغمـاري فـي کتابـه  یلاحظ علیه:

و ھـو » بـورالمساجد و القبـاب علـی الق یاء المقبور من أدلة استحباب بناءإح«المسمّی: 

تـه، فکیـف میذ و ھو محیي السنة في منطقیث في المغاربة و له مدارس و تلاشیخ الحد

  ھواء المعرضین عن السنّة المکتفین بالقرآن؟!یتھّمه بأنهّ من أھل الأ

انعین من اتّخاذ قبور الأولیـاء مسـاجد ابله بأنّ کلام المقو لقائل أن یعکس الأمر و ی

  المکتفین بالسنّة، ما ھکذا تورد یا سعد الإبل!!کلام المعرضین عن القرآن، 

والعجب أنّه في بعض کلامه ینسب الاقتراح الأوّل للمـؤمنین، و یقـول: ولقائـل أن 

عیة اتّخاذ المساجد علی القبور یقول: إنّ الطائفة الأُولی کانوا مؤمنین عالمین بعدم مشرو

ل الأمـراء عن أصحابه، فلـم یقبـکفّ التعرّض  علی باب الکھف و سدّه و فأشاروا بالبناء

  2منھم و غاضھم ذلك حتیّ أقسموا علی اتّخاذ المسجد.

أنّ ما ذکره علی خلاف قول المفسّرین الذین وقفت علی کلمـاتھم، و  یلاحظ علیه:

ھذا ھو الإمام الأثري الشیخ الطبري: ینسب القول الأوّل إلی الکافرین و الاقتراح الثاني 

  مته و کلمات غیره من غیر استقصاء.للمؤمنین، و قد مرّت کل

 لبانيتأویل مردود للأ  

ن الکـریم حـاول أن آلمّا أذعن الألباني بأنّ ما ذکره من الردود لا یقابل نـص القـر

یؤوّل الآیة، قال: وإن أبیت إلاّ حسن الظن بالطائفة الثانیة، فلك أن تقول: إنّ اتخـاذھم 

تّخـاذ لقبور، المنھي عنه، و إنّما ھو الی االمسجد علیھم لیس علی طراز اتّخاذ المساجد ع

  3مسجد (عندھم) و قریباً من کھفھم و مثل ھذا لیس محذوراً.

أنّ الموقف المسبق للشیخ الألباني المقلدّ لمنھج ابن تیمیة و أشـباھه،  یلاحظ علیه:

جرّه إلی تأویل القرآن، فلیس في الآیة القرآنیة لفظة (عند) بـل الموجـود لفظـة (علـی) 

                                            
 .٥٩، صنفس المصدر السابق. 1

 .٥٧، صالسابقنفس المصدر . 2

 .نفس المصدر السابق. 3
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 حیث قالوا: 
ِ

ْ
�

َ
ل

َ
 ع

َّ
ن

َ
ذ ِ

�
َّ

�
َ

ن
َ
: أي علی قبورھم و علی کھفھم، بحیث تکون القبور داخـل ل

  المسجد لا خارجه. 

 عود إلی کلام عثمان الخمیس  

لمّا استشعر عثمان الخمیس أنّ نھیه عن إقامـة الصـلاة فـي مسـجد فیـه قبـر، لا 

فالمسلمون عبر قرون یصلّون فیه و فیه قبـر  یجتمع مع الصلاة في مسجد النبي

کان حیّـاً  إنّ النبي«النبي و الشیخین، فحاول الإجابة عن عمل المسلمین بقوله: 

لمّا بني المسجد، و لمّا دفن لم یدفن في المسجد بل في بیته و لمّا وسع المسـجد صـار 

قـوی فتصـحّ قبره الشریف داخل المسجد، و ھنا یختلف الحکم فالمسـجد بنـي علـی ت

الصلاة فیه بلا إشکال، أمّا أن یبنی مسجد علی قبر أو یدفن میتّ داخل مسجد فإنّه لم 

  یبن علی التقوی و لا تجوز الصلاة فیه. 

فـي المسـجد،  أقول: إنّ کلامه ھذا یعبّر عن تصویبه عمل إدخال قبر النبـی

لم یرض بعمـل السـلف  بالبیان الذّی ذکره، و لکنّه یخالف ما ذکره الشیخ الألباني حیث

بإدخال قبر النبي في المسجد و قال: و قد وقع مع الأسـف الشـدید بإدخـال القبـر فـي 

حین مات في المسجد، و حاشاھم عن  المسجد، إذ لا فارق بین أن یکونوا دفنوه

ذلك، و بین ما فعله الذین بعدھم من إدخـال قبـره فـي المسـجد بتوسـیعه، فالمحـذور 

  1حاصل علی کلّ حال.

 والتابعین الإھانة لأھل البیت  

في المسـجد، و  إنّ الشیخ الألباني أنکر عمل التابعین في إدخال قبر الرسول

ه، ھدم المسـجد ٩١عبدالعزیز لمّا کان نائباً للولید علی المدینة في سنة  بن قال: إنّ عمر

واج النبي و بناه بالحجارة المنقوشة، و عمل سقفه بالساج و ماء الذھب و ھدم حجرات أز

خل القبر فیه ثم اعتراض علیه بقوله: إن إدخال القبـر الشـریف دفأدخلھا في المسجد و أ

                                            
 .٦٢، صنفس المصدر السابق. 1
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في المسجد النبوي وضع حین لم یکن في المدینة أحد من الصـحابة، و أنّ ذلـك کـان 

  1علی خلاف غرضھم، فلا یجوز لمسلم أن یحتج بما وقع بعد الصحابة.

  حد من الصحابة في المدینة؟!ذاك أمن أین علم أنهّ لم یکن حین  أقول:

أکثر من مائة ألف صحابي، و لقد  ألیس ھذا رجماً بالغیب؟! فلقد صحب النبي

  سجّل التاریخ أسماء قرابة خمسة عشر ألف غیر أنّ تاریخ وفاة أکثرھم غیر مسجّلة.

ثم إنّ کلامه ھذا مأخوذ من کلام مؤسّس مذھبه ابن تیمیة حیث اعتذر بھذا و قال: 

الجواب الباھر فـي «ما أُدخلت الحجرة في المسجد بعد انقراض الصحابة. لاحظ کتابه إنّ 

  فقد طبع في المطبعة السلفیة في القاھرة کما یحکیه نفس الألباني.« زوّار المقابر

نفترض أنّه لم یکن في المدینة أحد من الصحابه و لکن کان منھم مَن عـاش إلـی 

الک (راویة الحدیث النبوي بعد أبي ھریـرة) فھـذا م بن ثلاث و تسعین سنة، أعني: أنس

ھو الذھبي یقول في ترجمته: و قال عدّة و ھو الأصحّ أنهّ مـات سـنة ثـلاث و تسـعین؛ 

  2عامر و المدائني و أبوالنعیم و الفلاس و القعنب. بن قاله: ابن عدي و سعید

لکـن مـع  ینـة أم غیرھـا، ومالك، سواء أکان في المد بن أنس فلا محال وقف علیه

  نه أنّه اعترض أو أنکر ھذا العمل. عذلك لم ینبث فیه ببنت شفة، و لم ینقل 

و ھذا ھو أبو الطفیل آخر مَن مات من الصحابة فقد مات کمـا یقـول الـذھبي سـنة 

  3مائة و قیل: مات بعد تلك السنة و أقام بمکة.

و ینقلـون حجّـون کـلّ سـنة یأفیمکن أن لا یطّلع علیه ذلک الصحابي و المدنیون 

  أخبارھا و مع ذلك لم ینقل عنه أي إنکار؟!

فـي المسـجد أي صـحابي و لکـن  أنّه لم یکن یوم أُدخل قبر النبي ضنفتر

 کان في المدینة فقھـاء و أصـحاب الفتیـا و علـی رأسـھم الإمـام زیـن العابـدین علـي

أخذ  الذّي أطبق المؤرّخون والمحدّثون علی علمه و زھده و علمه، و قد الحسین بن

ة للفقه و الحـدیث، و قـد عنه جمع غفیر من الفقھاء و أصحاب الفتیا، و کما أسّس مدرس

  من مائة و ستین من التابعین ممّن کانوا ینھلون من معینه، و یروون عنه.  ري أکثأحص

                                            
 .٦٠، صنفس المصدر السابق. 1

 .٦٢، برقم٤٠٦، ص٣، جسیر أعلام النبلاء ،الذهبي، محمد. 2

 . ٩٧، برقم٤٧٠ص ،نفس المصدر السابق. 3
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أبـي بکـر، و  بن محمد بن والقاسم جبیر، بن المسیبّ، و سعید بن فقد حدّث عنه: سعید

 أسـلم، و یحیـی بـن دینار، و الزھري، و زیـد بن أُمّ الطویل، و عمر بن یبو الزناد، و یحیأ

  سعد الأنصاري، و طائفة. بن

فلـو کـان إدخـال  1روي عن الزھري، أنّه قـال: مـا رأیـت أحـداً کـان أفقـه منـه.

لـده عنـه وفي المسجد أمراً غیر صحیح لما سکت الإمام عنه، و لما سـکت  قبره

  .ده الصادقالإمام الباقر و من بعده ول

أُدخل القبر في المسجد عبر قرون و لـم یُسـمع مـن  مھذا و قد صلیّ المسلمون یو

ون کلھّم یصلّون في المسـجد و یتبرّکـون ملثی أنّه أنکر ذلك العمل، بل المسأي ابن أُن

  بقبره الشریف إلی أن ولد الدھر ابن تیمیة و من لفّ لفّه فأظھروا نکیرھم لھذا العمل.

المسلمین أو الفقھاء و أھل الفتیا في قرن واحد علی عمـل دلـیلاً علـی  ألیس اتّفاق

حلیّة العمل و جوازه؟ فإنّ الإجماع عند القوم من أداة التشریع کالکتاب و السـنّة، فلمـاذا 

  لم نجعل ھذا الاتّفاق دلیلاً علی الجواز بل الاستحباب؟!

و  ر الأنبیـاء العظـامو ھذه ھي المدن الإسلامیّة في الشامات کلھّا تحتضن قبو

الـذین  ما ھذا إلاّ لیتبرّك المصلّي بقبـور الأنبیـاء العظـام فیھا مساجد جنب القبور،و

کرّسوا حیاتھم في نشر التوحید و مکافحة الوثنیة، و من الظلم الواضح عدّ الصـلاة عنـد 

بیة علی قبورھم تبرّکاً بھم، شرکاً أو ما یفوح منه رائحة الشرك! و من یوم سیطرت الوھا

  قسم من تلك البلاد أخذوا یفصلون المساجد عن قبورھم و مشاھدھم بشيء من الستر.

أنّ خیر أُمتك قرنك، ثـم  ب الأمر أنّ القوم حسب ما رووا عن النبيیو من عج

جعلوا ھذه القرون الثلاثه مـن أفضـل القـرون، و صـار  2الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم.

عن البدعة ھو ما ظھر في ھذه القرون من أمر جید و ما ظھـر  المقیاس بین تمییز السنّة

  بعدھا. 

القـرون بیـد التـابعین؟!  غزلھم فلقد حدث ھذاالأمر في خیـر فعلی ھذا فلماذا نقضوا

  فلماذا صارت أمراً غیر مرضي یا تری؟!!

                                            
 .٣٧١، ص٤١، جدمشقتاریخ مد�نة  ،عساکر، أبوالقاسم ابن؛ ٣٨٩، ص٤٦، جنفس المصدر السابق. لاحظ: 1

 .٣، ص٧، جفتح الباری ،ابن حجر العسقلاني، أحمد. 2
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في الموصل في داخـل المسـجد و کـذلکك قبـر نبـي االلهّٰ  نعم قبر النبي یونس

  شیث ھناك کذلك في المسجد. 

 دراسة أدلةّ المانعین  

تمسّك الوھابیون بمجموعة مـن الأحادیـث علـی حرمـة بنـاء المسـجد عنـد قبـور 

  ثین.یالصالحین، و نحن ندرس المھم منھا. و لیس إلاّ حد

  الحدیث الأوّل:

ت امرأتـه القُبـّة علـی قبـره بعليّ، ضر بن الحسن بن روی البخاري: لمّا مات الحسن

قول: ألاھل وَجَدوا ما فَقَدوا؟ فأجابه الآخـر: بـل یئسـوا ی سنة، ثمّ رفعت، فسمِعوا صائحاً 

  1فانقلبوا.

ھذا الحدیث الذّي رواه البخاري ـ و ھو أصحّ الکتب عند القـوم ـ دلیـل علـی  أقول:

  جواز أمرین تنکرھما الوھابیة:

لمظلّة و القبّة علی القبر، لأنّ امرأة الحسن ضربت القبّة علـی قبـر زوجھـا . نصب ا١

الحـدیث، و لـم  و مسمع من التابعین و بینھم الفقھـاء و أصـحاب الفتیـا و أھـل بمرأیٰ 

ح دلیل علی جواز نصب القبةّ علی القبـور، یعرف من أحد منھم استنکار ذلك، و ھذا أوض

  و الفاصل بین البدعة و السنّة.و کان ذلك في أفضل القرون الذّي ھ

عند قبور الأولیاء و قد ضربت زوجته القبهّ لإقامـة الصـلاة عنـد  . أنّه تجوز الصلاة٢

ن المعروف بـالمثنّی، مـن أسـباط النبـي الحس بن القرآن الکریم. و الحسن قبره و تلاوة

 أبي طالب بن و کفی في فضله أنّه کان وصي أبیه و ولی صدقة علي الأکرم

 و ابـن عمـه عبـدااللهّٰ  أبي طالـب بن علي بن ني عصره، و قد روی عن أبیه الحسف

المدینـة بـالقبض أبي طالب إلی غیر ذلك. وقد ھدّده الحجاج یوم کان أمیـر  بن جعفر بن

                                            
، کتاب الجنائز، باب ما �کره من اتّخاذ المساجد علی القبور، بعد ٩٠، ص٢، جصحیح البخاري. بخاري، محمد، 1

 . ١٣٢٩رقم 
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، فقـام فـي وجھـه و قـال: لا أغیّـر علیه لو ل م یدخل شخصاً غیر صالح في صدقة عليٍّ

، و لا أُدخل فیھا من لم    1یُدخل.شرط عليٍّ

الآخـر: بـل  ول الرواي: فسمعوا صائحاً یقول: ألا ھل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابـهوأمّا ق

  یئسوا فانقلبوا.

ھـذا نـوع مـن الشـماتة لأھـل  أنّه أشبه بقول غیر الصـالح؛ لأنّ کلامـه ففیه أوّلاً:

ھا بشيء لأجل موت زوجھا کما ھـو السـنّة فصـار یَشـمُت المصیبة فکان علیه أن یعزّی

المصیبة بلغة لاذعة و ھي لیست من أخلاق الصالحین. و مثله في ذلك مـا أجابـه  بأھل

  الصائح المزعوم الآخر. 

أنّ إقامة تلك المرأة علی قبر زوجھا الفقید لم یکن علـی أمـل عودتـه إلـی  و ثانیاً:

فقـول ذلـك الصـائح و الحیاة حتّی یقال أنھّا یئست بل کان لغایات قدسیه أشرنا إلیھـا. 

ب االلهّٰ و لا علـی سـنةّ رسـول اس حجّة شرعیة، إذ لم یعتمدوا علـی کتـالآخر لیجواب 

  ابتلیت المرأة الصالحة بموت زوجھا. مأحقادھم و ضغائنھم یو بل أبرزوا االلهّٰ 

  الحدیث الثاني:

أنّه قال في مرضه الذّي مات  روی البخاري عن عروة، عن عائشة، عن النبي

لـو لا ذلـك  قالـت: و» اتّخـذوا قبـور أنبیـائھم مسـجداً لعن االلهّٰ الیھود و النصاری «فیه: 

  2».لأبرزوا قبره، غیر أنيّ أخشی أن یتّخذ مسجداً 

ره، بل لابـدّ مـن تبیـین المـراد إنّ ھذا الحدیث مھما صحّ سنده لایمکن قبول ظاھ

  بشيء و ذلك للأسباب التالیة: منه

سیرتھم قد قامت علی  نّ ھذا الحدیث، لأ تاریخ الیھود لا یتّفق مع مضمون أوّلاً: أنّ 

و تشریدھم و إیذائھم إلی غیر ذلك من أنواع البلایـا التّـي کـانوا یصـبّونھا  قتل الأنبیاء

 علی أنبیائھم و یکفي في ذلك قوله سبحانه: 
ُ
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 . ٩٢، ص٦، جتهذ�ب الکمال ،المزي، يوسف. 1

 . ١٣٣٠اتّخاذ المساجد علی القبور، برقم ، باب ما �کره منسبق مصدره. بخاري، محمد، 2

 .١٨١): ٣. آل عمران(3
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ْ و قوله سـبحانه:   ُ
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 و قوله سبحانه: 
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 کانوا یتّخذون قبـور أنبیـائھم قبلـةو ثانیاً: أنّ ھناك قرائن شاھدة علی أنّ النصاری 

الواجبة، فأین ھذا من الصلاة فـي مسـجد النبـي أو  ھم، تصرفھم عن التوجّه إلی القبلةل

إلی الکعبة، مصلیّاً اللهّٰ سـبحانه تالیـاً آیـات  قبر أحد أولیاء االلهّٰ سبحانه متوجّھاً  جد فیهمس

، متبرّکاً بالأرض المقدّسة؟!   االلهّٰ

  والذّي یدلّ علی ذلك أُمور:

مّ حبیبة و أُمّ سلمة ذکرتا کنیسة رأیناھا في الحبشـة فیھـا تصـاویر، . ما روي أنّ أُ ١

ل الصـالح فمـات بنـوا علـی قبـره کان فیھم الرجـإنّ أولئك إذا  فقال رسول االلهّٰ 

  3مسجداً و صوّروا فیه تلك الصور أُولئک شرار الخلق عند االلهّٰ یوم القیامة.

قبورھم إنمّا کان لأجل السجود علیھا أو  والھدف من وضع صور الصالحین بجوار. ٢

یُعبـدان  لھم، أو یکونا کالصنم المنصوب بر و الصورة قبلةعلی قبورھم، بحیث یکون الق

  و یسجد لھما.

» الموطـأ«أنـس فـي  بن و مالك» مسنده«حنبل في  بن و یشھد علی ذلك أنّ أحمد

قال ـ بعد النھي عن اتخّاذ القبور مسـاجد  رویا تتمة لھذا الحدیث و ھي: أنّ النبيّ 

    4».اللَّھُمَّ لا تَجعَل قَبري وَثَناً یُعبَد«ـ: 

خذون القبر و الصورة التّي علیھا قبلة یتوجّھـون لئک کانوا یتّ وإنّ ھذا یدلّ علی أنّ أُ 

  إلیھا، بل صنماً یعبد، من دون االلهّٰ سبحانه.

. إنّ التأمّل في حدیث عائشة ـ الحدیث الثاني ـ یزید في توضـیح ھـذه الحقیقـة، ٢

  تقول:  حیث إنھّا بعد الروایة عن رسول االلهّٰ 

                                            
 .١٨٣): ٣. آل عمران(1

 .١٥٥): ٤. النساء(2

، ٢، جسنن النسـائي ،النسائي، أحمد، کتاب المساجد؛ و لاحظ: ٦٦، ص٢، جصحیح مسلم ،النيسابوري، مسلم. 3

 . ٤١ص

 . ٢٤٦، ص٣، جمسند. ابن حنبل، أحمد، 4
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  أي جعلوا حاجزاً.». مسجداً  لو لا ذلک لأبرزوا قبره، غیر أنّي أخشی أن یُتَّخذ«

  و نتساءل: إقامة الجدار حول القبر یمنع عن أيّ شيء؟!

نّ الجدار یمنع من الصلاة علی القبر نفسه و أن یتّخذ وثناً یُعبد، و علـی من الثابت أ

  الأقل لا یکون قبلة یُتوجّه إلیھا. 

ادة ـ فـلا یمنـع منھـا للعب من دون عبادة القبر أو جعله قبلة أمّا الصلاة بجوار القبر ـ

فـي  بشھادة أنّ المسلمین ـ منذ أربعة عشر قرناً ـ یُصلّون بجوار قبـر رسـول االلهّٰ 

یعبدون االلهّٰ تعالی، فوجود الحاجز لم یمنعھم من  ھم کانوا یتوجّھون إلی الکعبة وحین أنّ 

  ھذا کلّه.

إنّ تتمه الحدیث الثاني ـ التّي ھـي مـن کـلام عائشـة ـ تُوضّـح  و حصیلة الکلام:

بأنّه للحیلولة  معنی الحدیث، لأنھّا تذکر السبب الذّي منع من إبراز قبر رسول االلهّٰ 

إلیـه کمـا سـیأتي  و مرادھا من اتخاذ مدفنه مسجداً، قبلـة یصـلی دون اتّخاذه مسجداً،

  ر الحاجز حول القبر الشریف.التصریح من شراح الحدیث، و لھذا أقیم الجدا

  ئین:فالحاجز منع من شی

نه، فمع وجود الحـاجز . من أن یتحوّل القبر إلی وثن یقف الناس بین یدیه و یعبدو١

  القبر فلا یمکن اتّخاذه و ثناً للعبادة. لا یمکن رؤیة

  . من أن یُتَّخذ قبلة، ذلک لأنّ اتّخاذه قبلة فرع رؤیته. ٢

د الذّي دفن فیه فلم یمنع عنه بالبداھة، و ھذا دلیل علی أنّ و أمّا الصلاة في المسج

قلق الرسول علی فرض صحة الحدیث من مدفنه، اتّخـاذ قبـره صـنماً یُعبـد أو یسـجد 

  علیه. 

ة أنّ الکعبـة قبلـة لا یتوقّف علی الرؤیـة بشـھاد ن قال قائل: إنّ اتخاذ القبر قبلةفإ

  نھا وقت العبادة.ن أنّ أکثر المسلمین لا یروللمسلمین في حی

لـه عامّـة فالجواب: لا تصحّ المقارنة و المقایسة بین الکعبـه و القبـر، لأن الکعبـة قب

للعبادة فقط، بل للعبـادة و  أرجاء الکرة الأرضیة، و لیست قبلة لجمیع المسلمین في کافّة

 في جمیـع الأحـوال، و لا علاقـة للرؤیـه ذبیحة و الدفن و ما شابه، فھي قبلةغیرھا کال

  فیھا بأيّ وجه.
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تواجدون في مسجده و یقیمـون قبله، فإنمّا یمکن للذّین ی أمّا اتّخاذ قبر النبّي

عنده، فإبراز القبر الشریف یمھّد لھذا الاحتمال ـ علی رأي عائشة طبعـاً ـ بینمـا  الصلاة

  یکون الستر مانعاً عن ذلك.

عن عبادة القبور، ھـو أنّ  ھوما إنّ  من القرائن الدالهّ علی أنّ نھي النبي وثالثاً:

الکثیر من شارحي صحیح البخاري و مسلم فسّروا الحدیث بمثل مـا فسّـرناه، و فھمـوا 

  منه مثل ما فھمناه... فمثلاً:

  یقول القسطلاني ـ في کتاب إرشاد الساري ـ:

ـور لیستأنسـوا بھـا و یتـذکّروا أفعـالھم الصـالحة، فیجتھـدوا  إنمّا صوّر أوائلھـم الصُّ

م و یعبدوا االلهّٰ عند قبورھم، ثمّ خَلَفھم قـوم جھلـوا مـرادھم، و وسـوس لھـم کاجتھادھ

ر النبي عن مثل ذلك.   الشیطان أنّ أسلافھم کانوا یعبدون ھذه الصور و یعظّمونھا، فحذَّ

  إلی أن یقول:

و النصاری یسجدون لقبور الأنبیاء تعظیماً لشـأنھم و  قال البیضاوي: لمّا کانت الیھود

، مُنع المسـلمون عـن مثـل اً نحوھا و اتّخدواھا أوثان ھون في الصلاةیتوجّ  یجعلونھا قبلة

ك بـالقربفأمّا من اتّخذ مسجداً  ذلك، لا للتعظـیم و لا  منـه في جوار صالح و قصد التبرُّ

  1للتوجّه إلیه ـ فلا یدخل في الوعید المذکور.

ـنن  و لیس القسطلانی منفرداً في ھذا الشرح، بـل یقـول بـه السـندي ـ شـارح السُّ

  للنسائي ـ حیث یقول:

یُصلّون إلیھا، أو بنوا مسـاجد علیھـا  أي: قبلة للصلاة» أنبیائھم مساجد اتّخذوا قبور«

  2یُصلّون فیھا. و لعلّ وجه الکراھة أنّه قد یُفضي إلی عبادة نفس القبر.

  و یقول أیضاً:

                                            
، بـاب بنـائ المسـاجد علـی ٤٣٧، ص٢، جإرشاد الساري في شرح صحیح البخـاري ین،الدشهاب  ی،القسطلان. 1

، حیـث قـال: إنّ النهـي إنمّـا هـو عمّـا ٢٠٨، ص٣٠، جفـتح البـاريالقبور. و قد مال إلی هذا المعنی ابن حجر ـ فـي 

 یؤدّي بالقبر إلی ما علیه أهل الکتاب، أمّا غیر ذلك فلا إشکال فیه. 

 ، مطبعه الأزهر.٢١، ص٢، جسبق مصدره النسائي، أحمد،. 2
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بقبـور أنبیـائھم مـن ی ما صنع الیھود و النصـار یُحذّر (النبي) أُمّته أن یصنعوا بقبره

یتوجّھون فـي  لیھا تعظیماً لھا، أو بجعلھا قبلةك القبور مساجد، إمّا بالسجود إاتّخاذھم تل

  1الصلاة إلیھا.

  و یقول النووي ـ في شرح صحیح مسلم ـ:

تّخاذ قبره و قبر غیره مسجداً، خوفاً من المبالغة في النبي عن ا قال العلماء: إنمّا نھی

به، فربّما أدّی ذلك إلی الکفر، کما جری لکثیر من الأُمـم الخالیـة، و  تعظیمه و الافتتان

ین کثـر حـ لمّا احتاجت الصحابه و التابعون إلی الزیـادة فـي مسـجد رسـول االلهّٰ 

 یوت أُمّھـات المـؤمنین فیـه، و منھـا حجـرةإلی أن دخلت ب المسلمون و امتدّت الزیادة

حولـه،  القبر حیطناً مرتفعة مسـتدیرةعلی  و صاحبیه بَنوا عائشة، مدفن رسول االلهّٰ 

  لئلاّ یظھر في المسجد فیصلّی إلیه العوام...

أن یُتَّخـذ  ذلك لأبرزوا قبره، غیر أنّه خُشیفي الحدیث: ولولا » عایشة«و لھذا قالت 

  2مسجداً.

مع ھذه القرائن و مع ما فھمه شُرّاح الحدیث لابدّ من القول بـه، و لا یمکـن  أقول:

  لك أو الافتاء بغیره. استنتاج غیر ذ

 وجود المساجد في المشاھد المشرّفه لا صلة له بھذه الأحادیث  

فلا علاقـة لـه بالمشـاھد  إنّ مورد الحدیث ھو ما إذا کان المسجد مبنیّاً فوق القبر،

فة إنّما ھو بجوارھا  ، لأنّ المسجد ـ في کلّ المشاھد ـ ما عدا مسجد النبيالمشرَّ

  أحدھما عن الآخر.لا علیھا، بشکل ینفصل 

و التوسّـل إلـی االلهّٰ  ةو بعبارة أُخری: ھناك حرم و ھناك مسجد، فالحرم خاصٌّ للزیار

 و العبـادة، فالمشـاھد المشـرّفة  صالح، و المسجد ـ بجواره ـ للصـلاةتعالی لذلك الولي ال

عن مفاد الحدیث و معناه ـ علـی فـرض أن یکـون مفـاده مـا  في ھذه الحالة ـ خارجة

  الوھّابیّون ـ.یدّعیه 

                                            
 . نفس المصدر السابق. 1

 .١٤ـ١٣، ص ٥، جشرح صحیح مسلم ،النووي، أبو زكريا. 2
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فـي صـدر کتابـه باسـم  يو بذلك یظھر مفاد الأحادیث التّي جمعھـا الشـیخ الألبـان

عشر، فالجلّ لو لم  ، الذّي بلغ عددھا إلی أربعة»ساجدتحذیر الساجد من اتّخاذ القبور م«

ھـا، و أمّـا مجـرد یو السجود علأنقل الکلّ ناظر إلی عمل النصاری من اتّخاذ القبور قبلة 

  ان بالصلاة تبرّکاً بالموضع الذّي فیه قبر نبي التوحید فخارج عن مفاد ھذه الروایات. الإتی

علـی قبـور الأولیـاء، الـّذي ھـو  إلی ھنا تمّ ما أردناه من تبیین حکم بناء المسـاجد

  ساس لنقد کلام عثمان الخمیس.الأ

 ة في کلام عثمان الخمیسدراسة مقاطع ثلاث  

مقاطع ثلاث في کلامه، فقد منع من الصلاة فـي مسـاجد إذا تبیّن ذلك فلنرجع إلی 

  الشیعة لأمرین:

. لأن الشیعة کثیراً ما یعظمون القبور، فیبنـون المسـاجد علـی القبـور أو یجعلـون ١

  القبور داخل المساجد، أي یدفنون الموتی داخلھا، فلا تجوز الصلاة في مسجد فیه قبر.

  ولنا مع الشیخ في کلامه ھذا بعض الأسئلة:

ن یـدخل مسـاجد الشـیعة و أأنّ الشیخ أفتی في کلامه بأنّه لا یجوز للمسـلم  أولاً:

  یصليّ فیھا لأنھّا تشتمل علی القبور.

نسأله أنّ الإفتاء بالقضیه الکلیّة رھن مشاھدة الشیخ أکثر مسـاجد الشـیعه المنتشـرة 

م الشـیخ بھـذا في العالم أو کلھّا، حتیّ یستطیع إلی الحکم بالقضـیة الکلیّـة. أفھـل قـا

  العمل، و شاھد المساجد الشیعیة کلھّا بعینه حتیّ یحکم بھذا الحکم؟

اکسـتان و ف فـي إیـران و العـراق و لبنـان و بإنّ للشیعة مساجد تعدّ بعشرات الآلا

ن یفتـي میّة و الغربیة، فـلا یصـحّ للشـیخ أالھند و أفغانستان و غیرھا من البلاد الإسلا

  بأُمّ عینه دفن الموتی فیھا.  ھذه المساجد و یری بقضیة کلیّة دون أن یشاھد

ھل تری الشـمس؟ علـی «سُئل عن الشھادة فقال:  و قد روي أنّ رسول االلهّٰ 

و لا أظنّ أنّ الشیخ و لا أترابه الذین یجترّون ما ذکره ابن تیمیـة  1».مثلھا فاشھد أو دع

                                            
 . ١٧٧٨٢، برقم، ٢٣، ص٧، جکنز العمال ،المتقي الهندي، علاء الدين. 1
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د مـرّ التـذکیر بـذلك فـي عبدالوھاب قاموا بھذا العمل و لو بنسبه ضئیلة. و ق بن و محمد

  صدر المقال. 

وتی في مساجدھم مـع أنّ فقھـاء الشـیعة مکیف یتھم الشیعة بأنھّم یدفنون ال ثانیاً:

» العـروة الـوثقی«صرّحوا في الکتب الفھیة بتحریم ذلك، ھذا ھو السید الطباطبائي فـي 

لمنافـاة  1قد فصلاً في بعض أحکام المسجد و قال: لا یجوز دفن المیتّ في المسـجد.ع

الوقف، فمن خصّ أرضاً بالمسـجد فقـد فـكّ ملکـه عـن نفسـه و جعلـه اللهّٰ  الدفن جھة

، فھل قرأ الشیخ صفحة من فقـه الشـیعة، تسبحانه، و مع ذلك کیف ی صرف في ملك االلهّٰ

و صدر في ھذه الفتیا عن علم و کثب؟! نعم الحرام دفن الموتی بعد بناء المساجد، و أمّـا 

في  ةرھم لا صلة له بما ذکرنا من الحرمة. و بذلك یظھر أنّ الصلابناء المساجد علی قبو

دفـن  ةالتّي تضمّنت أجسـادھم الطـاھرة، لاصـلة لـه بمسـأل حرم أئمة أھل البیت

عـدّ فـنھم، کمـا أنّ ھـذه المشـاھد لا تُ الموتی في المساجد، بل بنیت مشاھدھم بعـد د

  مساجداً عند الشیعة.

بصورة نادرة أنّ الواقف یجعل لنفسه غرفه خاصـة نعم ربّما یوجد في بعض الأمکنة 

خارج المسجد متصلة به لیدفن فیھا، لأجل أن یستغفر له المصلّون و یقـرأوا الفاتحـة و 

  یُھدوا ثوابھا إلیه، و لا یوجد مثل ھذا أیضاً إلاّ نادراً.

فیھـا قبـر غیـر الظـاھر فیجـوز أنّ المانع عند أستاذه ھو القبر الظـاھر و أمّـا ال ثالثاً:

بالقبور الظاھرة و أمّـا مـا فـي  لمسألةفي ھذه ا الصلاة، ھذا ھو الألباني یقول: إنّ العبرة

بطن الأرض من القبور فلا یرتبط بھا حکم شرعي من حیث الظاھر بل الشـریعة تتنـزّه 

عن مثل ھذا الحکم لأنّا نعلم بالضرورة و المشاھدة أنّ الأرض کلھّا مقبرة الأحیاء، کمـا 

ا ی: قال تعال
ً
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فالقبور فـي مسـاجد الشـیعة علـی  3و2.أ

  فرض غیر صحیح لیس ظاھرة، فکیف یفتي بعدم جواز الصلاة فیھا؟!

                                            
 مسجد. ، فصل في بعض أحکام ال٤٠٧، ص٢، جالعروه الوثقی ،محمد کاظم یدالس یزدی،ال یالطباطبائ. 1

 .٢٦ـ٢٥): ٧٧. المرسلات(2

 .٦٩، صسبق مصدره الألباني، محمد ناصر الدين،. 3
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 دراسة المقطع الثاني من کلامه  

  اجد.للمنع فیوضّحه بقوله: إنّ رائحة الشرك تفوح داخل ھذه المس السبب الثاني اأمّ 

١ .   . فیذکر غیر االلهّٰ

٢ .   . ویستغاث بغیر االلهّٰ

٣.   . و یدعون غیر االلهّٰ

  . و یسبّ أولیاء االلهّٰ من الصحابة و الخلفاء.٤

  فقد ذکر فی کلامه ھذا امُوراً أربعة:

  الاوّل: یذکرون غیر االلهّٰ 

فنسأله: ھل ذکر غیر االلهّٰ فی المسجد عبادة للغیر؟ و لو صار ذلک ملاکـاً للتوحیـد و 

و  فلا یوجد علی أدیم الأرض أی موحّد، فالخطبـاء یـذکرون رسـول االلهّٰ  الشرک

رواة الحدیث و أسماء العلمـاء و غیـر ذلـک، و ربمّـا یـذکر الـواعظ أسـماء الصـالحین و 

  الطالحین و قصصھم و أحوالھم.

  الثانی: و یستغاث بغیر االلهّٰ 

ام، فھـذا القـرآن و ھذا ھو المھم فی کلامه، فنقول: ھل الاستغاثة بغیرااللهّٰ أمـر حـر

ی طـو ھو من شیعته لینصره علی عدوه القب یذکر قصة الرجل الذّی استغاث بموسی

ـا کما فـی قولـه تعـالی:  و استجاب له موسی
َ
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و لم یسـتنکر علیـه، و  فلو کانت الاستغاثة أمراً شرکیاً فلماذا استجاب له موسی

الخمیس کأسیاده یجیبون عن ذلک، بأنّه من قبیل استغاثة الحی بـالحی  بن لعلّ عثمان

و کلامنا ھو فی استغاثة الحی بالمیتّ، و لکن المجیب لـم یعـرف أنّ الحیـاة و المـوت 

لیسا ملاکین للتوحید و الشرک، بل ملاکین للجدوی و عدمھا، فله أن یمنـع الاسـتغاثة 

                                            
  ١٥): ٢٨القصص( .1
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صرّ علی أنّ الاستغاثة بالمیـت شـرک أفھـل بالمیتّ لعدم الجدوی لا للشرک. و لکنّه ی

  یمکن أن یکون عمل واحد توحیداً فی حالة و شرکاً فی حالة آخر؟!

  و أمّا کون الاستغاثة بالمیت مجدیة أو لا، فھو خارج عن مصبّ کلامنا.

   الثالث: و یدعون غیر االلهّٰ 

ص شخصـاً، ماذا یرید من دعاء الغیر؟ ھل یرید الدعاء بالمعنی اللغوی، أی دعاء شخ

دعا فی غزوة اُحد أصحابه الذین ترکوا  لا أظنّ أنّ أحداً یحرّمه، فھذا ھو الرسول

ْ بین، قال تعالی: رساحة الحرب و ولوّا ھا
ُ
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في
العبادة عبارة عن الخضوع أمام  و إن أراد عبادة الغیر فھو بھتان عظیم، فإنّ  1

وفاقـاً لعامـة  -مَن ھو خالق أو مـدبّر الاُمـور و بیـده مصـائر العبـاد، و الشـیعة جمعـاء 

یعتقدون بالتوحید فی الخالقیة و الربوبیة، و أنّ الأُمور کلھّا بید االلهّٰ سـبحانه،  -المسلمین

  لغیره بإذن من االلهّٰ سبحانه. و لا یملک أحدٌ لنفسه و لا لغیره شیئاً إلاّ الدعاء لنفسه أو

و إن أراد من دعاء الغیر طلب الدعاء و الشفاعة فھذا أمر اتّفق علی جـوازه مسـلمون 

  إلاّ شذّاذ الآفاق.

شـفع لـی یـوم أن ی أنس أنّه قـال: سـألت النبـی عن ھذا ھو ترمذي یروي

  2.القیامة، فقال: أنا فاعل، قلت: فأین أطلبک، قال: علی الصراط

و طلـب منـه الشـفاعة ضـمن  قارب وفد علی رسـول االلهّٰ  بن وادو ھذا ھو س

  قصیدة، فیھا:

  3قارب بن بمغن فتیلاً عن سواد       و کن لي شفیعاً یوم لا ذو شفاعة

و لا یختص طلب الشفاعة من الحي بل یشمل طلب الشفاعة من المیّت، فھـذا ھـو 

بأَِبيِ أَنـتَ وَ «ال: ق من تغسیل النبي ابن عباس یقول: لمّا فرغ أمیرالمومنین

                                            
 .١٥٣): ٣آل عمران( .1

 ، باب ما جاء فی شأن الصراط.٤٢، ص٤، جسنن الترمذيعیسی،  بن الترمذي، محمد .2

  .٢٧، صالدرر السنیة زيني دحلان، أحمد، .3
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ةِ وَ  ! لقََد انقَطَعَ بمَِوتکَِ مَا لمَ یَنقَطِع بمَِوتِ غَیـرِکَ مِـنَ النُّبُـوَّ ِ ي یَا رَسُولَ االلهّٰ الإنبـاء و أُمِّ

مَاء    1»وَ اجعَلنَا مِن بَالکَِ!... اذکُرنَا عِندَ رَبِّکَ، ـ ـ إلی أن قال:أَخبَارِ السَّ

کشف أبوبکر عن وجھه ثمّ أقبل علیـه  سول االلهّٰ و یروی أیضاً أنّه لمّا توفّي ر

بأبی أنت و أُمّي أمّا الموتة التی کتـب االلهّٰ علیـک فقـد ذقتھـا، ثـمّ لـن «فقبلّه ثم قال: 

  2»تصیبک بعدھا موتة أبداً 

تدلاّن علی أنّه لا فرق بـین طلـب الشـفاعة مـن  -و أمثالھما -إنّ ھاتین الروایتین

بعـد  قد کان الصحابة یطلبون الدعاء مـن النبـيالشفیع فی حیاته و بعد وفاته، و 

الـّذي ھـو مـن  -وفاته، فلو کان طلب الدعاء منه صحیحاً بعد وفاته، فإنّ طلب الشفاعة

  سیکون صحیحاً أیضاً. -نوع من طلب الدعاء

و لیس للشیعة فی مساجدھم إلاّ طلب الشفاعة، أي طلب الدعاء من النبـي و آلـه، و 

فرضـاً  -یات علی حیاتھم و وجود الصلة بیننا و بیـنھم، فلنفتـرضقد دلتّ الآیات و الروا

أنّھم غیر أحیاء و أنھّم لا یسمعون کلامنا، فغایة ما یمکن أن یقول بـه الرجـل  -باطلاً 

ھو عدم الجدوی في طلب الدعاء من العبد الذّی لا یسمع، فلا یکون ذلک دلـیلاً علـی 

  الشرک.

  الرابع: سبّ الأولیاء من الصحابة و الخلفاء 

و إثر إمام المتقین و قدوة الموحّدین علي  إنّ الشیعة تقتفي إثر أئمة أھل البیت

ذِینَ «و ھا نحن ننقل شیئاً من کلامه حول الصحابة:  أمیرالمومنین َّـ أَینَ إِخـوَانيِ ال

؟أَینَ عَ  رِیقَ، وَ مَضَوا عَلَی الحَقِّ ارٌ؟ رَکبُِوا الطَّ ـھَادَتَینِ؟ وَ أینَ ابنُ التیِّّھان؟ مَّ وَ أیـنَ ذُو الشَّ

َّذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَی المَنیِّةِ، وَ أُبرِدَ برُِؤُسِھِم إِلیَ الفَجَرَةِ!   »وَ أَینَ نُظَرَاؤُھُم مِن إِخوَانھِِمُ ال

  : قال: ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفة الکریمة، فأطال البکاء، ثم قال

ـنَّةَ أَوِّ « َّذِینَ تَلَوُا القُرآنَ فَأَحکَمُوهُ، وَ تَدَبَّرُوا الفَرضَ فَأَقَاموُهُ، أَحیَـوُا السُّ هِ عَلَی إِخوَانيِ ال

  3».وَ أَمَاتُوا البدِعَةَ. دُعُوا للِجِھَادِ فَأَجَابُوا، وَ وَثقُِوا باِلقَائدِِ فَاتَّبَعُوهُ 

                                            
 .٢٣٥، من قصار کلامه نهج البلاغة ،الإمام علي .1

 .٦٥٦-٦٥٥، ص٢، جالسیرة النبو�ة ،إسماعيل ،ابن كثير .2

 .١٨٢، الخطبة سبق مصدره، الإمام علي .3
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 یدعو لصحابة رسول االلهّٰ الحسین بن و ھذا ھو الإمام زین العابدین علي

خاصّة الذین أحسـنوا الصـحبة، و الـذین أبلـوا  اللھّم و أصحاب محمد«و یقول: 

إلـی أن  -رعوا إلی وفادته، و سابقوا إلی دعوتـه لاء الحسن فی نصره، و کانفوه و أسالب

فلا تنس لھم اللھّم ما ترکوا لک و فیک، و أرضھم من رضوانک، و بما حاشـوا  -یقول: 

ق عنک و کانوا مع رسولک دعاة لک إلیک، و اشکرھم علی ھجـرھم فیـک دیـار الخل

اللھّم و أوصل إلی التابعین لھم بإحسان الذین یقولون: ربنـا أغفـر «، ثم یقول: »قومھم

    1»لنا

ھذا ھو منطق أئمة الشیعة و المسلمین، و المسلمون کلھّم سائرون علیھم و العجـب 

في عامّة مساجدھم و لذلک منع مـن الـدخول  إلیھـا، و  أنّه یتھّم الشیعة بسبّ الصحابة

مع ذلک کلّه نری في أصحّ کتبھم و ھو صحیح البخاري سبّ بعـض الصـحابة الـبعض 

فلنتلـوا علیـک روایـة  و حضوره، و إن کنـت فـي ریـب الآخر في مجلس النبي

  واحدة نقلھا البخاري في صحیحه باختصار: 

 یعذرني من رجـل [المـراد بـه عبـدااللهّٰ  مَن«فی قصة الإفک:  قال رسول االلهّٰ 

سلول] قد بلغني أذاه في أھل بیتي، فوااللهّٰ ما علمت علی اھلي، إلاّ خیراً، و لقد ذکروا  بن

  ».رجلاً ما علمت علیه إلاّ خیراً و ما کان یدخل علی أھلي إلاّ معي

وس معاذ الأنصاری، فقال: یا رسول االلهّٰ أنا أعذرک منه إن کان من الأ بن فقام سعد

ضربت عُنقه، و إن کان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرک، قالت [عائشة]: فقام 

عبادة و ھو سید الخزرج، و کان قبل ذلک رجلاً صالحاً و لکن احتملته الحمیّـة،  بن سعد

حضیر و ھـو ابـن  بن فقال لسعد: کذبت، لعمرااللهّٰ لا تقتله و لا تقدر علی قتله، فقام أُسید

فإنـّک منـافق، تجـادل عـن عبـادة: کـذبت لعمـرااللهّٰ لنقتلنّـه  بن قال لسعدعم سعد، ف

 . فتثاور الحیّان الأوس و الخزرج حتیّ ھمّـوا أن یقتتلـوا و رسـول االلهّٰ المنافقین

  2یُخفّضھم حتّی سکتوا و سکت. قائم علی المنبر، فلم یزل رسول االلهّٰ 

                                            
 ، الصلاة علی مصدّقي الرسل. ٤، الدعاء رقمالصحیفة السجاد�ة، الإمام زين العابدين .1

 .١٥-١٤، ص١٧، بشرح الکرماني، جسبق مصدره ،بخاري، محمد 2.
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  النقد و التقیید غیر السبّ 

صحیحة و موازین سـلیمة ھـو قبلـة طـالبي الحقیقـة، و  إنّ النقد القائم علی أُسس

  الساعین إلی الفضیلة.

و أمّا السبّ و الشتم فھو ولید العصبیة و نتاج الغیظ و الحقد و الھوی، و بتعبیـر آخـر: 

السبّ ھو النیل من کرامة الشخص بکلمات مبتذلة، و لسان بذیء لغایة التشفّي و ھـدم 

  الکرامة.

دراسة حیاة الشخص من منظار موضوعي و بیان ما له مـن الفضـیلة و أمّا النقد: فھو 

  والکرامة، أو ما اقترف من المآثم و الخطایا، فیُمدح علی الاوّل و یذمّ علی الثانی.

  فالذي فی کتب الشیعة عند المرور بآیات الذکر الحکیم ھو دراسة النقد لا السبّ.

ذا البـاب علـی مصـراعیة بوجـه و لو کان ھذا سبّاً فکتب القوم ھي التي فتحـت ھـ

المسلمین، و ھذا ھو البخاري، و مسلم رووا فـی صـحاحھم روایـات کثیـرة فـي ارتـداد 

  ، و نحن ننقل منھا روایة واحدة:الصحابة بعد النبی الأکرم

یرد عليّ یوم القیامة رھط من أصحابي «قال:  روی أبو ھریرة أنّ رسول االلهّٰ 

الحوض، فأقول: یا رب أصحابی، فیقول: إنّه لا علم لک ـ أو قال أُمّتي ـ فیحلّؤون عن 

  1».بما أحدثوا بعدک، إنھّم ارتدوا علی أدبارھم القھقری

  الخامس:

مع أنّ المفتي أفتی بحرمة الصلاة فـي مسـاجد الشـیعة إلاّ أنّـه أفتـی أخیـراً بـأنّ 

 الإنسان لو دخل و صلیّ فی ھـذه المسـاجد، حتّـی مـع علمـه بعـدم الجـواز، فصـلاته

  صحیحة.

ملعون بعمله  -حسب روایتھم-کیف یفتي بصحة الصلاة، مع أنّ المصليّ فیھاأقول: 

ھذا، فکیف تنسجم حرمة العمل مع صحّته، و کیف ینسجم کـون المصـليّ ملعونـاً مـع 

  لاته مقبوله؟!صکون 

؟!   و کیف یتمشّی قصد التقرّب و امتثال الأمر مع کونه مطروداً من رحمة االلهّٰ

                                            
، ٦٥٨٢، و لاحـظ بقیـة الأحاد�ـث بالأرقـام: ٦٥٧٦، کتاب الرقاق، باب فـی الحـوض، بـرقم المصدر السابقنفس  .1

٦٥٨٧، ٦٥٨٦، ٦٥٨٥، ٦٥٨٤، ٦٥٨٣. 
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ما أرخص ھذا الجتھاد الذّی لا یحتاج إلی إتقان المبادئ و المقدّمات و لعمر الحق ف

  اللازمة.

فکأنّ الإفتاء عند القوم لا یحتاج إلی مبـادئ و مقـدّمات تؤھّـل المفتـي لاسـتنباط 

، فیفتي بلا دلیل علی حرمة الـدخول، الحکم الشرعي من کتاب االلهّٰ و سنّة رسوله

  برھان.ثم ینقض ما أبرمه، بلا دلیل و لا 

ھذا ما سمح به الوقت في دراسة ھذه الفتوی و نقدھا نقـداً علمیـاً، و التـي وجـدناھا 

  علی شفا جرف ھار.

  و الحمداللهّٰ رب العالمین
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 :المصادر  
محب  باز و بن عبد الله بن تحقیق: عبد العزيز  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،علي بن أحمد ،بن حجر العسقلانيا .١

  ر الفكر.الدين الخطيب، دا

  .صادر داربیروت:  ،مسند ،أحمد ،بن حنبلا .٢

دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت: تحقيق: مصطفى عبد الواحد،  ،السيرة النبوية ،عمر بن إسماعيل، بن كثير الدمشقيا .٣

 .١٣٩٥والتوزيع 

للطباعة والنشر والتوزيع، غرامة العمروي، دارالفكر  بن تحقيق: عمرو  ،تاريخ دمشق، حسن بن أبوالقاسم علي عساکر، بنا .٤

١٤١٥.  

  المكتب الإسلامي.، بیروت: الطبعة الرابعة ،تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدمحمد ناصر الدين،  ،الألباني .٥

  .١٤١٨الهادي، قم: الطبعة الأولی،  ،الصحيفة السجادية ،الإمام زين العابدين .٦

 .١٤١٢دارالذخائر،  :تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده، الطبعة الأولى، قم ،نهج البلاغة، الإمام علي .٧

  .١٤٠١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،صحيح البخاري، إسماعيل بن البخاري، محمد .٨

دار بیروت: تصحيح: عبدالرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية،  تحقيق و ،سنن الترمذيعيسى،  بن محمد ،الترمذي .٩

 .١٤٠٣طباعة والنشر والتوزيع، الفكر لل

تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة  ،سير أعلام النبلاء ،أحمد بن محمد ،الذهبي .١٠

  .١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بیروت: الثالثة، 

  .١٤٢١دار الكتب العلمية، بیروت: الطبعة الأولى،  ،مفاتيح الغيب ،عمر بن الرازي، محمد .١١

  .١٤٠٧دار الكتاب العربي، بیروت: الطبعة الثالثة،  ،اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشّ  ،عمر بن محمود ،شريالزمخ .١٢

 .١٣٩٦المكتبة ايشيق، استانبول، استانبول:  ،الدرر السنية في الرد على الوهابية ،زيني دحلان، أحمد .١٣

مؤسسة قم:  تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ،العروة الوثقى ،السید محمد کاظم ،الطباطبائی الیزدی .١٤

 .١٤١٩النشر الإسلامي، 

عبد المحسن التركي،  بن تحقيق: الدكتور عبد الله ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،جرير بن أبوجعفر محمد ،الطبري .١٥

  .١٤٢٢الطبعة: الأولى، دارهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

المطبعـة   مصـر:الطبعة السابعة،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، محمّد بن شهاب الدین أحمد ی،القسطلان .١٦

  .١٣٢٣الكبرى الأميرية، 

تحقيق: بكري حياني، الطبعة الخامسة، مؤسسة  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين ،المتقي الهندي .١٧

 .١٤٠١الرسالة، 

 تحقيق: بشار عواد معروف، الطبعـة الأولـی، ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الزكي بن أبوالحجاج يوسف ،المزي .١٨

  .١٤٠٠مؤسسة الرسالة، : بيروت

مكتـب المطبوعـات حلـب:  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانیة، ،السنن الصغرىشعيب،  بن أحمد ،النسائي .١٩

  .١٤٠٦الإسلامية، 

 تحقیق: الشيخ زكريا عميرات، الطبعة الأولى، ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان محمد، بن الحسن ،نظام الدين النيسابوري .٢٠

  .١٤١٦دار الكتب العلمية، بیروت: 

دار إحياء التراث العربي، الطبعة بیروت:  ،الحجاج بن المنهاج شرح صحيح مسلم شرف، بن أبو زكريا يحيى، النووي .٢١

 .١٣٩٢الثانیة، 

  .دار الأفاق الجديدة - دارالجيل بیروت:  ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ،الحجاج بن النيسابوري، مسلم .٢٢
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  *سعادتی قادر

  چکیده

و  اهل سـنت  در برخی روایات و کلمات فقهاي شیعه مطالبی آمده که مشعر به کفر

، ولی با دقـت در مضـامین روایـات و کلمـات فقهـا      است ن امامت ائمهامخالف

یسـت بلکـه کفـر در    که منظور از کفر در این عبارات، خروج از اسـلام ن یابیم  درمی

جـزء   اهـل سـنت   و غیر از ناصبین و محاربین و معانـدین، بقیـه   مقابل ایمان است

ن آنها، بقیه در آخـرت  ستند و غیر از مستضعفامسلمانان هستند، ولی داراي ایمان نی

ان و متـأخران شـیعه   در ایـن حقیقـت بـین متقـدم    هی خواهند بود. دچار عذاب الا

  در تعبیر است. و اختلاف آنها اختلافی نیست

  

   ، ایمان.رکف ،عهیش، اهل سنت ریتکف، اهل سنت کفر :ها هکلیدواژ

                                            
  حوزه علمیه قم. ٤پژوه سطح  و دانش البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

g.saadati110@gmail.com 
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 مقدمه  

ن اناتکفیـر مسـلم   مسئلهست، ا انانیکی از مسائل مهمی که مانع وحدت بین مسلم

مسلمانان را به دست یکدیگر  اند کوشیده واره. دشمنان اسلام هماستکدیگر از جانب ی

 ،ي تکفیري و ترویج تفکر تکفیر در بین فرق مختلـف ها گروهنابود کنند، که حمایت از 

زنـی علیـه فـرق نیـز      منظور بـه اتهـام   رهاي دشمنی با اسلام است. بدینیکی از راهکا

 یشـیعه را گروه ـ  ،به شیعه تهمت تکفیر زده اهل سنت جمله برخی فرقِ اند؛ از پرداخته

برخی از علمـاي ناآگـاه   . کنند مید، معرفی ندان ن را کافر میاناکه بیشتر مسلم ،تکفیري

دارند. لذا در ایـن جهـت لازم اسـت روایـات و فتـاواي       تأکیداین مطلب  ربنیز وهابیت 

  د.  شوو حق آشکار  ،علماي امامیه تبیین

 شناسی مفهوم  

کسی به سلیقه خود، الفاظ و اصطلاحات را تعریـف   در بحث ایمان و کفر، چون هر

 ها لفظـی هسـتند و   برداشت اختلافات و سوءذا برخی ، لدهد میکرده و بر طبق آن نظر 

ظ کـه  اگـر ایـن الفـا    شـوند.  اصـطلاحات ناشـی مـی    در اثر عدم تعریف دقیق الفـاظ و 

روشـن   دهنده صغراي مطالب هستند، درست تبیین شوند، کبراي مطالب، غالبـاً  تشکیل

 .آیـد  مـی  مصداق آن نیز همین امر پیش و مفهوم و ،. در بحث ایمان و کفرخواهند بود

داشـته  در مقالـه  به کـار رفتـه   اي به معانی و تقسیمات اصطلاحات  لذا لازم است اشاره

  یم.  کنآنها استفاده از تا در هنگام بحث باشیم 

  اسلام و ایمان .1

معنـاي    یـا بـه   1،سـلامتی  به معناي دخول در صلح و» سلم«اسلام در لغت از ماده 

معنـاي مصـطلح آن در     اسلام به 2هی.هاي الادستور در برابرتسلیم یعنی تسلیم است؛ 

 فرماینـد:  مـی  که در روایتی حضـرت علـی   قرآن و روایات به همین معناست. چنان

                                            
  ».سلم«، ماده ٤٢٣، ص١ج المفردات فی غر�ب القرآن،محمد،  بن . راغب اصفهانی، حسین1

  .٢٦٦، ص٧ج کتاب العین،احمد،  بن خلیل فراهیدی، .٢
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الا�مـان هـو «، در لغـت بـه معنـاي تصـدیق اسـت،      اما ایمـان  1.»الاسلام هو التسـلیم«

»التصدیق المطلق اتفاقا من الکل
 ،علم و تصـدیق بـه حقانیـت شـیء    «در اصطلاح  و 2

بلکه باید همراه با علم و تصدیق، التزام به مقتضـاي آن و بـاور    ،کافی در ایمان نیست

آن التزام مترتب شـود، اگرچـه    بر که آثار عملی قلبی به مؤداي آن نیز باشد، به طوري

بالجمله. پس اگر کسی بداند که خدایی غیـر از خـداي واحـد نیسـت ولـی ملتـزم بـه        

دهنده عبودیـت اسـت، در    هیچ کاري که نشان ود ومقتضاي آن، که عبودیت است، نش

اي  مرتبـه ایمـان   3.»من نیسـت مقابل خدایش از او ظاهر نشود، او عالم است ولـی مـؤ  

مْنا وَ که در آیه  بالاتر از اسلام است، چنان
َ

ل
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ُ
 ق

 وارد شـده هـم  به این مطلب اشاره شده است، و در روایـات   4

    5.است

 انـد، مثـل    در قرآن کریم، گاهی ایمان و اسلام، به یک معنا به کار رفته
ْ

ـوا
ُ
ول

ُ
�

َ
� 

َ
لا وَ
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ً

مِن
ْ
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َ
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ْ
ل

َ
 أ

ْ
ن

َ
که اظهار اسـلام ظـاهري کنـد،     کسی در این آیه از 6.لمِ

 انـد؛  تفاوت قائل شده مؤمن شده است. ولی در برخی آیات، بین مؤمن و مسلمبه تعبیر 

امثل 
َ

مْن
َ

ـل
ْ

س
َ

وا أ
ُ
ول

ُ
ِ�ن ق

َ
ل

وا وَ
ُ
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ُ
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َّ
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َ

رَابُ آم
ْ
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َ ْ
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ِ
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َ
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َ
لذا براي تبیـین بحـث، بایـد     7. ق

که در روایات  ،ایمان را بین اسلام و تفاوتدر اینجا چند د. شوکدام مشخص  حدود هر

  د:  شوکدام مشخص  کنیم تا حدود هر وارد شده، بیان می

                                            
 .٤٥، ص٢، جالکافی يعقوب،  بن کلينى، محمد. 1

  .٢٠٥، ص٦ج ،البحرين . طر�حی، فخر الدین، مجمع2

    .٢٥٩ص ،١٨ ج ،القرآن تفسير في الميزان. طباطبایی، محمد حسین، 3

 .١٤ ):٤٩( حجرات .٤

 .٥١ص، ٢ ، جپیشینکلينى،  .٥

 .٩٤): ٤. نساء (6

 .١٤ ):٤٩( حجرات .٧
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  هاي اسلام و ایمان تفاوت

ایمـان، اعتقـاد    حقیقـت  ولـی  1شود، اسلام با گفتن شهادتین به زبان حاصل می .1

کـه   . چنـان استآن با مقتضی  هايعمل به دستور لسانی و التزام به اقرار راسخ وقلبی 

در حدیثی  حضرت علی آیه شریفه حجرات نیز اعتقاد قلبی را شرط ایمان دانسته و

    2.ندا به این سه شرط ایمان اشاره فرموده

ثـواب   شـود، ولـی اجـر و    خون و مال و ناموس مردم حفظ مـی  ،وسیله اسلامه ب .2

سْـلاَ «اند:  فرموده که امام صادق اخروي فقط در مقابل ایمان است. چنان مُ يُحْقَـنُ الإِْ

يمَان ي بِهِ الأْمََانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الفُْرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَليَ الإِْ مُ وَ تُؤَدَّ    3.» بِهِ الدَّ

 که در روایـات  چنان ،داراي درجات هستند دو قابل تشکیک و اسلام و ایمان هر .3

درجـه ذکـر   علمـا بـراي اسـلام چهـار     برخـی  و  4براي ایمان ده درجه ذکر شده اسـت 

  5اند. کرده

 .ستاکفر  همه درجات اسلامِ بدون ایمان، قابل جمع با درجات مختلف شرك و .4

در عـین حـال کـه مسـلمان اسـت،       ،یعنی شخص مسلمان که به درجه ایمان نرسـیده 

ماننـد منـافقینی کـه در ظـاهر     باشـد.  داشته کفر  نفاق و امکان دارد مراتبی از شرك و

  لی اسلام آنها آمیخته با کفر و نفاق بود.حکم مسلمان را داشتند و

برخی از مراتب ایمان نیز با برخی از مراتب شـرك (شـرك خفـی) قابـل جمـع       .5

جـا   هـر  شود. پـس  شخص مؤمن با ریا در عمل دچار نوعی شرك خفی می مثلاً است.

حکـم بـه ارتـداد     شود فرد از ایمان خارج شده، منظـور خـروج از اسـلام و    که گفته می

تر اسـت،   برخی مراتب ایمان به مرتبه پایینبلکه در برخی موارد منظور خروج از نیست، 

                                            
الاســلام هــو الظـاهر الــذی علیــه النــاس شــهادة ان لاالــه الا الله وحــده «کـه در روا�ــات وارد شــده اســت:  چنان 1.

  ».لاشر�ک له، وان محمدا عبده و رسوله

 .٢٢٧، حکمت نهج البلاغهعلی ابن ابی طالب،  .٢

   .٢٤ص، ٢ ، جپیشینکلينى،  .٣

 . همان.٤

  .٣٠١، ص١ج ،، پیشین. طباطبایی٥
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ضـلالت نیـز بـه آن اطـلاق      بین درجه ایمان و کفر، درجه فسق و ،در برخی روایات و

  1شده است.

ها و حـدود دیگـري    اسلام، گفتن شهادتین است، ولی ایمان، ملاك ملاك براي .6

لام بـه  بدون آن فرد از مرحله اس ، واستاز حدود ایمان، معرفت به امر امامت  نیز دارد.

بـه   اهل بیـت  و این مطلب در روایات رسول خدا. یابد مرحله ایمان راه نمی

ایمـان   در بیـان فـرق اسـلام و    حضرت امام صـادق  روشنی بیان شده است، مثلاً

حج و روزه ماه رمضان است؛ ولـی   اسلام، گفتن شهادتین و نماز و زکات و«اند:  فرموده

اگر کسی به شـهادتین   و )... ایمان شناخت امر امامت همراه با آنچه ذکر شد (از نماز و

   2 .»مسلمان گمراه خواهد بود ین امر (امامت) را نشناسداقرار کند ولی ا

  کفر .2

گویند؛ زیرا  و کشاورز را نیز کافر می 3معناي ستر و پوشاندن است  کفر در لغت به

  :دکن دانه را در خاك پنهان می
ُ

ه
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بات
َ

ارَ ن
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ف
ُ

�
ْ
بَ ال

َ�
ْ

�
َ

 أ
ٍ

یْث
َ

 غ
ِ

ل
َ
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َ

ک
به « و در اصطلاح 4

مثل  5،»معناي ایمان نیاوردن به چیزي است که از شأنش ایمان آوردن به آن است

  ت. و روز قیام عدم ایمان به خدا و توحید و نبوت پیامبر خدا

شـود، کـه    کفر اگر بدون قرینه استعمال شود، به کفر در اصطلاح فقها اطـلاق مـی  

نجاسـت و  و مشمول احکام خاصی از قبیـل   ؛ارتداد است همان خروج از دایره اسلام و

انکار الوهیت یا توحید یا رسالت یـا  «که عبارت است از  ؛شود .. می. عدم جواز مناکحه و

طوري که انکارش به انکار  به  ،یکی از ضروریات دین، با التفات به اینکه ضروري است

    6.»رسالت منجر شود

                                            
  .همان .١

 .٢٤ص، ٢ ، جپیشین، کلينى .٢

  .»کفر«ماده  ،راغب اصفهانی، پیشین .٣

  .٢٠ ):٥٧( حديد .٤

 .٤٩ص الا�مان و الکفر،. سبحانی، جعفر، 5

 .٤٨ص، ١، جیالوثق العروةیزدی، سید محمد کاظم،  .٦
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در مقابل ایمان  در قرآن، غالباً در اصطلاح فقها بیشتر در مقابل اسلام است؛ ولی کفر

ـواءَ فرمایـد:   ال مـی خداوند متع .به کار رفته است
َ
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ْ
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و چون ایمان مرکب از  2

کفر  اقرار لسانی و عمل به ارکان است، ترك هر یک از این امور التزام به اعتقاد قلبی و

  .گاهی در اعتقاد کند و که گاهی در عمل ظهور پیدا می ،به همان مرتبه است

خـاص   هـاي  گـی یژکدام و که هر 3دارداقسام مختلفی  مراتب و نیز در روایات ،کفر

ه در روایات بـا کـلام   گا شود. پس هر همه کفرها، به کفر فقهی حمل نمیرا دارد. خود 

فاعل عملی، نسبت کفر داده شد، باید بررسی شود که منظور کـدام   بزرگان، به کسی یا

  به معناي ارتداد گرفته نشود. فوراً قسم از کفر است و مرتبه و

  اتهام تکفیر به شیعه  

دارند که شیعه اهل تکفیر هستند، و صحابه و  تأکیدبرخی از وهابیون بر این مطلب 

ند نیز ا اهل سنتن آنها که ابه تبع آن، تابع دانند، و و خلفا را کافر می زنان پیامبر

گویـد:   مـی  ةالرد علی الرافضـفی  ةرسالعبدالوهاب در  بن محمد کافر خواهند بود. مثلاً

؛»دعواهم ارتداد الصحابه«
ن است کـه صـحابه مرتـد    یکی از ادعاهاي شیعه اییعنی  4

هـدم کـل    ،با توجه به اینکه معناي فقهی ارتداد را مد نظر قرار داده، در ادامه اند، و شده

  5ند. دا دین را از لوازم ارتداد صحابه می

ادیث اصحاب را قبول ندارند، رافضه اح« :گوید می الطحاویه ةشرح عقیدجبرین در  ابن

را  اهـل سـنت   اند که شیعه ریختن خون ادعا کردهبرخی  و 6»دانند نها را کافر میچون آ

                                            
  . ١٠٨ ):٢( بقره .١

  . ١٦٧ ):٣( آل عمران .٢

؛ در ادامـه مقالـه بـه اقسـام ٣٨٩ص ،٢، جالکـافي �عقـوب، بـن : کلینی، محمـددر مثل روايت امام صادق. ٣

  کفر اشاره خواهیم کرد.

  .١٢ص رساله فی الرد علی الرافضه،عبد الوهاب،  بن . محمد4

 ه ارتداد فقهی.. در حالی که منظور از ارتداد، انحراف از امامت است ن5

» مکتبه الشامله«جبرین است که در  . دروس ابن١١، ص٥٦درس شماره  الطحاو�ه، عقیده شرح. ابن جبرین، 6

 اند.  آنها را به صورت کتاب درآورده
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عشـریه کـافر   در نـزد شـیعه امامیـه اثنا    اهل سنت« نویسند: گاهی می و 1داند. مباح می

براي فریب ناآگاهـان. اینکـه   است اي  مغالطه و 3،ستااین اتهامی به شیعه  و 2»هستند

کند، کفـر بـه    لاق مین امامت کافر اطاداند، یا به مخالف شیعه برخی صحابه را کافر می

اند نیست، بلکه کفر به معانی دیگر آن اسـت   معناي خروج از اسلام که اینها قصد کرده

و یکی از آن اقسام، کفر نسبت به امامت است که با اسلام  استکه با اسلام قابل جمع 

  قابل جمع است. لذا لازم است این بحث مطرح شود تا اتهام تکفیر به شیعه رفع گردد.

اي آنها را دستاویز  مسائلی هست که عده شیعه، از جانب اهل سنت تکفیر سئلهمدر 

دهنـد.   قرار داده و بدون فهمیدن حقیقت کلام و اعتقاد شیعه، به شیعه نسبت تکفیر می

  توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله این مسائل می

  ن شده است.اروایاتی که در آنها تصریح به کفر مخالف .1

  اند. ن کردهاکلمات علما که تصریح به کفر مخالف .2

  ند.دان میکلمات علما، که امامت را از اصول دین  .3

دیگـر   تعابیر علما در مسائل فقهی مانند احکام زکات، طهـارت، احکـام میـت، و    .4

  ابواب.

  ن.احکم به جواز قتل و مصادره اموال مخالف .5

کـه بـا    علمـا بحـث کـرد    مات و فتـاواي توان اینها را در دو بخش، روایات و کل می

 اهـل سـنت   تکفیـر  بـاره بررسی این دو بحث، نتیجـه مـنقح شـده و موضـع امامیـه در     

  شود. مشخص می

                                            
  .٣٧، صمجمل عقائد الشیعه و المراجعات فی المیزانعبد الله النعمانی،   . الاثری، ابی1

  .١٦ص حقیقه الشیعه،عبدالله،  بن . الموصلی، عبدالله2

و  را کافر بدانند، ولی نظر اهل بیـت اهل سنت. ممکن است در بین شیعیان برخی از تندروها باشند که 3

نظر فقها و علمای شیعه برخلاف آن است و نبا�د نظـر جهـال را بـه نـام شـیعه ثبـت کنـیم، بلکـه در هـر مـذهبی 

 علمای آن مذهب است.گروهی تندرو هستند که نظرشان برخلاف نظر 
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 .و کفر عامه اسلام بارهدر بیت اهلموضع روایات  الف  

  در روایات یایمان بی الفاظ کفر و

مشـرك   تعبیـر کـافر و   ،نامخالف ـ بارهدر ،اهل بیتدر روایات شکی نیست که 

کـه   شده است، بیت اهلن به امامت ادر برخی نفی ایمان از غیرمعتقد و وارد شده،

، الشـیعه  وسـائل  ،کـافی در کتب حـدیثی مثـل    و ،برخی از آنها روایات صحیحه هستند

ولی فهم منظور ایـن روایـات    ، در ابوابی با این عنوان جمع شده است؛...و  الانوار بحار

به برخی از این روایات براي نمونه نیاز به مقدماتی دارد که بیان خواهیم کرد. در اینجا 

  .کنیم بررسی میآنها را  ،کردهاشاره 

کـس او را   اي بین خدا و خلق اسـت، هـر   امام نشانه« فرمودند: امام صادق .1

  1.»کس انکار کند کافر است من و هرؤبشناسد، م

دو  علـی  مـن و «کنند که ایشان فرمودند:  نقل می پیامبر از . امام رضا2

انکار کند خـدا را  کس  را بشناسد خدا را شناخته و هر کس ما پدر این امت هستیم، هر

    2.»انکار کرده است

 من و هـر ؤکس داخل آن شود م علی دري است که هر«فرمودند:  امام باقر .3

  3.»کس خارج شود کافر است

ان بر مـا شـک کنـد    کس در کفر دشمنان و ظالم هر«فرمودند:  امام صادق .4

    4.»کافر است

    5.»دوستی ما ایمان و بغض ما کفر است«فرمودند:  امام باقر .5

کس با امامت امام برحق، کسـی را کـه از جانـب     هر«فرمودند:  امام صادق .6

  6.»دا نیست، شریک کند، مشرك شده استخ

                                            
  .٤١٢ص ،٢ج الدين،  کمالبابو�ه،  بن علی بن . صدوق، محمد1

  .٢٦١ص ،١ ج . همان،2

 .٤٣٧، ص١. کلینی، پیشین، ج3

 .٣٤٥ص ،٢٨ج ،الشیعه وسائلحسن،  بن . حر عاملی، محمد4

 .٣٤٦ص ،٢٨. همان، ج5

  . ١٣٠ص ،للنعماني الغيبةابراهیم،  بن . نعمانی، محمد6
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واحـد در کتـب    معناي که با الفاظ مختلف و ،مشهور متفق علیه روایت صحیح و .7

  يعـرف  مـن مـات و لـم«فرمودنـد:   االله که رسـول  این است متعدد وارد شده است

انـد مثـل:    این روایت را با الفاظ دیگر نیـز ذکـر کـرده    1.»زمانه مات ميتة جاهلية  إمام

»من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة«
في عنقه بيعة مـات ميتـة  من مات و ليس«و 2

 3.»جاهلية

: این اسـت  ذکر شده صحیح بخاريدر بارها که دیگري همچنین روایت متفق علیه 

 آنهـا  کـه  شوند می وارد من بر اصحابم از گروهی قیامت در: فرمودند می پیامبر«

 تعـالی  حـق  .هسـتند  مـن  اصـحاب  اینهـا  خدایا گویم می .کنند می دور کوثر حوض از را

  4 .»برگشتند شان قبلی هاي روش به آنها کردند؛ چه تو از بعد که دانی نمی گوید، می

کـه در مدینـه    صـحابه پیغمبـر خـدا   اکثر اگر به تاریخ صدر اسلام بنگریم،  

آنها در امر امامـت بـه راه    بسیاري ازخداپرستی مرتد نشده بودند، ولی  مسئلهبودند، در 

 مر بـه مـودت و  ای که پیامبر اهل بیت حقدر  و ندصحیح نرفتند و با پیامبر مخالفت کرد

تبعیت از ایشان کرده بود ظلم روا داشتند. این مطلب باعث شد از حـدود ایمـان خـارج    

 ، اگرچـه در زبـان ذکـر   باشـند هی مستحق عذاب الا و به روش جاهلی برگردند شده و

خـود  حجـت زمـان    هـی و ولی چون دسـت از دامـان ولـی الا    ،داشتند »لااله الا اللـه«

  رفتند. اکشیدند، به قهقر

  بررسی و تحلیل روایات

وارد  اهـل بیـت  ن ادر مورد مخالف ـ »مشرك« و »کافر«اینکه در روایات تعبیر 

و اصحاب ایشان،  خود امامان ست کهاولی اجماع بر این  ،نیست یددترشده، جاي 

مثل بـرادر   ،عامهها با  شیعیان در همه زمان و 5،کردند رفتار میبا آنها مثل یک مسلمان 

                                            
  .٢٣٩ص ،٥ ج شرح المقاصد،تفتازانی، سعد الدین،  .١

  .٩٦ص، ٤ج مسند احمد،حنبل،  بن احمد ؛٢٥٩، صمسند الطيالسيداود،  بن طیالسی، سلیمان .٢

  .٢٢ص ،٦، ج)مسلم صحیح( صحيحالجامع الحجاج،  بن نیشابوری، مسلم .٣

  .٢٠٨ص ،٧، جصحيح البخارياسماعیل،  بن بخاری، محمد .٤

 .٤١٠ص ،١ج ،)ج.ط( اللثام كشفهندي، بهاء الدین محمد،  . فاضل5



 

 

62 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

ایمـان بـه   کـه   پس باید ببینیم منظور این روایات چیسـت؟ و کسـی  . اند معاشرت کرده

    چه حکمی دارد؟ ندارد، اهل بیت امامت

  ناکفر مخالف و اقسام مراتب

کفر همـه آنهـا بـه یـک      و دارندآنها شده است، مراتبی  عامه که تعبیر کفر در مورد

عداوت مخالفت کرده بـا کسـی کـه از روي     علم و که از روي بین کسی معنا نیست، و

کنیم تا  به همین جهت به انواع کفر در مورد آنها اشاره می .ستاجهل گمراه شده فرق 

   1د.شو تر منظور روایات روشن

اهـل  ن بـا طغیـان در مقابـل    ابرخـی از مخالف ـ  :خروج عن الملـه  کفر فقهی و .1

جزء مسـلمانان   از حکم اسلام خارج شده و اهل بیتو اظهار دشمنی با  بیت

  که چند گروه هستند:   ،شوند محسوب نمی

را آشـکار   اهـل بیـت  یکـی از  یا  پیامبرکه بغض  کسانی نواصب: .الف

د. این گروه به اجماع شیعه از حکـم اسـلام   نآشکارا به دشمنی با ایشان بپرداز و 2د،نکن

»الناصـب مـنهم ةلاريب فـي نجاسـ« اند: فرموده که فقها خارج و در حکم کفارند، چنان
3 

و همچنین در روایات عامـه هـم آمـده     4حکم نجاست آنها آمده است.در روایات هم  و

الخلافة بعدي فهو كافر، و قـد حـارب اللّـه و  من ناصب علياً «فرمودند:  که پیامبر

  5.»رسوله، و من شكّ في عليّ فهو كافر

جنگ کنند، معلوم است که جنگ کردن  اهل بیتکه با  کسانی محاربین: .ب

اظهار عداوت است، وقتی حکم نصب ثابت شد، حکم جنگ بـه   بالاترین درجه نصب و

خاصـه وارد شـده کـه     شود. در روایـات متعـدد از طریـق عامـه و     طریق اولی ثابت می

انا حـرب «نظر کرده و فرمودند:  و حسنین فاطمه و به علی پیامبر

                                            
گرفته شده و بـا اسـتفاده  ٢٨٩، ص٢، جالکافیدر  . بخشی از این اقسام از روا�اتی مثل روا�ت امام صادق1

  از کلمات علما و تأمل در روا�ات د�گر، تکمیل شده است. 

 .٢٠٤ص ،١، جمستند الشيعةمحمد،  بن ، احمدینراق .٢

 .همان .٣

  .٢٢٠ص ،١ج ،حر عاملی، پیشین .٤

  .٩٣ص مناقب ابن المغازلي،  محمد، بن شافعى، علی مغازلى ابن .٥
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فرمودنـد:   و در دفعات متعدد به حضـرت علـی   1»سـالمکم لمن حاربکم وسلم لمـن

  3کفر و ارتداد است. و معلوم است که جنگ با پیامبر 2،»حربک حربي«

حکم به جواز قتل یا مصادره اموال یا نجاست، که در روایات آمده است، مربوط بـه  

ه همـین روایـات، مـورد اسـتناد     ک ـ چنـان ، اهـل سـنت   شود نـه همـه   گروه نواصب می

را به عنوان صحابی یا تـابعی   بیت اهل، اهل سنت اما بیشتر 4زنندگان است. تهمت

را به عنوان خلیفـه چهـارم قبـول دارنـد و دشـمنی و       دوست دارند و حضرت علی

نـد،  دان مـی را کافر به کفر فقهـی   اي عده. پس این روایات که پذیرند نمیجنگ با او را 

  نیستند.   اهل سنت شامل اکثر

کفر نفاق: .2
دارند ولـی آن را   اهل بیتدشمنی نسبت به  که بغض و کسانی 5

دانند که نسبت به ایشان بغض دارند، اینها کافر به کفـر   خودشان می کنند، و آشکار نمی

و  6»يــاعلي؛ لا يبغضــک الا منــافق«فرمودنــد:  کــه پیــامبر نفــاق هســتند، چنــان

                                            
 .١٤٩ص ،٣، جالصحيحين یالمستدرک علعبدالله،  بن . حاکم نیشابوری، محمد١

ابـن   و مازنـدرانى، محمـد؛ ٢٩٧ص ،٢، جشـرح نهـج البلاغـه الله، هبـه بن عبدالحمید معتزلي،الحديد  یابن اب .٢

ــی طالــب مناقــب ،شهرآشــوب ــن ، محمــدصــدوق ؛٢١٧ص ،٣ج ،آل اب  ؛ طوســی، محمــد٥٦١ص، الأمــاليبابو�ــه،  ب

  .٣٦٤، صالأماليحسن،  بن

بـا کسـانی  کـه پیـامبر . البته کسانی که بعد از محاربه توبه کنند، در حکم مسلمان خواهند بـود، چنان3

  ابوسفیان و معاو�ه و د�گر طلقا. که بعد از محاربه توبه کردند، چنین رفتار کرد، مثل

شد، او را موعظـه و  ، در صورتی که شخص از روی غفلت �ا جهالت دچار دشمنی با ا�شان می. اهل بیت4

کرد، ولی امام  را سب می ، حضرت علیکردند، (مثل ناصبی شامی که در حضور امام حسن هدا�ت می

دند و او توبه کرد؛ اما در صورتی کـه شـخص هـدا�ت و با رفتار نیکوی خود او را متوجه اشتباهش کر  حسن

بـا زنـی ازدواج کردنـد کـه رأی خـوارج را  کردند (مثلاً امام باقر دلیل را نپذیرفت با او مثل ناصبی رفتار می

گفــت. حضــرت تــا صــبح او را بــا موعظــه و ادلــه نصــیحت کردنــد ولــی او  بــد می داشـت و بــه حضــرت علــی

وز او را طلاق دادند. البته برخـی از احکـام نواصـب مثـل قتـل، در صـورتی ممکـن نپذیرفت. لذا حضرت همان ر 

گیرد، نه در هر حالی؛ بـه  است که امام در رأس حکومت باشد و بعد از هدا�ت و تنبه و عدم �ذیرش انجام می

نیـز  ویژه که این کار، در صورتی که مؤمنین قـدرت حاکمـه نداشـته باشـند، باعـث در خطـر انـداختن جـان آنهـا

 هست.

  قبلاً ذکر کرد�م.انواع کفر را  .٥

 ؛٣٥٦ص ،٢، جالغـاراتمحمـد،  بـن ثقفـی، ابـراهیم ؛٣٣٠٢٨، ح٦٢٢ص ،١١، جكنـز العمـالمتقی هنـدی، علـی،  .٦

 ،١٨، جپیشــین معتزلــی،الحديــد  ابــن ابي ؛٤٢٧ص ،١، جشــواهد التنزيــلعبــد الله،  بــن حســكانی، عبیــد الله حــاكم

  . ... و ١٧٣ص
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 تعبیـر کفـر و   که از دو 1»کفـر بغضه«که فرمودند:  همچنین در مورد حضرت علی

ایـن گـروه در ظـاهر محکـوم بـه اسـلام        شود. نفاق در مورد بغض، نوع کفر معلوم می

  هستند.

اجـداد و بـا تقصـیر و قصـور یـا از روي       عامه با تبعیت از آبا و اکثرکفر ضلالت:  .3

 اهـل بیـت  اند، وگرنه عنـادي بـا    جهل، گمراه شده و از صراط مستقیم خارج شده

ندارند. منظور برخی از روایات همین افراد هستند که به کفر ضـلالت دچارنـد نـه کفـر     

بـه   اگر کسی شـهادتین بگویـد و  «در روایتی فرمودند:  که امام صادق فقهی. چنان

بـه تعبیـر    2.»واجبات عمل کند ولی در امر امامت منحرف باشد مسـلمان گمـراه اسـت   

یمان است نـه کفـر در مقابـل اسـلام. ایـن وجـه       دیگر؛ در این روایات، کفر در مقابل ا

اسـلام  پیش از این میـان  هایی که  بهترین وجه براي جمع بین روایات است و با تفاوت

  د.  شو کدام معلوم می ، محدوده و حکم هرشدو ایمان ذکر 

االله  خلیفـة ،او اهـل بیـت   و چـون رسـول خـدا   کفر در مرتبه عمل:  .4

نهی خداست، لـذا اطاعـت ایشـان اطاعـت خـدا و       امر و نواهی ایشان هستند و اوامر و

 شـود،   مقابل خدا محسوب مـی  طغیان در مقابل ایشان، طغیان در
ْ

ـد
َ

ق
َ

 ف
َ

ـول
ُ

س  الرَّ
ِ

طِـع
ُ

 ی
ْ

ـن
َّ
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 َ ّ
 االله

َ
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َ
ط

َ
چـون ایشـان    4.»من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصـي اللـه« 3،أ

ر بـه حـق خواهـد بـود و روایـات      کنند لذا عصیان ایشان کف همیشه به حق دعوت می

طاعـت  «که فرمودند:  اند، مثل روایت پیامبر زیادي هم به این مطلب اشاره کرده

. پرسـیدند، چطـور طاعـت    معصیت او کفر اسـت  رام شدن است (در مقابل خدا) و علی

برد، که  معصیت او کفر است؟ فرمودند: چون علی شما را به سوي حق می علی انقیاد و

اگر طغیـان کنیـد، بـه خـدا کفـر       اید، و کنید [در مقابل خدا] سر فرود آوردهاگر اطاعت 

ایشان در مقام اطاعت، شریک قرار دادن بـراي   رايدادن ب لذا شریک قرار 5.»اید ورزیده

                                            
 .٤٩٦ص ،٢، جالخصالهمو،  ؛١٤، صالأمالي بابو�ه، بن ، محمدشيخ صدوق .١

  .٢٤ص، ٢ ، جکلینی، پیشین .٢

 .٨٠ ):٤( نساء .٣

  .(زيارت جامعه كبيره) ٩٥ص ،٦، جتهذيب الاحکامحسن،  بن طوسی، محمد .٤

  .٣٨٨ص ،٢، جکلینی، پیشین .٥
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روشـن   ناکفـر بـراي مخالف ـ   علـت تعبیـر شـرك و   با این روایت،  .طاعت است خدا در

شـود، بلکـه    فقهی و خروج عن المله اسـتفاده نمـی   حکم کفرِ ،از این وجه هم شود. می

کفر عملی منظور است که یکی از درجات کفر است در مقابـل درجـات ایمـان (قلبـی،     

  .لسانی، عملی)

که معرفت بـه امامـت دارنـد و     در برخی روایات مذکور، بین کسانی کفر جحود: .5

، کننـد  مـی انکار یـا قبـول ن  که معرفت به امامت ندارند و  کنند، و کسانی آن را انکار می

 وَ  يَعْرفِْنَـا لـَمْ  مَـنْ  وَ  كَـافِراً  كَـانَ  أنَكَْرَنَـا مَـنْ  وَ  مُؤْمِناً  كَانَ  عَرَفَنَا مَنْ «فرق گذاشته شده است 

کـه از روي عنـاد و    کسـانی  توان گفـت  در امثال این روایت، می 1.»ضَالا�  كَانَ  يُنْكِرْنَا لمَْ 

امامت ایشان را منکر شوند کافر هستند، به کفر فقهـی، چـون    بیت اهلدشمنی با 

کـه در اثـر جهـل بـه      شوند. ولی کسانی اینها در جرگه نواصب و دشمنان محسوب می

اند، اگرچه گمراه هستند ولـی کـافر فقهـی و خـارج عـن       حق ایشان دچار انحراف شده

  المله نیستند.  

 ایشـان ن ااکثر مخالف بیت اهلطبق روایات  شود که با تحلیل روایات معلوم می

محارب  که ناصبی و ـنیستند، بلکه اکثر آنها   کفر در مقابل اسلام و کافر به کفر فقهی

 مگر کسـانی  ولی مؤمن واقعی نیستند، هستندمسلمان  ـ عنادي با حق ندارند و نیستند

  که مستضعف هستند؛ که آنها حکم مخصوص خود را دارند.  

  ارتداد صحابه

صـحیح بخـاري   ارتداد منسوب به صحابه نیز امري متفق علیـه اسـت کـه هـم در     

هم در منابع شیعه آمده اسـت، و بـا توجـه     و ـ  که اشاره کردیم ـ تکرار شده رچندین با

و شیعه، منظور از ارتداد در ایـن روایـات    اهل سنت به قرائن و شواهد موجود در روایات

د. شـو نه ارتداد فقهی که باعـث خـروج از اسـلام    از نظر شیعه، انحراف از امامت است، 

انجامـد، لـذا از نقـل آنهـا صـرف نظـر        چون ذکر قرائن و شواهد این معنا به طول مـی 

  2توانند به منابع مفصل رجوع کنند. کنیم و خوانندگان محترم می می

                                            
  .١٨٧، ص١. همان، ج1

 .٣٥٧ص ،المبین الحق الی المرشدین دلیل. برای نمونه مراجعه شود به: سبحانی، جعفر، 2
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 کفر عامه بارهب. موضع فقهاي شیعه در  

کـه   گردد، کسـانی  امامت برمی مسئلهمنشأ تکفیر عامه در کلمات فقهاي شیعه، به 

داننـد، لازم اسـت منکـران آن را کـافر و      امامت را مثل نبوت از اصول دین اسلام مـی 

تکفیـر   بـاره خارج از دین بدانند، مثل منکر نبوت. لذا براي بررسی نظر علماي امامیه در

کـه آیـا   در این کنـیم.  یا عدم تکفیر عامه، به بحث اصل یا فرع بودن امامت اشـاره مـی  

  امامت از اصول دین است یا نه چند نظر در بین علماي اسلام وجود دارد:

   انگارى امامت . فرع1

امامت و مباحث مربـوط بـه آن، از موضـوعات علـم فقـه       معتقدند اشاعره و معتزله

است و طرح مباحث امامت در اواخر کتب کلامى، نه به دلیل کلامـى بـودن آن، بلکـه    

دتى است که از دیرباز در این بـاره جـارى بـوده، وگرنـه جایگـاه      براى رعایت عا صرفاً

  اصلى طرح آن، علم فقه است.

نویسـد:   ) از متکلمان بزرگ اشـعرى مـى  ه.ق. 756الدین ایجى (متوفى  قاضى عضد

مـا آن را در علـم کـلام     ،و آن در نزد ما از فروع است و بـراى پیـروى از گذشـتگان   «

  اند. بر این مطلب تصریح کرده نیز 3و غزالی 2و جوینی 1»آوردیم

براین، از وجوب نصب و تعیین امام بر مردم اسـت. بنـا    بر نظریهنظریه فوق، مبتنى 

دیدگاه آنان، تعیین و برگزیدن امام، فعلى از افعال مکلّفان است، و چون افعال مکلّفان، 

. ولـی چـون   اسـت   موضوع علم فقه است، پس مباحث امامت نیز مربوط به علـم فقـه  

هی است، لـذا  شیعه با ادله عقلی و نقلی در جاي خود اثبات کرده که امامت با نصب الا

  4این نظریه مردود است.

   امامت، یک اصل دینى .2

معتقدنـد اعتقـاد بـه    انـد و   امامت را از اصول دین دانسـته  ،بیشتر اندیشمندان امامیه

                                            
  .٣٤٤ص ،٨ج ،المواقف شرح. جرجانی، میر سید شر�ف الدین، 1

  .٢٤٥ص الاعتقاد، أول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد، الملك . جوينى، عبد2

  .٢٣٤ص الاعتقاد، فى الاقتصاد. غزالی، ابو حامد، 3

 پرداز�م. لذا به آن نمی. چون نقد این د�دگاه از بحث این مقاله خارج است 4



  

 

67 

ت��   �  ر
 � اه 

�گ  �
ن 

م آ
سا

� و ا
 � �ه  

ار امامت را همچـون  د. شیخ صدوق، انکشو لازم است و انکار آن موجب کفر مى امامت

بـه اینکـه منکـر امـام      واجب است معتقد باشد«گوید:  داند و مى انکار نبوت و توحید مى

 413شیخ مفید (متـوفى   1.»منکر نبوت مانند منکر توحید است مانند منکر نبوت است و

 کـس یکـی از امامـان را انکـار کنـد و      امامیه اتفاق دارند بر اینکه هر« گوید: ) مىه.ق.

انکار کند، کافر گمراه است و مسـتحق خلـود در    آن را از طاعات واجب کردهآنچه خدا 

  2.»آتش است

شـیخ مفیـد    انـد.  را در حکم کفار قـرار داده  همچنین فقها در باب غسل میت، عامه

جایز نیسـت نمـاز    و غسل دهد؛ حق در ولایت را مخالف ،جایز نیست مؤمن«گوید:  می

 . و شـیخ »کند نه دعـا  را لعن می ت تقیه که در این صورت اوبر او بخواند مگر در صور

 اهـل  مخالف که است این مفید شیخ گفتار وجه« :نویسد طوسى در توضیح کلام او می

 شـده  خـارج  دلیـل  با آنچه مگر باشد، کفار حکم حکمش است واجب و است، کافر حق

 منـافق  بـر  نمـاز  ماننـد  او بر نماز و نیست جایز کفار غسل مانند او بر غسل پس است،

    3.»نیست جایز کافر غسل اینکه بر دارند اجماع امت و. است

 4امامت را همچون نبوت، از کبار اصول دین به شمار آورده اسـت.  ،سید مرتضى نیز

که نص بر امامت را قبول نکند، نزد همه اصـحاب   کسی« گفته: الیاقوت نوبختی در ابن

علامه حلی در شرح این فقره  .»ما فقط فاسق است ما کافر است و نزد برخی از اساتید

مخالف نص، نزد اکثر اصحاب کـافر اسـت، چـون نـص بـا تـواتر از دیـن        «نویسد:  می

 ثابت است، پس یکی از ضروریات دین است که منکـرش کـافر اسـت، و    محمد

اختلاف در حکـم آنهـا در آخـرت     اند، و برخی از اصحاب ما فقط به فسق او حکم کرده

    5.»اند که اکثر قائل به خلود در آتش هستند کرده

                                            
  .٢٧ص ،الهداية فی الاصول و الفروعبابو�ه،  بن علی بن . صدوق، محمد1

  .٤٤ص ،المقالات فی المذاهب و المختارات اوائل. شیخ مفید، 2

  .٣٣ص ،١ج الأحكام، تهذيب حسن،  بن . طوسی، محمد3

  .١٦٦ و ١٦٥ص ،١ج مرتضى، شريف رسائل موسی، بن حسين بن علي  مرتضى، . شريف4

 .٥٢٧و  ٥٢٦ص ،الياقوت شرح نقد في اللاهوت إشراق الدين، عميد . عبيدلى، سيد5
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انـد کـه از جملـه     امامت را در زمـره اصـول دیـن قـرار داده     اى از متأخّران نیز، عده

مـلا صـالح    3،محقـق لاهیجـى   2 ،سـید نوراللّـه تسـترى    1 ،توان به مقدس اردبیلـى  مى

مرتضـى   شـیخ و  7،جواهرصاحب   6،مهدى نراقىملا محمد 5، حدائقصاحب  4 ،مازندرانى

اند که  همچنین برخى از علماي معاصر امامیه، نظر فوق را برگزیده اشاره کرد.  8انصارى

نـام   11 مرعشى االلهّٰ  آیة و 10،محمدرضا مظفر 9،توان از محمدحسن مظفر مىاز باب نمونه 

  12برد.

 14،اداي زکـات و طهـارت   13،اي از فقها نیز در احکام فقهی، مثل نماز بر جنـازه  عده

  اند.   را در ردیف غیرمؤمنین قرار داده بیت اهلن امخالف

  تحلیل اقوال فقها   بررسی و

بایـد   ـ  اند اي که به آنها تمسک کرده پوشی از ادله چشم با ـ  در بررسی اقوال مذکور

  به چند نکته توجه داشته باشیم، تا منظور این بزرگان به دقت فهمیده شود:

دانند، ولی همه اینها قائل بـه کفـر    ین میهمه این بزرگان، امامت را از اصول د .1

دارند بـر اینکـه ایـن کفـر در      تأکید ند، بلکه در شرح روایات کفر عامهفقهی عامه نیست

فلعـلّ مـا « گویـد:  مـى  جواهرمقابل ایمان است نه در مقابل اسلام. براي نمونه: صاحب 

                                            
  .١٧٩-١٧٨ص الهيّات، على الحاشيهمحمد،  بن . مقدس اردبیلی، احمد1

  .٣٠٥ص ،٢ج ، الباطل إزهاق و الحق إحقاق  الله، نور قاضى . شوشتري،2

  .٤٦٧ص مراد، گوهرلاهیجی، فیاض،  . 3

  .١٥ص ،٢ج ،كافى اصول شرح. مولی صالح مازندرانی، 4

  .١٧٥ص ،٥ج الناضرة، الحدائقاحمد،  بن . بحراني، يوسف5

 .١٣٧ص الموحدين، انيس. نراقی، ملامهدی، 6

  .٥٦ص ،٦ج الكلام، جواهر. نجفی، محمد حسن، 7

 .٣٥٢ص ،٢ج ،الطهارة كتابالله،  . خمینی، سید روح8

  .١٠ص ،٢ج ،الصدق دلائل. مظفر، محمد حسین، 9

  .٦٥ص الاماميّة، عقائد. مظفر، محمدرضا، 10

 .٤٩٤ص ،٢ج ،. شوشتری، پیشین11

  .١٠٩ص ،)و اشاعره معتزله اماميه، هاى ديدگاه بررسى(پژوهى  . جمعی از نو�سندگان، امامت12

 .٣٥٦، ص١ج ،السرائر. حلی، ابن ادر�س، 13

  .٣٥٩، ص٨، جالمطلب المنتهییوسف،  بن . حلی، حسن14
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   1.»مقابل الإيمان

دانـد، بـا نسـبت دادن کفـر بـه       با اینکه امامت را از اصول دیـن مـى   شیخ انصارى

مخالفان، به شدت مخالفت کرده، در پاسخ کسانى که براى اثبـات کفـر مخالفـان، بـه     

الـّذى هـو أنّ المـراد بهـذا الكفـر، المقابـل للإيمـان « نویسـد:  اند، مـى  روایات استناد کرده

  2.»أخصّ من الإسلام

منظـور از آن اسـلام اسـت، وقتـی      تر از مـذهب اسـت و غالبـاً    دین، عبارتی عام .2

بایـد   گوییم فلان اعتقاد جزء اصول دین است، لازمه این گفتار این است کـه حتمـاً   می

 اینکه ما بگوییم مـثلاً  کافر فقهی است. و بگوییم منکر این اصل خارج از دین اسلام و

ست ولی منکر آن خارج از دین نیست، بلکه خارج از ایمان اسـت،  امامت از اصول دین ا

کلامی متناقض است. فلذا ظاهر کلام این بزرگان کـه هـم اصـل دیـن بـودن       ظاهراً

مگـر   یسـت؛ نپذیرفتنی اند،  اند و هم عدم خروج از اسلام را قبول کرده امامت را پذیرفته

آورنـد بـه    ست لذا وقتی تعبیر مـی اتشیع  ،م واقعیچون دین حق و اسلا«اینکه بگوییم 

اینکه امامت اصل دین است، منظورشان اصل بودن براي دین واقعی اسـت. امـا وقتـی    

منظورشان اسلام در مقابل ایمان اسـت کـه    یند منکر امامت خارج از دین نیست،گو می

  .»کند بر طبق ظاهر مردم حکم می

هم جمع بین فتاوا و روایات  ،شود ا درست میبا این بیان هم جمع بین کلمات فقه 

ن شـیعه (کـه   اگردد که نظر قدماي شـیعه و نظـر متـأخر    هم معلوم می شود، درست می

  گویند امامت از اصول مذهب یا ایمان است) یکسان است و اختلاف در تعبیر است. می

 ن جاري شده، احکامی است کـه در آن اکه در احکام شرعی بر مخالف حکم کافر .3

در وجـوب   انـد؛ مـثلاً   ن را در ردیف کفار قرار دادهاایمان شرط شده نه اسلام؛ لذا مخالف

لازم اسـت،   اداي زکـات یـا در   3و تجهیز آن، لازم است میت مؤمن باشـد،  غسل میت

                                            
  .٦٠ص ،٦ج ،نجفی، پیشین. 1

  .٣٥٢ص ،٢ج . خمینی، پیشین،2

  .٣٣، ص١ج تهذ�ب الاحکام،حسن،  بن . طوسی، محمد3
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شـیخ طوسـی در    و در کلام شیخ مفیـد و  1منتهیکه علامه در  چنان ـ  فقیر مؤمن باشد

عامـه، در ایـن مـوارد و امثـال اینهـا،       جـواز غیبـت  یـا در   ـ  است کردهاشاره  التهذیب

که کافر خارج از اسـلام هسـتند،   دلیل گیرند، نه به این  ن در ردیف کفار قرار میامخالف

که خارج از ایمان هستند. فلذا این کلمـات دلالـت بـر تکفیـر فقهـی       دلیلبلکه به این 

  کنند. نمی

   به منزله اصل در مذهب . امامت3

اصلى از اصول دین، خروج اکثر فرق اسـلامى از حـوزه   مثابه قى امامت به لازمه تل

بـراى حـل ایـن معضـل،      2اسلام و دین است؛ در حالى که این لازم، پذیرفتنى نیست.

  جمله: از ،هایى ارائه شده است حل راه

   الف. اصول اسلام و اصول ایمان

اند با فرق گذاشتن میان اصول اسلام و اصول ایمان، به پاسـخ   برخى دیگر کوشیده

ل اسـلام اسـت، نـه    اند: آنچه ملاك اسلام و کفر است، اصـو  گفته و دست یابند مسئله

  3ند.ا براین، چون مخالفان امامت، اصول اسلام را باور دارند، مسلماناصول ایمان. بنا

   ج. اصول دین و اصول مذهب

شـود؛ اصـول دیـن و اصـول      اصول اعتقادى به دو دسته تقسیم مـى  دان گفته برخی

مذهب. بنابراین، انکار امامت، انکار اصلى از اصول یک مذهب خـاص (شـیعه) اسـت و    

  شود. انکار چنین اصلى، موجب کفر نمى

حل، با عبارات مختلف است، کسانى هم که امامت  ها در حقیقت یک راه حل این راه

اند، روایاتى را که دال بر کفر مخالفان امامت است، حمل بـر   مذهب انگاشتهرا از اصول 

بیانگر آن است که امامت از منظر آنان از اصول ایمان  اند، و این کفر مقابل ایمان کرده

                                            
 .٣٥٩، ص٨یوسف، پیشین، ج بن . حلی، حسن1

ــار ا�شــان زنــدگی  . چــون ائمــه2 ــا کســانی کــه مخــالف امامــت ا�شــان بودنــد، و در کن و اصــحاب ا�شــان، ب

 ند.ا کردند، مثل �ک مسلمان رفتار کرده می

 .٢٩٤ص ،٢. شوشتری، پیشین، ج3
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 از جملـه:  ،دانند اى از متفکران معاصر امامیه نیز امامت را از اصول مذهب مى است. عده

  . ... و 4امام خمینى 3،مطهرى مرتضی 2،علامه امینى 1،ءالغطا شیخ محمدحسین کاشف

  بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت

دانند،  قوم ایمان میبزرگان در حقیقت، امامت را جزء مشود، این  که ملاحظه می چنان

فرقی  و دارند تأکیداین همان مطلبی است که قدماي شیعه بر آن  نه جزء مقوم اسلام، و

ن و قدما در اصل بودن امامت نیست و اختلاف در تعبیر اسـت. ولـی   ااقوال معاصربین 

اهمیـت   نوعی تداعی کم قابل توجه این است که، تعبیر به اصل مذهب بودن، به مسئله

 ،بیت اهلکه در روایات  بودن امامت نسبت به دیگر عقاید را به همراه دارد، در حالی

اعتقـاد بـه   قبولی توحید بیان شـده اسـت و بـدون     اعتقاد به امامت رکن توحید و شرط

 بدون ابلاغ امر امامت و رسالت پیامبر خدا 5؛بخش نیست امامت، توحید نیز نجات

استفاده نکنـیم،  » اصول مذهب«رسد بهتر است از تعبیر  لذا به نظر می 6گیرد. انجام نمی

سوره حجرات بـه آن   14که در آیه  بودن بهره ببریم، چنان» اصل ایمان«بلکه از تعبیر 

   7هم از همین تعبیر استفاده شده است. بیت اهلاشاره شده و در روایات متعدد 

  ناحکم مستضعف

، از نظـر حکـم   کننـد  ن امامت که با عناد و دشمنی آن را انکار نمیکسانی از مخالفا

 در حکم عقاب اخروي، با گروه اول یکسان نیستند، مخصوصاًشرعی مسلمان هستند و 

ایـن  بـر   بیت اهلکه در روایات  یابی به حق را ندارند؛ چنان که قدرت دست کسانی

 حضـرت  آن بـه  که قیس بن اشعث در جواب است. حضرت علیشده  تأکید مسئله

 امـت  تمام پس ىیگو مى تو که است این امر حقیقت اگر خدا به سوگند: «گفت اعتراضاً

                                            
  .١٢٦ص ،اصولها و الشيعة اصل. آل کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، 1

 .٢١٦ص ،٣ج ،الغدير. امینی، عبدالحسین، 2

  .٩٧ص ،١ج ،آثار مجموعه. مطهری، مرتضی، 3

  .٣٢٧ و ٣٢٣ص ،٣ج ،. خمینی، پیشین4

 . مثلاً در حد�ث سلسله الذهب.5

 .٦٧): ٥. مائده (6

 .٢٤ص، ٢ ، جکلینی، پیشین .٧
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 خدا به سوگند: «فرمود!» باشند دوزخ و هلاك اهل از باید تو شیعیان از غیر و تو از غیر

 مگر شوند نمى هلاك امت از  لکن ،است من با حقّ گفتم که طور همین !قیس فرزند اى

 ده،کر خدا توحید به تمسک که کسانى آن اما و منکران، و معاندان و مکابران و دشمنان

 ستمگران و دشمنان و ند،ا هنشد خارج اسلام ملّت از و اند، آورده اقرار اسلام و محمد به و

 حقانیـت  در لکن اند، نگذارده دشمنى و عداوت بناى ما با و اند، دهکرن تحریک ما علیه را

 و دهکر اقرار ما ولایت به نه اند، نشناخته را ولایت و خلافت اهل و دهکر شک ما خلافت

 را خـدا  رحمـت  باید که اند مستضعف مسلمانان گروه این اند، برخاسته ما با عداوت به نه

  1.»ترسید آنان گناهان از و داشت، امید آنان درباره

 نتیجه  

ن امامت، اگر ناصبی یا محـارب باشـند، و یـا بـا     ا، مخالفبیت اهلطبق روایات 

هسـتند،   کافر خارج عن الاسلامعلم به حقانیت امامت، از روي عناد آن را انکار کنند، 

این سه طریق نباشـد بلکـه از روي جهـل مبـتلا بـه      هر یک از مخالفت آنها از  اما اگر

انحراف باشند، مسلمان هستند، ولی مؤمن نیسـتند، و بـه خـاطر قصـور در تحقیـق در      

ن باشند، که امکان تحقیق ندارنـد،  اشوند. اما اگر افرادي جزء مستضعف آخرت عقاب می

در آخـرت   ن دنیا در حکم مسلمان هستند، واینها در ای ،به حق نرسند یا تحقیق کنند و

ن بـر همـین اسـاس    احکم مخصوص خود را دارند. نظر علماي شیعه از قدما و متـأخر 

اند، منظورشان کفر در مقابـل   ن کردهادر مواردي که حکم به کفر عموم مخالف است، و

  ن همیشه مخالف بوده است.اناایمان است. لذا شیعه با تکفیر مسلم

  

  

   

                                            
 .١٣١ص قیس، بن کتاب سلیمقیس،  بن . سلیم1
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 منابع  
  .تا یب الهجره، دار سسهؤمقم:  صالح، صبحي :تعليقه البلاغه، نهجطالب،   ی ابن ابیعل .١

 مرعشـى، الله آيـت خانـه كتاب نشرقم:  البلاغة، نهج شرح الله، بةه بن الحمید عبد معتزلي، الحديد ابي ابن .٢

١٤٠٤.  
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  .١٤٠٥الطبعة الاولی، ، انتشارات اسلامي دفتر  :قم الحدائق الناظره،احمد،  بن يوسف ،بحراني .١٠

  .١٤٠١ الفكر، دار بيروت: ،البخاري صحيح اسماعيل، بن محمد بخاري، .١١
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  .١٣٢٥ ،الطبعة الاولی ، الرضي الشريف :قم ، المواقف شرح  الدین، شريف سيد مير جرجانی، .١٤

  .١٣٨١ اول، چاپ رضوى، اسلامى علوم دانشگاه :مشهد پژوهى، امامت نويسندگان، از جمعى .١٥

  .١٣٨٩ هشتم، چاپ اسراء، :قم ،تسنيم تفسير عبدالله، ،یآمل جوادی .١٦

 ،الطبعة الاولی العلمية، الكتب دار :بيروت ،الاعتقاد أول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد ،الملك جوينى عبد .١٧

١٤١٦.  

الثقافـة،  إحيـاء محمودي، مجمـع باقر محمد :تحقيق التنزيل، شواهد عبد الله، بن عبید الله حسكاني، حاكم .١٨

 .١٤١١، الطبعة الاولی

تحقیق: یوسف عبـدالرحمن، المرعشـلی،  ،المستدرک علي الصحيحينعبدالله،  بن حاکم نیشابوری، محمد .١٩

 تا. بیروت: دارالمعرفه، بی

  .١٤٠٤ مدرسين، جامعه نشر قم: العقول، تحف يوسف، بن حسن حراني، .٢٠

  .١٤٠٩  اول، چاپ التراث، لإحياء البيت آل مؤسسه :قم الشيعة، وسائل حسن، بن محمد عاملى، حر .٢١

 .١٤١٠، الطبعة الثانیةجامعه مدرسین، قم:  السرائر، ،حلی، ابن ادر�س .٢٢

 .١٤٢٣، مشهد: مجمع بحوث الاسلامیه، چاپ اول، المنتهی المطلبیوسف،  بن حلی، حسن.٢٣

   .مهر :قم، الطهارة كتابخمینی، امام سید روح الله،  .٢٤

الطبعـة  الشـامية، دار ، العلـم دار :دمشـق القـرآن، غريـب فـي المفردات محمد، بن حسين اصفهانى، راغب .٢٥

  .١٤١٢ ،الاولی

  .سسه امام صادقؤمقم: الا�مان و الکفر،  ،جعفر ،سبحانی .٢٦

 .١٤٠٥ اول، چاپ هادى، انتشارات :قم ،قيس بن سليم كتاب قيس، بن سليم.٢٧
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  . ١٣٨١، مكتوب ميراث :تهران الياقوت، شرح نقد في اللاهوت إشراق ،الدين عميد سيد عبيدلى، .٢٨

 الطبعـة الاولـی، الکر�م، القران رادقم:  المرتضی، الشر�ف رسائل ،موسی بن حسين بن علي  ،مرتضى شريف .٢٩

١٤٠٥.   

 .١٤٠٩ اول، چاپ ، النجفي المرعشي الله آية مكتبةقم:  ، الباطل إزهاق و الحق إحقاق  الله، نور قاضى شوشتري، .٣٠

المللی شیخ مفید،  ، قم: کنگره بینالمقالات فی المذاهب و المختارات اوائلنعمان،  بن شیخ مفید، محمد .٣١

 .١٤١٣چاپ اول، 

  .١٣٦٢، الطبعة الرابعةخانه اسلاميه،  کتابقم: ، الأمالي،  بابويه بن علي بن صدوق، محمد.٣٢

  .١٤٠٣انتشارات جامعه مدرسين، چاپ دوم، قم: ، الخصال ،  ـــــــــــــــــــــــــــــ .٣٣

  .١٤١٨ ،الطبعة الاولی ،هادى امام مؤسسهقم:  الفروع، و الأصول في الهداية ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٤
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 ، الطبعـة الخامسـه ، الإسـلامي النشـر مكتبـةقم:  القرآن، تفسير في الميزان حسين، محمد سيد طباطبايي، .٣٦

١٤١٧.  

 .١٤١٦ ، الطبعة الثالثه ، مرتضوى :تهران ،مجمع البحرين، فخر الدين،  طريحى .٣٧
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  .١٤١٠ ،الطبعة الثانیه الهجره، دارقم:  مخزومی، مهدی :تحقیق العین، کتاب احمد، بن خلیل فراهیدی، .٤٤
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 .١٣٦٥،  دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم :تهران، لكافي ايعقوب،  بن کلينى، محمد .٤٦

  .١٣٧٩انتشارات علامه،  :قم، مناقب آل أبي طالبمازندرانى، محمد ابن شهرآشوب،  .٤٧
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  .١٣٦٤ ،الشهداء سيد مؤسسةقم: ، المعتبرمحقق حلی،  .٤٩

  .صدرا انتشاراتتهران:  ،مطهرى شهيد استاد آثار مجموعه مرتضی، ،مطهرى .٥٠

  .١٤٢٢ ،الطبعة الاولیالبيت،  آل مؤسسة :قم ،الصدق دلائل ،حسين محمد ،مظفر .٥١

  .١٣٨٧ دوازدهم، چاپ انصاريان، انتشارات :قم الإمامية، عقائد ،رضا محمد ،مظفر.٥٢

 ،الطبعة الثانیه اسلامى، تبليغات دفترقم:  للتجريد، الجديد الشرح إلهيات على الحاشية اردبيلى، مقدس .٥٣

١٤١٩.  

 .١٤١٧ ، الطبعة الخامسه :، القاهرهتیمیه ابن ةالشیعه، مکتب ةحقیقعبدالله،  بن الموصلی، عبدالله.٥٤

  .١٣٨٨الإسلامية،  الكتب دار :تهران ،الكافي أصول شرح مازندرانى، صالح مولى .٥٥

الطبعة  ، العربي التراث إحياء دار نشر :بيروت ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهر حسن، محمد نجفي،.٥٦

    تا. السابعه، بی
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 الطبعة الاولی، التراث، لإحياء السلام عليهم البيت آل مؤسسةقم:  الشيعة، مستند محمد، بن احمد نراقي، .٥٧

١٤١٥.  

  .١٣٦٩ دوم، چاپ الزهراء، نشر :تهران قاضي، محمدعلي سيد :تصحيح الموحدين، أنيس مهدي، ملا نراقي، .٥٨

  .١٣٧٩ ،الطبعة الاولی صدوق، نشر :تهران ، للنعماني الغيبة  ابراهيم، بن محمد نعمانى،.٥٩

  .تا یب الفکر، دار :بيروت ،الصحيح الجامع حجاج، بن مسلم ،ینيشابور  .٦٠

 :قـم الاطهـار، الائمـه فقهـي مرکـز لنکرانـي، فاضـل محمـد :تعليقـه ،یالـوثق العـروة کاظم، محمد سيد ،يزدی .٦١

 .١٤٢٢ ،الطبعة الاولی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

   ١٣٩٣بهـار١۳شمارهچهـارمسال رــنامه نقد وهابیت؛ سراج منی پژوهش

  ١٨/٠٣/١٣٩٣تاریخ تأیید: ٠٥/١١/١٣٩٢تاریخ در�افت: ١٠٨-٧٧صفحات: 

  
  

  از د�دگاه ع�مای د�و��د� اّ� ر�� �دای 

  *نسب محمدباقر حیدری

  چکیده

و نداي بـه آنهـا   هی الا يانگیز بین مسلمانان، توسل به اولیابر یکی از مسائل چالش

داننـد   را شرك می مسئلهوهابیت و بعضی دیگر از مسلمانان این  .وفات استاز بعد 

 ان زمـان پیغمبـر  پرسـت  بـت از آیاتی که خطاب به براي اثبات مدعاي خود و 

اللهی که خوانـدن آن شـرك اسـت عـام      کنند و معتقدند دونبوده است استفاده می

در مقابل بعضـی   .شود هی بعد از وفاتشان میالا ياست و شامل بت و پیامبر و اولیا

از علماي دیوبندیه این اطلاق را قبول ندارند و معتقدند هـر نـدایی موجـب شـرك     

سـه   بلکه ندایی شرك است که یکی از اسباب شرك در آن باشد و غالبـاً  ،شود نمی

قـد  عتم .2؛ حاضر و ناظر پنداشـتن ارواح اولیـا   .1: دانندمی شـرك را از اسباب  مسئله

بعد از ذکر هـر یـک    ،در این مقاله استعانت از ارواح اولیا. .3 ؛به علم غیب اولیابودن 

و در اسـت  اشاره شـده  شده نیز رفت از آنها بیان  حلی که براي برون از سه مورد راه

  شود. طرح میاند  االله بیان کردهپایان دلایلی که علماي دیوبندیه بر جواز نداي غیر

  

  .شرك، وهابیت ،، توسل، دیوبندیهااللهغیرنداي  :ها هکلیدواژ

                                            
   .یسسه كلام اسلامؤمکلام ارشد  یكارشناسدانشجوی   *

mbhnasab@gmail.com 
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 مقدمه   

گیر جامعه اسلامی شده اسـت نگـاه بدبینانـه بعضـی      که گریبان امروزه یکی از مصائبی

 .هاي ناروا و خلاف واقع به آنهاسـت  فرق اسلامی به دیگر فرق و نسبت دادن بعضی نسبت

گرایانه بـدون توجـه بـه نیـات     نوعی جمود فکري و نگاهی ظاهر که برگرفته از ،مسئلهاین 

  د.... کنن ، مشرك وپرست بت آنها را متهم به قبوري،است موجب شده  است،افراد 

در این مقاله بنـا   .هی استالا يخطاب و نداي ارواح اولیا مسئلهیکی از این مسائل 

له  که ،گذار در بخشی از جهان اسلامتأثیربر این است که دیدگاه یکی از فرق اسلامی 

 ایـن  پرسش مکتب دیوبندیه است. شود که همانبررسی  علیه آن کتبی نوشته شده،یا 

د درسـت  کنن ـ می 1ها که دیوبندیه را متهم به قبوري است که آیا دیدگاه بعضی از سلفی

  دانند؟ می 2است یا دیدگاه بعضی از بریلویه که دیوبندیه را وهابی

 نظر نیستند با این حـال  هم فکر و االله همگرچه همه دیوبندیه در خصوص نداي غیر

گیرانـه اتخـاذ کـرده و بـراي      مکتب دیوبندیه در خصوص نداي غیراالله موضعی سـخت 

همین موضـع آنهـا موجـب شـده بعضـی آنهـا را        .جواز آن شرایطی را بیان کرده است

از طرفی در کلام علماي دیوبند توسل بـه ارواح اولیـا بـه طـور کلـی رد       .وهابی بدانند

اند و نگاه بـه آنهـا موجـب شـده کـه       أیید توسل مطالبی را بیان کردهت نشده است و در

رسد هر دو دیدگاه خـالی از اشـکال نیسـت    به نظر می .بعضی دیوبندیه را قبوري بدانند

  که در ادامه بیان خواهد شد.

 نداي غیراالله بارهدیدگاه دیوبندیه در  

ِ چون  یوهابیت آیات
ّ

 االله
ِ

ون
ُ

 مِن د
َ

ون
ُ

ع
ْ

د
َ

ت
ِ  و 3

ّ
 االله

ِ
ون

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ی

4
 خطابکه  را، 

شـوند نیـز    مـی  کسانی که متوسل به پیـامبر  به ،صدر اسلام بودهان پرست بتبه 

                                            
  .٥١، ص١ج الحنفية، علماء جهودالدين،  محمد، شمس . ابن1

  .١٧ص عبدالوهاب، بن محمد الشيخ ضد مكثفة منظور، دعايات . النعماني، محمد2

  .١٩٤ ):٧(اعراف ؛ ١٠٨): ٦(انعام . 3

  .٢٠): ١٦(نحل ؛ ٦٦ و ١٨ ):١٠( يونس. 4
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گیـرد و نـداي    مـی  بـر  تسري داده و معتقدند این آیات متوسلین به ارواح اولیا را نیز در

از بزرگان دیوبنـد  بعضی اما  است.شرك و این نوعی هی عبادت غیراالله است اولیاي الا

شـیخ الهنـد محمـود الحسـن      داننـد.  الفـارق مـی   و قیاس مـع  پذیرند نمیاین اطلاق را 

فـرق بـین   « :نویسـد  مـی  2اسرائیل بنی سوره 57ذیل آیه  1)..قه1339 توفیم( دیوبندي

    3.»حدي مشروع است که شریعت اجازه داده باشد توسل و تعبد ظاهر است و توسل تا

شـود کـه در آن    شود ندایی موجب شـرك مـی   ندیه فهمیده میز کلام علماي دیوبا

از لحاظ شـرع نیـز ثابـت نشـده      یکی از مصادیق شرك همراه این ندا باشد و ثانیاً اولاً

  باشد.

و بعضـی از   ).ق.ه 1372تـوفی  (م 5االله دهلـوي  کفایـت اثر  4تعلیم الاسلامدر کتاب 

  شود. که به آنها اشاره میشده کتب دیگر علماي دیوبند مصادیقی براي شرك بیان 

 اعتقاد به حاضر و ناظر بودن میت  :اول 

هـی  الا يمعتقـد باشـد اولیـا   شـخص  منظور از حاضر و ناظر بودن این اسـت کـه   

 ـتوانند در هر مکانی از عالم حاضر شوند و ناظر به هر مکانی باشد  می ي شـهید،  او معن

خاصه خداوند است و نسبت صفات  از و این دو صفت ؛ي بصیر، ناظر استاحاضر و معن

    است.کفر شرك و به غیراالله دادن آن دو 

عالم خفی و جلـی در هـر وقـت و     اینکه غیر حق سبحانه حاضر و ناظر وبه اعتقاد 

مثل آیـه  ( داند آیاتی که خداوند را شاهد میآنها  6است. آمیز شرك يهر آن است اعتقاد

                                            
در  یو  .خران در فقه و اصول استأاز بهترين مت ،معروف به شيخ الهند ،ديوبندي ذوالفقار بن محمود حسن .1

به  يوبندو در دارالعلوم د استنخستين شاگرد دارالعلوم ديوبند  و چشم به جهان گشود  یدر بريل.ق. ه١٢٦٨

  ).٧٢و  ٥٠ص ،مردان انديشه و تاريخ بزرگ(ارشد، عبدالرشيد، از دنيا رفت  .ق.ه١٣٣٩در وی  تدريس پرداخت.

يَخَـافوُنَ « .2 يَرْجُـونَ رَحْمَتَـهُ وَ هُمْ أَقْرَبُ وَ هِمُ الوَْسِيلَةَ أَيُّ عَذَابَـهُ إِنَّ عَـذَابَ رَبِّـكَ   أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلىَ رَبِّ

  ).٥٧ ):١٧( اسراء( »كَانَ مَحْذُورًا

  .٥١٩ص، ٤ج ،تفسير كابليديوبندی، محمود حسن،  .3

  استان سيستان و بلوچستان است. اهل سنتاز كتب حوزه علميه  الاسلامتعليم . كتاب 4

به دنيا  ه.ق.١٢٩٢ در) الهند( جهانپور وی در شهر شاه. يكی از بزرگان ديوبند است دهلوی الله كفاية . محمد5

   ه.ق. در دهلی از دنيا رفت. ١٣٧٢آمد و در 

  .٣٦٣ص، ١ج ،فتاوي محموديه. گنگوهي، محمود حسن، 6
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دلیل بر عـدم جـواز   را  )2

  .دانند االله میبر غیرحاضر و ناظر  صفتاطلاق 

هی بیش از فـرق دیگـر   الا يعدم جواز حاضر و ناظر پنداشتن اولیا بارهدیوبندیه در

وهابیت بـر   تأکیدرسد علت عدم نظر میه ب .کید دارندأتو توجه  ،حتی وهابیت ،اسلامی

دیوبندیه معتقد اسـت خداونـد در    .گرددبه نوع نگاه وهابیت به خداوند برمی مسئلهاین 

همه جا حاضر و ناظر است و اعتقاد به حاضر و ناظر بودن اولیـا یعنـی مسـاوي بـودن     

اما وهابیت معتقـد اسـت خداونـد جـداي از جهـان و       ارواح اولیا با خداوند در این زمینه.

در کیـد زیـاد دیوبندیـه    أعلـت ت  امـا  .اند توجه نکرده مسئلهو به این  لاي عرش استاب

  دانست. کید زیاد بریلویه بر حاضر و ناظر دانستن پیامبرأباید در ت کتبشان را

اهل  بریلویه در مقابل این ادعاي دیوبندیه دلایلی از قرآن و احادیث و کلام علماي

 حاضر و ناظر بـودن پیـامبر  به قاد از جمله بعضی از بزرگان دیوبندیه بر اعت سنت

البته در کلام علماي دیوبنـد   3اند که بیان آن خارج از رسالت این مقاله است. بیان کرده

 ـ راه از بزرگــان و  ).ق.ه1296 تـوفی م( 4رشـید احمـد گنگـوهی   . بیـان شـده اسـت    یحل

    :که درباره بعضی اشعار مثلپاسخ به پرسشی ن مکتب دیوبند در اسسؤم

  يا حبيب الله اسمع مقالنا    يا رسول الله انظر حالنا 

 گفتار ما را بشنو !اي حبیب خدا؛ حال ما را ببین! خدا اي پیامبر

  خذ يدي سهل لنا إشكالنا            إنني في بحر همٍّ مغرق

دستم را بگیر و آسـان فرمـا    ؛ام من در دریاي اندوه غرق شده درستی کهه ب

  .براي ما اشکال ما را

                                            
  .٦): ٥٨(جادله م. 1

  .٧٥): ٢٢(حج  .2

ــد الحكــيم، كنــ 3. ــادري، عب ــد .: شــرف ق نســب، محمــدباقر،  ؛ حيدری٣٢٦-٢٦١ص و جماعــة، اهــل ســنتعقائ

  .٢١٦-٢١١ص ،در استان سيستان و بلوچستان یگر  یسلف یها انديشه

بـه  هنـد گنگـوهدر  ه.ق. ١٢٤٤ در اسـت. وی ديوبنـد مكتـب گـذاران بنيان و بزرگان از گنگوهی احمد شيد. ر 4

 والعفـاف، الصـدق فـي زمانـه فـي مثلـه يكـن لـم الـدين، علـى الغيرة شديد آمد. در وصف وی آمده كه: كان دنيا

 ، مـدخل الشـيخديوبنـد علمـاء كبـار مـنالـدين. كتـاب  فـي والصـلابة المخـاطر، في والإقدام والشهامة، والتفقه،

  الكنكوهي. أحمد رشيد الفقيه
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االله  ولـی  یه مولانا جامی و شـاید اشـعار شـاه   استمداد و نیز اشعار همثل قصیدة بردیا 

االله محدث دهلوي و مولانا قاسم که متضمن استمداد است و اسـتعانت و اسـتغاثه بغیـر   

 گوید: است می

را زمانی شرك اسـت کـه آن    ،که نداء غیراالله تعالی از دور استمعلوم  تواین براي 

  :مثل اینکه و الا شرك نیست.بداند عالم و سامع مستقل بالذات  ،با اعتقاد حقیقتاً

  کند. می اعتقاد داشته باشد که خداوند او را مطلع. 1

  .باذن االله بر وي کشف شود. 2

 کنند کمااینکه در مورد صلوات بر پیـامبر  او عرضه می ملائکه باذن االله بر. 3

  1.وارد شده است

و آن را بر اثر غلبه حب یا بـراي غـرض یـا بیـان      زمانی که آن ندا را انجام دهد. 4

   .محروم ماندنش باشد

  .پس در این مواضع قصدش شنواندن نیست

 و همچنـین اشـعار وارده از بزرگـان و اولیـا     (ندائیـه خطابیـه)   پس کلمات مناجـات 

الا اینکـه تلفـظ بـه آن و گفـتن آن در جمـع مـردم        ؛اند و نه معصیت ذاته نه شرك فی

لذا نـه خوانـدن    .زیرا براي عوام مضر است و فی حد ذاته خود ابهام دارند .مکروه است

  2ست.الف آنها ملامتی ؤچنین اشعاري منع است و نه بر م

 »یا« کار بردن لفظ خطابه بخصوص در  ).ق.ه 1377 توفیم( 3حسین احمد مدنی

  گوید:  میدر حالی که از دنیا رفته است  براي پیامبر

اما بزرگان دیوبنـد   کنندن رسول خدا را منع میکردها مطلق ندا وهابی

یا «گویند اگر معناي واقعی و اصلی  نگاه تفصیلی دارند و می مسئلهدر این 

                                            
  تواند شاهد ديگری بر اين مطلب باشد. ال می. البته احاديث عرضه اعم1

  .١٨٢و  ١٨١مسائل، ص یقسمت ايمان اور كفر ك رشيديه، یفتاو ، گنگوهی، رشيد احمد .2

ه.ق. در هنـد متولـد شـد. مبـادی  ۱۲۹۶مشـهور بـه مـدنی، محـدث دانشـمند در آبـادی،  . حسين احمد فيض3

رفت و شاگردی محمود حسن » ديوبند«فرا گرفت. در سيزده سالگی به مدرسه دارالعلوم » ثانده«علوم را در 

ه.ق. حسين احمد به سمت شيخ حديث و  ۱۳۴۶ديوبندی کرد. سپس با رشيد احمد گنگوهی بيعت کرد. در 

های  نامـه ه.ق. از دنيـا رفـت. سـايت دانش ۱۳۷۷ادان مدرسـه ديوبنـد برگزيـده شـد و سـرانجام در رياست است

  daneshnameh.irdc.irنامه علمای مجاهد  انقلاب اسلامی و تاريخ ايران قسمت فرهنگ
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عـرف  در اي کـه  کلام به گونـه  مقصود نباشد بلکه به عنوان تکیه »رسول

در چنـین   ،یـا ابـاه   یـا امـاه،   گویندرواج دارد که هنگام آفت و مصیبت می

  ع است.مانحالی بلا

و سلام گفتـه   صلوةاش براي  ي ضمنیااالله به معن و اگر کلمه یا رسول

   .شود باز هم مانعی ندارد

االله  راي غلبه محبت و شدت عشق بر رسولاالله ب همچنین اگر یا رسول

  بلامانع است. از زبان بیرون بیاید

دهنده معتقد باشد که خدا این نـدا را بـه فضـل و    ندا» يمناد«نیز اگر 

  رساند اشکال ندارد. االله می عنایت خویش به رسول

کـه بعـد    همچنین یا براي صاحبان ارواح پاك و نفوس زکیـه آنهـایی  

بـه آنهـا شـود     ها تواند مانع رسیدن گزارش مسافت و ضخامت اجسام نمی

  1نیز قباحت ندارد.

  نویسد:می 2زيمحمد عمر سربا

که مرده است اگـر  و اگر هم عقیده داشته باشد که فلان بزرگ و ولی 

ها به او خبر دهد که فلان کـس بـا    به وسیله فرشته بخواهدوند متعال خدا

مشکل مواجه است و گرفتاري دارد شما اجازه دارید که از دربار من درباره 

تواند تصـرف  مشکل وي طلب گشایش کنید و او بدون اذن پروردگار نمی

  3داشته باشد جایز است.

  :گوید میدیگري جاي  ردوي 

نداء بعیـد و   نداء قریب و نزدیک، نداء لغیراالله دو قسم است: بدانید اولاً

    :باشند و هر یکی از این دو بر شش قسم می دور

                                            
کمســيون مجموعـه مقـالات جمعـی از نويسـندگان، و ؛ ٢٤٤ص ،الشـهاب الثاقــب . مـدنی، سـيد حسـين احمـد،1

  .٣٣٥ و ٣٣٤ص ،١٣٨٩می، اجتماعی فقهی، کلا

گــذار مدرســه  سيســتان و بلوچســتان اســت. وی بنيان اهــل ســنت. محمــد عمــر ملازهــی (ســربازی) از بزرگــان 2

 العلوم كوه ون سرباز است. منبع

  .٣١٦ص ،مجالس قطب الارشاد. ملازهی (سربازی)، محمد عمر، 3
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االله به قصد استعانت و استغاثه و استمداد با اعتقاد به اینکـه آن غیـر  . 1

پـس نـدا و صـدا کـردن هـر       .گشاسـت اسـتقلالاً   عالم و سامع و مشـکل 

اگرچه آن مخلوق پیغمبـر   ،قیده شرك و کفر صریح استمخلوقی با این ع

االله یا جبرئیل یا غـوث   گوید یا رسول می مثلاً .و فرشته و اولیا و غیره باشد

   .و بر همین عقیده است

کند بدون اعتقاد وظیفه و نیت ثواب تکرار می[از سر] د و به طور ور. 2

 .این هم مکروه و لغو است سامع و عالم بودن.به 

گوید نه به هدفی دیگر. ایـن صـورت نـزد    محض تلذذ و محبت می. 3

البته براي عوام چون خوف ایهـام فاسـد دارد کراهیـت و     ،همه جایز است

 .خوف اولویت دارد

گویـد بـدون کراهیـت    اگر به اراده اظهار تحسر و عرض حـال مـی  . 4

 جایز است.  

وسیله فرشته اعتقاد کند گنجـایش  ه اگر رسانیدن آن را به منادي ب. 5

 دارد.  

کشـف  بـر او  کند یـا  اگر اعتقاد کند که خداوند کریم او را باخبر می. 6

 1شود براي عوام این صورت نیز مکروه است.االله می اذنب

  دانند.آن را شرك میي است که داز دیگر موار غیراهللاعتقاد به علم غیب : دوم

اگر اعتقاد به علم غیـب داشـته   «گوید: غیراالله می احمد گنگوهی درباره نداي رشید

 ـاینکه از دور می عتقادا بانماید  االله رسول باشد و نداي یا خـاطر علـم آنهـا بـه     ه شنود ب

  2.»غیب و مغیبات کفر است

 گوید:االله دهلوي درباره یکی از مصادیق شرك می کفایت

یعنی صفت علم را که براي خداوند ثابت است، براي  »در علم«شرك 

و چنین پنداشتن که فلان پیامبر یـا امـام یـا شـخص      کردندیگران ثابت 

                                            
  .٢٤ و ٢٣ص ،غيرالله یتوسل و ندا. همو، 1

  .رشيديه یفتاو ، احمد. گنگوهی، رشيد 2
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ی ئ ـل جزئاست. یا علم بـه تمـام مسـا    »عالم غیب«دیگر همانند خداوند، 

ل حاضـر و آینـده علـم و    ئدارد، یا از تمام احوال ما آگاه است یـا بـه مسـا   

 1است. »شرك«ها  ن عقیدهتمام ای .آگاهی دارد

 االلهمال علـم غیـب بـر غیـر    اسـتع  هایی که آنها براي عدم جواز با دقت در استدلال

  :آید ه دست میدو نکته ب اند آورده

   :دگوی د لذا میدهد علم ندار ه همه حوادث و اتفاقاتی که رخ میپیامبر ب. 1

 ـ  قـد ایـن مطلـب هسـتیم کـه سـیدنا       قلـب معت ه ما بر زبان قائـل و ب

در علوم متعلقه بذات و صفات و تشریعات اعـم از احکـام    االله رسول

تـرین   عملی و حکم نظري و حقائق حقه و اسرار خفیه و غیـر اینهـا عـالم   

همه مخلوقات است به نحوي که احـدي از خلائـق اعـم از آنکـه ملـک      

مقربی باشد یا نبی مرسـل بـه نزدیـک میـدان قـرب و ایـوان بارگـاهش        

اعطا شـده   علوم اولین و آخرین به آن حضرت ناًنخواهد رسید و یقی

اما این بـدان   بسیار عظیم است. هی بر آن حضرتاست و فضل الا

یـک از واقعـات و    را بـه جزئیـات هـر    نیست که آن حضـرت  معنا

نحـوي علـم و اطـلاع    ه اند ب که در هر لحظه از زمانش پیش آمدهحوادثی 

 ه شـریفه آن حضـرت  ع از مشاهدیحاصل باشد که اگر بعضی از وقا

 پنهان شود به وسعت علمی و اعلمیت و برتري معارف آن حضـرت 

  2.بر همه مردم نقص و لطمه وارد کند

ها قبول ندارند و مطـالبی کـه    اما با این حال عدم اطلاع را بالجمله و در همه زمان

  رساند.حاضر و ناظر بیان شد همین مطلب را می مسئلهذیل 

                                            
  .١٦٢ص ،تعليم الاسلامدهلوی، کفايت الله،  .1

 .١١٩-١١١، صو الجماعت در رد وهابيت و بدعت اهل سنتعقائد ، خليل احمد ،ینپور ر سها .2
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تصـریح بـر    1سوره جـن  27 و 26 زیرا آیه .اطلاع از غیب نیستنددیوبندیه منکر . 2

داننـد و   کلمه علم غیب را مخـتص خداونـد مـی    آنها استعمالبلکه  ،اطلاع از غیب دارد

  .دانند خداوند جایز نمیاستعمال آن را براي غیر

   :گوید تعریف علم غیب می در محمد شفیع عثمانی

واسطه و بدون سبب طبیعـی  علم غیب عبارت است از علمی که بدون 

حصولش براي شخص حاصل شـود و زمـانی کـه از درب علـم      ،از اسباب

و بـراي منجمـین و    وسیله وحی و براي اولیا به الهـام ه چیزي براي انبیا ب

اخبـار غیـب    حاصل شود پس آن از ها و اسباب طبیعی مثل آنها به حساب

  2است نه علم غیب.

  گوید:  چنین میم غیب محمد عمر سربازي نیز در تعریف عل

ط مـادي عـاري و   یل عادي و اسباب و وسایآن است که از وسا علم غیب

ط باشد برابر اسـت کـه   یل و وسایهر علم که متعلق به وسا .خود به خود باشد

علامـات و   ،ل حسی و ظاهري باشد یـا معنـوي و بـاطنی مثـل حـواس     یوسا

  3شود. و گفته نمی لهام آن علم غیب نیستتجربات و عقل و وحی و کشف و ا

خداوند ابا دارد و آن را حـرام  ه کار بردن لفظ علم غیب براي غیرگرچه دیوبندیه از ب

  گوید: نسبت بین کشف و علم غیب چنین می تهانوي دربارهعلی  داند اما اشرفمی

پس غیب حقیقی چیزي اسـت   ؛حقیقی و اضافی :غیب به دو معنا است

خــتص خداونـد تعـالی اســت و   کـه راهـی بــراي معـرفتش نیسـت و او م    

علمـی  محال است و امـا غیـب اضـافی     و عقلاً حصولش براي عبد شرعاً

در حـالی کـه از    ،یابنـد  مـی اطـلاع  اي  بعضی به طریق یا وسـیله است که 

له اعـلام از  بعضی افراد دیگر مخفی است و این نوع علم براي عبد به وسی

                                            
  .)٢٧و  ٢٦ ):٧٢( (جن  مِنْ رَسُول  غَيْبِهِ أحََداً إلاَِّ مَنِ ارْتَضى  عالمُِ الغَْيْبِ فَلا يُظهِْرُ عَلى .1

  .٦٧٧ص ،وم ديوبندلالع دارالاسعدی القاسمی، محمد عبيد الله، به نقل از  ،٥٤ص، ٧ج ،معارف القرآن .2

  .٦٣ص ،شمشير بران(سربازی)، محمد عمر،  یملازه .3
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ا کشـف در تبـاین   پس غیب به معناي اول ب .شود جانب خداوند حاصل می

  1است و بین آن دو نسبت به معناي دوم تباین نیست.

خواست  ازعبارت است دانند  از علماي دیوبند شرك می اي که بعضی مسئلهدیگر : سوم

  .دانند االله را شرك میبنابراین استعانت از غیر .هی استکه در حیطه قدرت الااالله از غیرامري 

  گوید: میباره االله دهلوي در این  کفایت

یعنی صفت قدرت را که براي خداوند ثابـت اسـت،    »در قدُرت«شرك 

براي دیگران ثابت کردن. مانند اینکه: معتقـد بـود کـه در قـدرت و تـوان      

فلان پیامبر، ولی، شهید، امام و غیره فرود آوردن بـاران یـا شـفا دادن یـا     

مخلوقـات  توانند نوعی نفع و ضرر به  زند دادن، یا میراندن هست، یا میفر

  2برسانند، همه اینها شرك است.

دانند شرك میرا سخنی که در اینجا مطرح است این است که آیا هر نوع استعانتی 

  اند.  یل شدهبعضی از دیوبندیه قائل به تفص .یا استعانتی که با اعتقاد به استقلال ولی باشد

که  ،تفسیر کابلیدر کتاب  ).ق.ه 1339متوفی حسن دیوبندي (الشیخ الهند محمود 

و ترجمــه هیئتــی از علمــاي  3).ق.ه 1366تــوفی (م ثمـانی عبـه نگــارش شــبیر احمــد  

  گوید:   می» ایاك نعبد و ایاك نستعین«آیه  ذیل ،افغانستان نوشته شده

آید که استمداد جز از حضرت احدیت از دیگري  میاز این آیه کریمه بر

 ،هی را غیرمستقل دانـد اما کسی که یکی از بندگان مقرب الا ،جایز نیست

(غیرحقیقی)  صورت ظاهريه خاص ب ،هی پنداردمحض واسطه رحمت الا

گونـه اسـتمداد نیـز در حقیقـت      زیرا ایـن  .از وي استعانت کند باکی نیست

    4شود. عانتی است که از بارگاه احدیت میهمان است

                                            
   .١٥٨ص ،كتاب السلوك  ،٥ج ی،الفتاو  امدادتهانوی، اشرف علی،  .1

  .١٦٢و  ١٦١ص ،دهلوی، كفايت الله، پيشين .2

م. ١٩٣٦در هند به دنيا آمد. وی از بزرگان ديوبنـد اسـت و در  ١٣٠٥فضل الرحمن عثماني در  بن . شبير احمد3

از كتـب معـروف وی  الملهـم فـتحو  تفسـير عثمـانيبه عنوان رئيس المدرسين دار العلوم ديوبند انتخاب شـد. 

  .)١٣٦و  ١٣٣، ص١، جمردان انديشه و تاريخ بزرگاست (ارشد، عبدالرشيد، 

 ؛افغانسـتان یاز علمـا یتحت نظر هيئت یترجمه از اردو به در ، ٢ص، ١ج . ديوبندی، محمود الحسن، پيشين،4

  .٤٩ص، ١ج ،یتفسير عثمان
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    گوید: می البصائرمولانا حمداالله الداجوي در کتاب 

ه ب ـت و بـین اسـتعان   ءشـی ت از بین اسـتعان است فرق ینکه و حاصل ا

  ات باتوسل مناف اگرو  ءوسیله شی
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
� 

َ
ـاك

َّ
ی

ِ
 وإ

ُ
عْبُـد

َ
 ن

َ
ـاك

َّ
ی

ِ
داشـته باشـد    إ

در این صورت فرقی بین زنده و مرده نیسـت و   ،اند گفته اینکه منکرانکما

  1حال آنکه توسل به زنده را کسی انکار نکرده است.

  کند: را چنین بیان می اهل سنت محمد عمر سربازي دیدگاه تعدادي از بزرگان ويمول

استعانت و استمداد نزد محققین دو قسم است: یکـی بنـا بـر نظـر بـر      

د مخلـوقی از  تعالی در بعضـی امـور اسـتمدا    کارخانه اسباب و حکمت باري

بیماري بـراي معالجـه خـود بـه دکتـر       مثلاً ؛باشد مخلوقی دیگر مجاز می

یا مظلوم از دادگاه بـر   ،گیردراجعه کرده و از او براي معالجه خود دارو میم

یا آقا از غلام خود و استاد از شـاگرد و غیـره در    ،جوید یضد ظالم داوري م

زنده به دعا اسـتمداد   يیا از اولیا گیرند. ي کمک میکارهاي جزئی و دنیو

این نـوع اسـتمداد   حضرت باري عز اسمه برایم این دعا کنید.  کنند که می

  از همه جایز است و کسی آن را منکر نیست.

ز اسـمه  ع ـبـا ذات بـاري    این است کـه در امـوري کـه مسـتقلاً     دوم؛

دور کردن و شفا دادن مریض  دادن اولاد و نزول باران، اند مثلاً مخصوص

از غیـراالله اسـتمداد و    اگر در این امور مستقلاً؛ طولانی کردن عمر و غیره

  د بدون التماس دعا، این استمداد حرام و کفر است.استعانت کن

 ـ جانـب  ه البته اگر او را مظهر عون خداوند قرار داده و التفات محض ب

حق است و نظر به کارخانه اسباب و حکمت او تعالی در آن نموده به غیـر  

استعانت ظاهر نماید دور از عرفان نخواهد بود و در شرع نیز جایز اسـت و  

اند و در حقیقت این اسـتعانت بـه    این نوع استعانت از غیر کرده انبیا و اولیا

  2بلکه به حضرت حق است لاغیر. ،نیست غیر

                                            
  .١٤٦ص ،البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر و يليه غوث العباد الداجوی، حمدالله، .1

 ،سـوره فاتحـه ،تفسير فتح العزيـزبه نقل از  ،٤٢ و ٤١ص ،غيرالله یتوسل و ندا. ملازهی (سربازی) محمد عمر، 2

  در اينجا بايد فهميد که استعانت از غير چنين بيان شده است: ٨سوره فاتحه، ص تفسير فتح العزيز،(در  ٨ص
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 ـ  پرسد میشخصی  امداد الفتاويدر کتاب  دالقادر در چـه  نداي غیراالله مثل شـیخ عب

اگر نظر « گوید:میپاسخ ) در .ق.ه 1362توفی (م علی تهانوي اشرفصورتی جایز است. 

  1.»حق باشد و آن را محض واسطه قرار دهد و مقصود خدا خواهد بود بنده به حضرت

در بحـث   3دیوبنـد  العلـوم  دارصـاحب کتـاب    2محمد عبیـداالله الاسـعدي القاسـمی   

بالموتی من الصلحاء و الاولیـاء) بعـد از بیـان کلامـی از      الاستعانةبالارواح و  الاستعانة(

استعانه به ارواح مـوتی   مسئلهعلی تهانوي در باب تفصیل  حمد گنگوهی و اشرفا رشید

  گوید:  می

دارالعلـوم در   آید؛ نص آن چیزي است که علمـاي می درباره آنچه بعداً

الفوائـد  اند و آن ردي است بر اعتراضاتی که بر  از گذشته نوشته مسئلهاین 

شیخ شـبیر احمـد عثمـانی وارد     شیخ محمود الحسن دیوبندي و التفسیریه

 يدر حالی که این تفسیر از مصادر بیان معتقدات و مـذهب علمـا   ،اند کرده

  دیوبند است.

  گوید:   وي می

استعانت به غیراالله پس داراي اهمیت است و همچنین براي  مسئلهاما 

از انواع آن چیزي است که حرام و شـرك اسـت و از    ،آن انواع متعدد است

ز اسـت و لـذا اقـدام بـه     آنها چیزي است که در سایه کتـاب و سـنت جـای   

                                                                                                  
نداند حـرام اسـت و اگـر التفـات محـض جانـب  یهکه اعتماد بر آن غير باشد و او را مظهر عون الا  یوجهه ب

غيـر ه در آن نمـوده بـ یکارخانه اسـباب و حکمـت او تعـاله از مظاهر عون دانسته و نظر ب یحق است و او را يک

اين نوع استعانت از  و در شرع نيز جايز و رواست و انبيا و اوليا استعانت ظاهر نمايد دور از عرفان نخواهد بود

 ،یعزيـز  یفتـاو . لاغيـر حضرت حق اسـته بلکه ب ،غير نيسته استعانت ب اند و در حقيقت اين نوع، غير کرده

  . ١٩١-١٨٣ص ،١ج كفايت المفتي،الله، دهلوی، کفايت ؛١٨ص ،ارشاد الطالبين ؛٣٤ص، ١ج

  .١٥٤، ص٥. نک.: تهانوی، اشرف علی، پيشين، ج1

. محمـد عبيــد الله الاسـعدی القاســمی از علمــای معاصـر ديوبنــد و عضـو هيئــت تــدريس جامعـه عربيــه هتــوره 2

و  كنـد فقهـی جـده از وی بـا عنـوان عـالم جليـل يـاد می�اكستان است. محمدتقی عثمـانی نايـب ریـيس مجمـع 

ت. اسـعدی القاسـمی، مفتی دارالعلوم ديوبند، سعيد احمد البالنبوري، از وی بـه علامـه محـدث يـاد كـرده اسـ

  .٥٠-٣٣ص دارالعلوم ديوبند،محمد عبيدالله، 

ترين كتـب دربـاره مكتـب ديوبنـد اسـت و ابوالحسـن علـي الحسـني النـدوي مسـول  . اين كتاب يكی از مفصل3

دارالعلوم ندوة العلماء لكهنو و مفتی محمدتقی عثمانی و سعيد احمد البالنبوری مفتـی دارالعلـوم ديوبنـد بـر 

  اند.              اند و از كتاب و صاحب كتاب تمجيد كرده مقدمه نوشته اين كتاب
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ش از علمـاي دیوبنـد اختیـار    کنم تا آنچه مفسر علامـه و غیـر   یل میتفص

  اند روشن گردد. کرده

  انواع استعانت و احکام آن

از آن چیزهایی که در باب استعانت بغیراالله مخفی نیست بـه اینکـه او را مختـار     .1

بلکـه او   ،ن اختلاف در آنمستقل و قادر بالذات بداند که آن جایز نیست بلاشک و بدو

  نزد همه شرك است.

و لکن گمان کنـد کـه   کسی که اعتقاد نداشته باشد که غیراالله قادر بالذات است . 2

شده از جانب خداوند است که از لحاظ علمی و قدرت در جمیع امـوري  آن موهبت اعطا

که بخواهد تصرف کند پـس اسـتعانت بغیـراالله بـه ایـن گمـان حـرام و شـرك اسـت          

  خلاف.بلا

آن معاملـه مسـتقل    مستقل بالذات و بالعرض ندانـد ولـی بـا   را کسی که غیراالله  .3

اینکه موقع استعانت بر او سجده کند یا بـه اسـمش نـذر کنـد پـس آن      بالذات کند کما

  حرام و شرك عملی است بدون شک.

مثـل   ،انـد  مسـتقل و قـادر بالـذات    استعانت به اشیا که توهم کنـد کـه آن اشـیا   . 4

  پس این نوع حرام و شرك است.   .استعانت به ارواح یا به روح فلکیه و عنصریه

کند غیراالله سبب و  کند و گمان می ه همیشه توکل بر خداوند عزوجل میکسی ک. 5

کند در امـور عادیـه مثـل     االله میمظهري از مظاهر عون خداوند است و استعانت به غیر

ا استعانت در امور شرعیه مثل کمک گرفتن در کمک گرفتن از مریض براي دفع مرض ی

حاجات دینی و دنیوي به مرد صالح مخلص مقبول نزد خداوند پس این استعانت جایز و 

 االله فقـط سـبب و  تعانت به خداوند عزوجل است و غیـر زیرا آن معناي اس است.مشروع 

اوند درست شود که استعانت به غیر خد وسیله براي اوست و از ایاك نستعین فهمیده می

پس بـراي   .با اینکه در آیات و احادیث به همکاري بین همدیگر بیان شده است ،نیست

  دفع آنچه به ظاهر در تعارض است مفسر علامه نوع پنجم را نقل کرده است. 
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پـس  «گویـد:  کند و مـی که امر به استعانت شده را بیان می 2و احادیثی 1و در ادامه آیات

شود کـه اسـتعانت بغیـراالله در امـور عادیـه و شـرعیه       د روشن میبه این احادیثی که ذکر ش

  3.»پس سزاوار نیست که در تعلیق مفسر علام و تفسیرش شک شود .ثابت و واضح است

  دلایل جواز نداي غیراالله از دیدگاه علماي دیوبندیه  

شود که نـداي غیـراالله    ز کلام علماي دیوبندیه فهمیده میا ،که بیان شد طور همان

 باشـد ق شـرك  یدامصشخص در ضمن ندا معتقد به یکی از در صورتی شرك است که 

  شد. اشارهدیدگاه بزرگان دیوبند شرك از ترین مصادیق  مهمبه که 

  اثبات حیات ویژه برزخی

ابتـدا  ، ژه پیـامبر اسـلام   ویه ب  ،دیوبندیه براي اثبات جواز توسل به ارواح اولیا

یید حیات أکتب زیادي در تو  دندکر ثابت و شهدا پیامبربرزخی براي ویژه حیات 

  .شودکه به تعدادي از آنها اشاره می اند هدکرلیف أت 4ها برزخی در رد مماتی ژه وی

 ).ق.ه 1267 توفی(م قاسم نانوتويلیف محمدأت ،آب حیات .1

 ).ق.ه 1362توفی (م علی تهانوي لیف اشرفأت ،نشر الطیب فی ذکر الحبیب .2

                                            
ةِ . 1

َ
لا  وَالصَّ

ِ
برْ الصَّ

ِ
 ب

ْ
وا

ُ
عِین

َ
ت

ْ
  .٤٥): ٢،  بقره (وَاس

مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى اّ� عليه و سلم فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى.  بن عن قابوس .2

من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولى أحـد مـن   عليه  قال: ذكره باّ�. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعن

 النسـائي، أحمــدل: قاتـل دون مالــك. المسـلمين قـال: فاســتعن عليـه بالســلطان قـال: فـإن نــأى السـلطان عنــى. قـا

  .٤٥٠، ص٣، جالكبرى السنن شعيب، بن

 سل لي فقال وحاجته بوضوئه فأتيته سلم و عليه الله صلى الله رسول مع أبيت كنت: قال الأسلمي كعب بن ربيعة

ــة فــي مرافقتــك أســألك فقلــت ــر أو قــال الجن ــرة نفســك علــى فــأعني قــال ذاك هــو قلــت ذلــك؟ غي . الســجود بكث

  . ٣٥٣، ص١، جصحيح مسلم ،الحجاج بن مسلم، النيسابوري

ُ  رَضِيَ  سَعْدٌ  رَأىَ: قَالَ  سَعْدٍ، بن مُصْعَبِ  عَنْ  بِـيُّ  فَقَالَ  دُونَهُ، مَنْ  عَلىَ فَضْلاً  لهَُ  أَنَّ  عَنْهُ، ا�َّ : وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ صَـلَّى النَّ

  .٣٦، ص٤ج صحيح بخاري، ،إسماعيل بن محمد، بخاري. »بِضُعَفَائِكُمْ  إلاَِّ  وَتُرْزَقُونَ  تُنْصَرُونَ  هَلْ «

  .٦٨٦-٦٨٣. الاسعدي القاسمي، محمد عبيدالله، پيشين، ص3

نسبت به  یا ژه همچون بقيه اموات است و حيات وي از ديوبنديه و وهابيت که معتقدند پيامبر یتعداد  4.

 یاين عده در بين ديوبنديه به ممـات .کند یاز عالم دنيا پيدا نم یشنود و هيچ اطلاع ینه م ،بقيه اموات ندارد

  يا اشاعة التوحيد معروف هستند. ید به نام �نج پير را دارنکه اين تفکر  یترين گروه ديوبند  مهم .ندا معروف
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 ).ق.ه 1346 توفیم( لیف خلیل احمد سهارنپوريأت ،المهند علی المفند. 3

 لیف عبدالشکور ترمذيأت ،عقائد اھل السنة و الجماعة. 4

 لیف علامه خالد محمودأت ،مقام حیات .5

اشاعة  رد این کتاب را در(االله الداجوي مولانا حمد لیفأت البصائر لمنکري التوسل. 6

  .)نوشته است التوحید

 هیلیف مولانا عاشق الاأت ،عقائد علماء الدیوبند مع حیاة النبي. 7

 سرفرازخان صفدرمحمد لیف مولانا أت تسکین الصدور. 8

 ويڑلیف مولانا محمود عالم صفدر اوکاأت ،تسکین الازکیا فی حیات الانبیا .9

 خانلیف مولانا االله یارأت ،حیات النبی صلی االله علیه و سلم. 10

لیف مولانا نـوراالله رشـیدي در ایـن    أت ،اور قائدین امت حیات الانبیا اکرام. 11

  1.شوداند اشاره می د مماتیت نوشتهر درکه علماي دیوبند از کتاب  70 نامکتاب 

بـه یـک نمونـه     . فقطپذیر نیست حیات برزخی امکان بیان سخنان همه آنها درباره

المهنـد علـی   در کتـاب   ).ه.ق 1346تـوفی  (م 2احمـد سـهارنپوري  خلیل شود.اشاره می

در بیـان دیـدگاه    ،اسـت  دیوبنـد یید جمـع زیـادي از دیوبندیـه و غیر   أکه مورد ت ،المفند

  گوید:   چنین میدیوبندیه 

وسـلم در مرقـدش    هاالله علی عقیده ما و مشایخ ما آن حضرت صلیه ب

زنده است و حیاتش مشابه حیات دنیوي است بدون آنکـه مکلـف باشـد و    

و شـهدا باشـد و    این نوع حیات مخصوص به آن حضرت و تمام انبیا

  3منین بلکه همه مردمان دارند نیست.ؤاز نوع حیات برزخی که تمام م

                                            
  موجود است. www.ahlehaq.orgبخشی از کتب در سايت  .1

در نانوتـه متولـد شـد و در ديوبنـد و مظـاهرالعلوم  .قه. ١٢٦٩در  یاسـت. و  یمولانا خليـل احمـد سـهارنپور  .2

 گويد: كان در وصف وی می نزهة الخواطرصاحب كتاب . شدمدرس دارالعلوم ديوبند  ١٣٠٨درس خواند و در 

 الجـدل والخـلاف، في الطولى واليد والحديث، الفقه في الجيدة والمشاركة القوية، الملكة له أحمد خليل الشيخ

 ،الطـالبي، عبـدالحي در مدينـه بـه خـاك سـپرده شـد (الحسـني ١٣٤٦الدين. خليل احمـد  علوم في التام والرسوخ

   ).١٢٢٣، ص٨، جوالنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة

  .٨٨صپيشين،  ،،خليل احمدینپور ر سها .3
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حیـات   صخصـو کـه در  اسـت  مسائلی  از جمله (شنیدن کلام زندگان) یسماع موت

و براي اثبات آن از آیات و روایات استفاده  کید دیوبندیه قرار گرفته استأبرزخی مورد ت

  کنند.می

کنند و علت این امر را در سوء اسـتفاده  سماع موتی را انکار می اهل سنت بعضی از

قـرار   سـس دیوبنـد  ؤم 1قاسم نانوتويمحمد مورد اعتراض تفکر این .کنندعوام بیان می

  کند:وي چنین بیان می .گرفت

 اقتضاي نصوص شرعی اعتقاد به سماع موتی است و اگر بخواهیم بنـا 

نده ایـن مصـداق شـیوه یهـود قـرار      بر مصلحت آن را انکار کنیم به نظر ب

 فرمایـد:   کـه مـی   چنان ،گیرد که در قرآن مذمت شده است می
ْ

سُـوا
ِ

ب
ْ

ل
َ

 ت
َ

وَلا

 ـ
َ�

ْ
 ا�

ْ
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ُ
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ِ
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ْ ت ُ
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َ
أ  وَ

َّ
ق

نیامیزیـد و   و حق را به باطل در 2

  3.دانید کتمان نکنید حقیقت را با آنکه خود مى

هـی و  الا يشود که بسیاري از علماي دیوبند براي اولیـا از این سخنان فهمیده می

  ژه برزخی قائل هستند.کم براي پیامبر اسلام حیات وی دست

  نداي غیراالله از کتاب و سنت   دلایل علماي دیوبندیه بر جواز

کنند که بـه   دلایلی از آیات و روایات بیان میعلماي دیوبند براي جواز نداي غیراالله 

  :شود ترین آنها اشاره می مهم

  »و لو انهم اذ ظلموا«آیه . 1

انـد   ا به حال بیان کـرده ترین آیاتی که بر جواز نداي غیراالله از صحابه ت یکی از مهم

 : نساء استسوره  64آیه 
ُ

ـول
ُ
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 متکلمـان و نويسـندگان مجاهـد هنـد در  ،العلوم ديوبنـد و از دانشـمنداندار گذار  نيان. محمد قاسم نانوتوی ب1

، الإمام، الشيخ . از وی با القابی چون(بخش سهارنپور اتارپرداش) ديده به جهان گشود» نانوته«در  ١٢٤٨ تاريخ

در شـهر ديوبنـد از دنيـا رفـت و  ه.ق. ١٢٦٧در محمدقاسـم  اند. ياد كرده الكبير  العالم الهند، في الإسلام حجة

، ديوبند علماء كبار منو كتاب  ١٠٦٧، ص٧، پيشين، جعبدالحي ،الطالبي الحسني،( شد ک سپردهجا به خا  همان

  محمد قاسم نانوتوی).مدخل 

  .٤٢ ):٢( بقره. 2

  قسمت سماع موتی. ی،حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتو  یدر زندگ یسير  گيلانی، سيد مناظر احسن،. 3
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ً
 رَحِ�

ً
ابا

َّ َ
� َ َّ

وا االله
ُ

وَجَد
َ
 خداونـد  از و آمدنـد  تـو  پیش و دکردن ظلم خود به مسلمانان اگر؛ ل

 خداوند دکر شایشبخ طلب خداوند از آنها براى نیز خدا رسول و ندکرد شایبخش طلب

  .یابند مى بخشنده و پذیر توبه را

  گوید:   می 2ذیل حدیث ابوایوب انصاري 1ظفر احمد عثمانی تهانوي

ایوب انصاري اسـت کـه گفـت     موضع استدلال از آن حدیث کلام ابی

االله آمـدم و نـزد سـنگ     نـزد رسـول   ؛»جئت رسول الله و لـم آت الحجـر«

مـن زارنـي بعـد وفـاتي فكانمـا زارنـي فـي «و این کـلام را حـدیث    ام. نیامده

 قول خداوند  شود کند، با این حدیث ثابت می أیید میت »حيـاتي
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

مُـوا...
َ

ل
َ

که بعد وفاتش نیز باقی است و زمانی که کسی نزد قبرش بیاید  ظ

ی ؤمن راض ـآمده پس کـدام م ـ  مثل کسی است که نزد خود پیامبر

نیایـد ولـو بـه از دسـت      شود در حالی که قدرت دارد نزد پیـامبر  می

بـار سـفر    دادن جان و روح؟ چـه کسـی بـراي آمـدن نـزد پیـامبر      

در قبرش زنـده اسـت و کسـی     داند پیامبر بندد در حالی که می نمی

    3آمد. که نزد قبرش آمده به تحقیق نزد پیامبر

                                            
ه.ق. در استان ديوبند به دنيا آمـد. وی خـواهرزاده اشـرف علـی تهـانوی اسـت.  ١٣١٠ظفر احمد عثماني در  1.

و قد خدم الشيخ خدمة عظيمـه للمـذهب الحنفـي «گويد:  می اعلان السننمحمد يوسف بنوری درباره تأليف 

اشـرف علـی تهـانوی، شـيخ بزرگان ديوبند از جمله شيخ الحديث عبـدالحق، ». بواسطة مؤلفه اعلان السنن هذه

ــه  ــدهلوی، حســين احمــد مــدنی، محمــد انورشــاه کشــميری و ... ب خليــل احمــد ســهارنپوری، محمــد اليــاس کان

عقائد علماء اهل ، با تعليقه طالب الرحمن، خليل احمد ،ینپور ر سها شخصيت و علم ظفر احمد اعتراف کردند.

  .١٣٢ص السنة الديوبنديه،

  .)٨٥٧١: (الحديث رقم والملاحم، الفتن كتاب ،المستدرك النيسابوری، الحاكم .2

عمر العقدي،  بن حاتم الدوري، ثنا: أبو عامر عبدالملك بن محمد بن يعقوب، ثنا: العباس بن : أبوالعباس محمدحدثنا

برقبتـه  أبي صالح، قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخـذ بن زيد، عن داود بن ثنا: كثير 

، فقال: جئت رسول الله (ص) ولم آت وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري

هذا  ، يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن إبكوا عليه إذا وليه غير أهله،الحجر سمعت رسول الله

 .تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح .يخرجاه حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم

  .٥١٢ص، ١٠ج ،اعلان السنن. عثماني التهانوي، ظفر احمد، 3
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  گویند:می 1لدهیانويعثمانی و مفتی رشید احمد ظفر احمد 

در حالی کـه از دنیـا    که طلب مغفرت از پیامبر گویندقائلین می

  رفته است مستحب است به قول خداونـد 
َ

مْ جَـاءُوك
ُ

سَـھ
ُ

�
ْ

�
َ

مُـوا أ
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

 
ُ

ـول
ُ

س ـمُ الرَّ
ُ َ
رَ له

َ
ف

ْ
غ

َ
ت

ْ
َ وَاس َّ

رُوا االله
َ

ف
ْ

غ
َ

ت
ْ

اس
َ

صورت و وجه استدلال به این آیه به این  ف

کـه در   طـور  همـان بعد مردنش درون قبرش زنده است  است که او

بیان شده است و بیهقی این حدیث را  »الانبیاء احیاء فـی قبـورهم« حدیث

پـس بـر    .پس حکم آیه بعد وفاتش نیـز بـاقی اسـت    تصحیح کرده است.

کسی که بر نفسش ظلم کرده است سزاوار است قبـرش را زیـارت کنـد و    

نزد او طلب اسـتغفار از خـدا کنـد و پـس حضـرت رسـول بـر او اسـتغفار         

    2کند. می

  :گوید می 3مقام حیاتعلامه خالد محمود در کتاب 

 .را دارد باید زیاد درود بفرسـتد  اگر کسی قصد زیارت نبی کریم

نود پس حضرت مرده نیسـت و حضـور در مقابـل    شمی چون پیامبر

است و اگر به ایـن فکـر خـدمت حضـرت      ضریح حضور نزد پیامبر

برویم که ایشان براي ما طلب مغفرت و دعا کند جایز است و این مصداق 

مُوا... آیه
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
ل   4.باشد می وَ

                                            
. وی از علمای شهر لدهيانه هند بودند و از علمای ديوبند است. وی را به علم، ذکاوت، تقوا، احوال باطنه و 1

محمد شفيع عثمـانی از شـاگران  شناسند و سيد حسين احمد مدنی و  به اعمال کشف و کرامت و شجاعت می

  .١٤٣پيشين، ص با تعليقه طالب الرحمن،، خليل احمد ،ینپور ر سها وی بودند. نک.:

رشيدی، نورالله، به نقل از  ٥٥١ص، ١٤ج ی،احسن الفتاو ؛٤٩٨ص، ١٠ج . عثماني التهانوی، ظفر احمد، پیشين،2

  .١٩ص ،حيات الانبياء اور قائدين امت

دربـاره ايـن موضـوع از ديـد مـن «نويسـد:  کتـاب می مقدمـهدر دارالعلـوم ديوبنـد محمد طيب رئـيس  یقار  .3

ترين روش نوشته شده است ... و  کتابی بهتر از اين نوشته نشده است. تجزيه اين موضوع به صورت محققانه

  ).٣١، صمقام حيات(محمود، خالد، » ايد هر زاويه اين مسئله را با بهترين کيفيت بيان کرده

  .٥٦٥ص . همو،4
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علـی تهـانوي در    و اشـرف  )40ص( آب حیـات قاسم نانوتوي در کتاب وي از محمد

برد که معتقدند این آیـه مخـتص بـه زنـده بـودن       نام می )219 ص( نشر الطیبکتاب 

  1.نیست پیامبر

گویـد تخصـیص قـول     خود به نقل از کوثري می فتاوياب در کت 2مفتی رضا الحق

مْ 
ُ

سَھ
ُ

�
ْ

�
َ

مُوا أ
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
تخصیص بدون  ،کمااینکه گفته شده است ،به قبل از مردن ...وَل

  3حجت و از روي هوي است.

که این حـدیث شـاهدي اسـت بـر      کندحدیث عتبی را نقل می 4محمد زکریا کاندهلوي

  :کردند و آن چنین استرحلت پیامبر از آیه مذکور استفاده میاز اینکه در عصر صحابه بعد 

ینه رفتم و بـه زیـارت   گوید: من مدعمر العتبی می بن عبیداالله بن محمد

اي همان جا نشستم کـه   تافتم و بعد از عرض سلام در گوشهقبر مبارك ش

سواري را دیدم در لباس بدوي، بالاي قبر مبارك آمد و عرض ناگهان شتر

مُـوا  خداوند بر تو قرآن نازل فرمود: !کرد اي بهترین پیامبران
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
ل وَ

مْ 
ُ

سَھ
ُ

�
ْ

�
َ

مردم بر خود ظلم روا دارند بیایند خدمت شما و از خـداي  چون  ....أ

را  ضـرورخداوند . تعالی مغفرت طلبند و تو نیز براي آنان طلب مغفرت کنی

اي رسول خـدا مـن خـدمت     ... ها و مهربان خواهند یافت کننده توبه قبول

کـنم و از  تعالی براي گناهانم طلـب مغفـرت مـی    ام و از خدايشما رسیده

  5شفاعت.شما طلب 

ایـن  » در قبـر  به حیـات پیـامبر   اعتقاد حضرت علی«خالد محمود ذیل 

  حدیث را بیان کرده است.  

                                            
  .٦٠٤و  ٦٠٢ص همو، .1

  است. یجنوب یفريقادر آدارالعلوم زکريا  یرضا الحق استاد الحديث و مفت یمولانا مفت .2

  .٣٣١، ص١ج ،زكريا ،رالعلوماد یفتاواالحق، رضا،  .3

 یهنگـام تحصـيل از اسـاتيد  یو  .هنـد بـه دنيـا آمـد» کاندهلـه«از بزرگان ديوبند در  یمحمد زکريا کاندهلو  4.

در جامعه مظاهرالعلوم به عنوان شيخ الحديث مشـغول  یالتحصيل مند شد و بعد از فارغ چون خليل احمد بهره

 به تدريس شد.

  .١٣٤و  ١٣٣ص ،حج مجموعه فضائل. كاندهلوی، محمد زكريا، 5
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 اکـرم  پیامبر تدفین مراسم از روز سه: است بیان کرده طالب أبى بن على

 و انـداخت  اکـرم  پیامبر قبر روى را خودش آمد، ما نزد اعرابى فردى .بود گذشته

) رسـالتت  دوران در( شـما  !االله رسـول  یـا : گفـت  مى و ریخت مى خود سر بر قبر خاك از

 فـرامین  خداوند از تو که گونه همان و شنیدیم را شما سخنان هم ما و فرمودى  مطالبى

 فـرا  تـو  از را دینـى  هايدسـتور  و فـرامین  ایـن  نیز ما دىکر اخذ را دینى هايدستور و

مُـوا : بـود  ایـن  فرمـود  نـازل  تـو  بـر  خداونـد  کـه  آیـاتى  از یکى .گرفتیم
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

مْ 
ُ

سَـھ
ُ

�
ْ

�
َ

 کـه  ام آمـده  شـما  درگاه به و امکرده ظلم نفسم به من !خدا رسول اى حال ....أ

  1کنید. شایبخش طلب خداوند از من براى

  3کند.نیز این روایت را در قسمت اثبات وسیله به ذات نقل می 2مفتی محمد انور اوکاروي

 حدیث استسقاء  . 2

  :و چنین استکنند  استفاده میاز آن ست که علماي دیوبندیه ترین احادیثی ا از مهم

بیـان  : گفتنـد  5بوبکر فارسیا و 4هقتاد بن بونصراخبر نمود ما را : گفت بیهقی ربوبکا

خبـر   8یحیى بن حیىخبر نمود ی 7علی الذهلی بن إبراهیم خبر نمود 6مطر بن بوعمرا کرد

در زمان عمر، مردم دچـار   13گفت: 12مالک از 11أَبی صالح از 10عمشا از 9هبومعاویانمود 

                                            
  .٦٠٢ص محمود، خالد، پيشين، .1

  ملتان است. المدارس خير جامعه الارشاد و الدعوة في التخصص شعبه مسئول ویرمحمد انور اوکا. 2

  .٦٧-٦٥ص خير الوسائل الی ضبط المسائل، ،محمد انور روی،اوکا .3

  .حسن الحديث ،صدوق .4

  .حسن الحديث ،صدوق .5

  .ثقة .6

  .ثقة .7

  .ثقة ثبت إمام .8

  .خازم الأعمى ثقة بن اسم راوي محمد .9

  .ثقة حافظ .10

  .الثقاتاسم أبو صالح السمان ذهبي: من الأئمة . 11

ار مالك  .12   الخطاب. ذكره ابن حبان في الثقات. بن عمر  یمول الدَّ

تـاريخ الإسـلام ، الدين شمس، الذهبي )؛١٠٥ص، ٧ج ،البدايه و النهايه، عمر بن إسماعيل، كثير دمشقي (ابن 13.

  .٥٦ص، ٣ج ،ووفيات المشاهير والأعلام
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آمد و گفت: اي رسول خدا مردم نـابود   مردي کنار قبر پیامبر .سالی شدند خشک

در عـالم خـواب بـه آن     امتت طلب باران کن. رسول خدا براي شدند، از خداوند

اهـد  زودي باران خو به جانب من به او سلام برسان و بگو مرد فرمود: نزد عمر برو و از 

ي خوابش اآن مرد ماجر کیسه سخاوت را گسترده ساز. آمد و سیراب خواهید شد و بگو

قطرات اشـک از چشـمان عمـر جـاري شـد و گفـت: خداونـدا،         .عمر نقل کرد براي را

  کوشش و جدیت کردم، ولی همیشه ناتوان و عاجز بودم.

اهـل   ایـن حـدیث را از علمـاي    575در صـفحه   مقام حیاتکتاب  در خالد محمود

  کند.با سند صحیح نقل می سنت

در اخبار آمـده کـه   « گوید:می العلوم دیوبند دارعبیداالله الاسعدي القاسمی در کتاب 

سـندش   و »يا رسول اللـه استسـق لامتـك« آمد پس گفت: مردي کنار قبر پیغمبر

  .»صحیح است

توسـعه دادن در آن بـه طـوري کـه مـردم اجـازه در       «گویـد:  میالبته وي در ادامه 

م فساد در عقیـده و ایمـان   زیرا مستلز .ددان مید را خالی از منع نناستعمال آن داشته باش

  1.»شود عوام می

ي اثبـات وسـیله بـه ذات    بـرا  از ایـن حـدیث  «گوید: مفتی محمد انور اوکاروي می

  2.»کند استفاده می

اهـل   بعد از بیان حدیث از کتـب  ،از دیگر بزرگان دیوبند 3،رمولانا سرفرازخان صفد

 البرهـان  اقامـةن توسل در کتـاب  ااشکالاتی را که یکی از منکر و بررسی سندي سنت

  شود.دهد که خلاصه آن بیان میمی پاسخ ،بیان کرده

                                            
  .٦٠٧و  ٦٠٦ص الاسعدي القاسمي، محمد عبيدالله، پيشين، .1

  .٦٩-٦٧ص ، پيشين،محمد انور وی،ڑاوکا. 2

در هـزاره بــه دنيـا آمـد. وی محصـل دارالعلــوم ديوبنـد اسـت و از اسـاتيدی چــون  ١٩١٤. سـرفرازخان صـفدر در 3

و کان الشيخ من «حسين احمد مدنی و محمد شفيع عثمانی استفاده كرده است. در وصف وی چنين آمده که 

خليـل  ،ینپور ر سـها» (ما، محدثا، و مصنفا کبيرا، و عالما بارزا من علماء ديوبنـدعلماء الکبار الاجلاء، محققا، عال

  ).١٥٢با تعليقه طالب الرحمن، پيشين، ص احمد
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 (کـه متوسـل بـه پیـامبر شـده اسـت)       این شـخص «گوید: می البرهان اقامةلف ؤم

سـرفرازخان   .»جاهل بوده نه اسمش معلوم است و نه حـالش معلـوم  شخصی اعرابی و 

 القـدر بـلال   الحال نیست و بلکه صحابی جلیل ین شخص مجهولا«گوید: می پاسخدر 

دهیـد  بوده است و شما مکرر به او نسبت جنگلی می ).ه.ق 60توفی (م حارث المزئی بن

  ».کنید!و او را مسخره می

یک خواب بوده است و خواب غیرنبی مادامی  مسئلهاشکال دیگر این است که این 

گفتنـد در  اگر این واقعه درست بود علماي ما می .ید به اجماع نباشد حجت نیستؤکه م

   .اند حالی که نگفته

گویید این خواب بوده و حجت نیست ولـی ایـن خـوابی    گوید: شما میمیپاسخ در 

علـیکم بـه سـنتی و سـنت « هیید کرده است و حدیث داریـم ک ـ أبوده که حضرت عمر ت

شـود و دیگـر   قل جواز فهمیده میااز این عمل استحباب یا لا بنابراین .»خلفاء راشـدین

صـدق  « اینکه وقتی حضرت عمر این واقعـه را بـه دیگـر صـحابه گفـت آنهـا گفتنـد:       

گلـی بـودن و صـحابی    لذا این واقعه را تعبیر به خواب یا داستان اعرابـی و جن  1.»بلال

الحال گفتن خلاف دین و تمسـخر دیـن اسـت و پیـروي از صـحابه       مجهولمشهور را 

پیـروي از آثـار صـحابه وظیفـه      نویسد: می البرهان اقامةلف ؤحتی م .باعث نجات است

  دینی ماست و پیروي نکردن موجب گمراهی است.

اند نـزد مقبـره پیـامبر طلـب      شود و گفتهحقیقت این واقعه از فتاواي علما ظاهر می

  اند. ها مسلمان بر این عمل کرده طلب شفاعت اشکالی ندارد و میلیون مغفرت و

گوید: طلب شفاعت در کنـار قبـر پیغمبـر خـلاف اجمـاع و      می البرهان اقامةلف ؤم

   .»و ماذا بعد الحق الا الضلال« بدعت سیئه است

در حالی که  ،کنیدشما سخن از اجماع بر خلاف می«گوید: می پاسخسرفرازخان در 

اهـل   . آیا همه بـرخلاف مسـلک  در این قضیه هم یکی از صحابه اعتراض نکرده است

آنهـا   آیـا همـه   ؟انـد  اند و مروج آن بوده ت سیئه شدهآیا همه مرتکب بدع ؟اند بوده سنت

  .»اند بوده »ضلالال فماذا بعد الحق الا« مصداق

                                            
  .١٩١٥و  ١٩١٤، ص٥ ج ،طبرى تاريخ ترجمه. 1
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اسـماعیل   ، علامه آلوسی و شاهعلامه عبدالهادي ،تیمیه ابننظر  البرهان اقامةلف مؤ

  1را دیده و خیال کرده اجماع بر عدم جواز داریم.

 حنیف  بن روایت عثمان. 3

   :اند آن را ذکر کرده از روایاتی است که بعضی از بزرگان دیوبند

 شواسـم  أَخْبرَنی أَبو سعید 5ابنِ وهبٍ، از 4،عیسى بن أَحمداز  3الْحسنُ، از 2،أَبو عمرٍو

بن شَبیِب  یدعرَةِ، ازسصلِ الْباز 6أَه ،ییندفَرٍ الْمعۀَ از 7أَبِی جامُلِ بن أَبِی أمهبن س  ،ـفنَی8ح 

  کند: نقل می 9حنیَف بن عثْمانَاز عمویش 

کـرد، ولـی    مردي به جهت رفع گرفتاري نزد عثمان خلیفه سـوم رفـت و آمـد مـى    

حنیـف بـه وي    بن عثمان .حنیف گلایه کرد بن به عثمان .کرد توجه نمىعثمان به وي 

متوسل شو  پس از خواندن نماز به رسول اکرم .وضو بگیر و به مسجد برو گفت:

اي  .ام  ه وسیله پیامبرت بـه تـو رو آورده  خواهم و ب و بگو: خدایا، حاجت خود را از تو مى

گـاه حاجـت خـود را    تا حاجتم برآورده شود. آن ام ردهمحمد من به وسیله تو به خدا رو آو

  ذکر کن.

 .حرکت کـرد  انعفّ بن د و به طرف منزل عثمانکرحنیف عمل  بن به توصیه عثمان

نـزد  وقتی چشم دربان عثمان به وي افتاد، او را با احترام نزد عثمان برد و عثمـان او را  

عفّـان   بـن  نزد عثمـان از  د و حاجتش را روا ساخت.خود نشاند و مشکلش را برطرف کر

 او نقـل و از وي تشـکّر کـرد.   	براي حنیف رفت و داستان را بن بیرون آمد و نزد عثمان

به خدا سوگند، این توسل را از پیش خود نگفتم؛ بلکه نزد پیامبر  حنیف گفت: بن عثمان

                                            
  .٣٥٣-٣٤٧ص ،تسکين الصدورسرفرازخان صفدر، محمد،  .1

  .ثقة .2

 .ثقة .3

  .ثقة .4

 .ثقة حافظ .5

 .حسن الحديث ،صدوق .6

  .ثقة .7

   .: كان من أكابر الأنصار وعلمائهم کاتب الواقدي: ثقة كثير الحديثیابن شهاب زهر  .8

  ی.صحاب .9
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 رسـول خـدا   .دکـر ي دعا ابودم که نابینایی آمد و از حضرت تقاض گرامی

  1.این توسل را به او آموخت، مرد نابینا به برکت این توسل شفا یافت و بینا گردید

کسانی که حدیث توسل عمر بـه عبـاس عمـوي    پاسخ به در  2،علی تهانوي   اشرف

حدیث بالا را دلیل بر جـواز توسـل    ،دانندرا دلیل بر عدم جواز به میت می پیغمبر

-در کتاب دیگرش بعد از بیان این حـدیث مـی   وي 3کند.وفات حضرت بیان میاز بعد 

توسل را چنـین   و علت منع ؛»استرحلت رسول از این دلیل بر جواز توسل بعد «گوید: 

عقیـده   ع کردیم که تا زمان سلف مردم خوشما براي این مردم را من«کند که: بیان می

م غلـو  مـرد  نیسـت ولـی بعـداً    روا خداست و پیامبر دانستند که حاجت بودند و می

  4.»کنیم م عوام و خواص را از توسل منع میکردند و از این بابت است که مرد

  5:کند ات این حدیث را بیان میمفتی محمد انور اوکاروي براي اثبات توسل به ذ

گوید: بـدان حـدیث شـخص کـور مشـهور اسـت در        عبیداالله الاسعدي القاسمی می

لفـظ خطـاب و نـداء بـر      .کـرده اسـت  توسل که آن را امام ترمذي و غیره بیان  مسئله

 .مخاطبش نبوده در آن هنگام پیامبر .حال دعا با خدا آمده استدر  پیامبر

یعنـی جـواز اسـتعمال لفـظ خطـاب       ؛کند الجمله می پس این دلالت و ارشاد بر جواز فی

  6.خواه آن زنده باشد و دور از او یا مرده باشد ؛حال غیبت مخاطب از متکلم

ایـن حـدیث را    )31ص( االلهتوسل و نداي غیرسربازي در کتاب  عمر مولوي محمد

الوفات روایت توسل به ذوات و اشـخاص بعـد   از این« :گوید میکند و در ادامه بیان می

  .»هم ثابت شد

                                            
غِيْرُ للِطَّبْرَانِيِّ  .1   .٣٠٦ص، ١ج ،المُْعْجَمُ الصَّ

 در ديوبندهاسـت. مشـايخ علمـا و بزرگان از يكی الامة حكيم به معروف هند قاره شبه در تهانوی علی . اشرف2

 بـه وی از متعـددی تأليفـات و داشـت الاهيـه معـارف در طـولايی يد و آمد به دنيا تهانه روستای در ق..ه١٢٨٠

و كتاب  ١١٨٧، ص٨، پيشين، جعبدالحي، الطالبي الحسنيرفت ( دنيا از ق..ه١٣٦٢ در وی است. مانده يادگار

  . مدخل اشرف علی تهانوی)، ديوبند علماء كبار من

  .٤١١ص، ٥جپيشين،  تهانوی، اشرف علی، .3

  .١٧٧ص ،نشر الطيبهمو،  .4

  .٦٥و  ٦٤ص اوكاروی، محمد انور، پيشين، .5

  .٦٠٦ص . الاسعدی القاسمی، محمد عبيدالله، پيشين،6
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کـه زیـر نظـر مولـوي محمـد یوسـف        ،احسن المقصوددر تحقیق و تصحیح کتاب 

یـد توسـل جسـتن بـه     أیدر ت ،بلوچسـتان نوشـته شـده    اهل سنت از علماي ،پور حسین

  1کند.بعد از وفات ایشان این حدیث را بیان می پیامبر

 بر جواز آن   اهل سنت سیره و کلام علماي  

  نامه پیامبر زیارت

سپس با توسـل بـه رسـول     نویسد:می المناسک زبدةاحمد گنگوهی در کتاب  رشید

اسـئلک  !رسـول اللـهيـا « :دعا کند و بر خود شفاعت، طلـب نمایـد و بگویـد    خدا

اي پیـامبر   ؛»ملتـک و سـنتک أمـوت مسـلما علـیاللـه فـي ان  یالشفاعه و اتوسل بک ال

دهم در این امر کـه  طلبم و تو را به بارگاه خدا وسیله قرار میمن از تو شفاعت می !خدا

  2من در حال مسلمانی بر دین و سنت تو بمیرم.

د از خواه ـو مـی  ))متـرجم ( اند دیگري براي عرض سلام توصیه کرده (و اگر کسان

السـلام علیـک �ـا رسـول اللـه مـن «د: کن ـطرف آنها سلام عرض کند بدین نحو عـرض  

از طرف فلان فرزنـد   ،سلام بر تو اي رسول خدا ؛»فلان �ستشفع بک الی ربک بن فلان

  3سوي پروردگارت.ه وسیله تو به طلبد بفلان و او شفاعت می

جئنا کما نتوسل بکمـا « نویسد:اول و دوم چنین میدر ادامه هنگام خطاب به خلیفه 

ایم  ما خدمت شما آمده؛ »الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیشفع لنا و �دعولنا ربنـا

سوي رسول خدا صلی االله علیه و سلم تا براي مـا شـفاعت   ه شما به شویم بمتوسل می

   4.فرماید و دعا کند براي ما به بارگاه پرودگار ما

طلـب شـفاعت در    مسـئله  ،فتاوي رحیمیه، صاحب کتاب عبدالرحیم لاجپوريمفتی 

  5داند. جایز و از جمله آداب آن می مبر رااکنار قبر پی

                                            
  .١٩٣ص ،احسن المقصود في التوحيد المعبودسيدزاده، سيد عبدالواحد،  .1

  .١٤٧ص ،المناسک ةزبدگنگوهی، رشيد احمد،  .2

  .١٤٨-١٤٧. همو، ص3

  .١٤٩ص. همو، 4

  .١٥٥، ص١، جفتاوی رحيميه. لاجپوری، عبدالرحيم، 5
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اند که بعد از سلام جداگانـه دوبـاره    گوید: بعضی از علما گفتهمفتی محمد زکریا می

بدین گونه آمده بر هر دو سلام مجدد گوید و کلمات آن در زبده  در وسط ایستاده جمعاً

تـا بـراي مـا     االله ایم تا شما را وسیله کنـیم بـه پیشـگاه رسـول     ... ما آمده است:

د به پیشگاه پروردگار ما و دعا کند تا ما را بر دین و سنت ایشان زنـده نگـاه   شفاعت کن

    1.درا در جمع حزب ایشان محشور فرمایداشته و ما و همه مسلمین 

تـن از   36 یـد أیبـه ت کـه   الجماعـةو  السنةائد اهل عقدر کتاب  2عبدالشکور ترمذي

کنار قبر مطهر رسـول اکـرم صـلی االله     کند: بیان میچنین  3بزرگان دیوبند رسیده است

 درخواست شفاعت کردن و گفتن این جمله جـایز اسـت کـه:    ن،علیه و سلم حاضر شد

  4ه شدن من شفاعت فرما.ودبراي بخش اي حضرت،

  گوید:   چنین می خطاب به پیامبرحسین احمد مدنی در شعري 

  اي بهار باغ رضـوان کـوئی تـو   

  ریزان آمده سویت حبیـب  سجده
  

ــیر مــوئی تــو       ــل ســدره اس   بلب

ــو ــی ت   اي هــزاران کعبــه در ابروئ
  

                                            
  .١٥٤، صفضائل حج. محمد زكريا، 1

او مدير مدرسه عربيه حقانيه �اكستان بود.  .معاصر ديوبند است یاز بزرگان علما یعبدالشكور ترمذ  یمفت. 2

  .١٠٧ص ،عقائد علماء اهل السنه الديوبنديه

محمـد  یمولانا مفتـ .٢ ؛مدير دارالعلوم ديوبند ،محمد طيب ی. مولانا قار ١اند از:  و شش تن عبارت ی. این س3

مولانا خير محمـد  .٥ ی؛مولانا محمد يوسف بنور  .٤ی؛ مولانا ظفر احمد عثمان .٣ ؛اعظم �اكستان یمفت ،شفيع

ــد ــا محمــود .٧ ی؛مولانــا مفــت جميــل احمــد تهــانو  .٦ ؛جالن ــدالله یمولانــا مفتــ .٨ ؛مولان ــا مفتــ .٩ ؛عب  یمولان

 ی؛مولانـا عبـدالله بهلـو  .١٣ ؛عبـدالحق نـافع. ١٢ ی؛محمد احمد تهانو  . مولانا١١ ؛عبدالحق مولانا .١٠ ؛عبدالستار

رشـيد  یمولانـا مفتـ .١٧ ؛مولانـا سـيد حامـد ميـان .١٦ ی؛مولانـا شـمس الحـق افغـان .١٥ ی؛قادر  یمحمد انور  .١٤

 . مولانا٢١ ؛محمد وجيه یمولانا مفت .٢٠ ؛احمد سعيد یمولانا مفت .١٩ ؛مولانا محمد فريد .١٨ ی؛احمد لدهيانو 

 ؛ مولانـا سـيد صـادق حسـين .٢٤ ی؛محمـد شـريف كشـمير  مولانـا .٢٣ ؛عبدالقادر یمولانا مفت .٢٢ ؛محمد یعل

 محمـد مولانـا .٢٨ ی؛مولانـا محمـد عبدالسـتار تونسـو  .٢٧ ی؛پـور   یمولانـا محمـد عبـدالله رائـ .٢٦ ی؛عبدالح مولانا .٢٥

 ی؛جالنـدهر  ی. مولانا محمد عل٣١ ی؛مولانا محمد ادريس ميرته .٣٠ ؛مولانا نذير احمد .٢٩ ی؛شريف جالندهر 

 ؛مولانـا سـرفرازخان صـفدر .٣٥ ؛مولانـا فـيض احمـد .٣٤ ی؛مولانـا فضـل غنـ .٣٣ ی؛مولانا محمد ايوب بنور  .٣٢

  .عبدالطيفقاضي  مولانا .٣٦

   .٢٠٧ص ،و الجماعت اهل سنتعقائد سهارنپوری، خلیل احمد،  .4
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اگـر بـا دل خسـته     سراید که معناي آن چنین است: و در ادامه به زبان اردو شعر می

  1خواهی بود.مندان ما نظر کنی اي حبیب دواي دل درد هم به

عبـدالرحمن جـامی در بـاب     شـعري از  فضائل اعمـال مفتی محمد زکریا در کتاب 

   :کندمی توسل نقل

  2ترحم االله نبی یا ترحم  عالم  جان برآمد مهجوري ز

جواز توسل امري ثابت در زمان ائمه مجتهـدین  « گوید:مولانا حمداالله الداجوي می

مـدفون در قبـر    يبر جواز توسل بـه اولیـا   پس فعل امام شافعی دلیل ظاهر .بوده است

  3.»است

 گویـد:  اولیـا مـی   ياز علماي دیوبند درباره توسل به دعا 4مفتی محمدشفیع عثمانی

بـه اسـباب    لتوس ـهمچنین طلب دعا از نبی یا ولی جهت هدایت به راه راسـت کـه   «

ایـن نـوع    .باشـد غیرمادي است در اشاره قرآن و روایات حدیث آشکار بوده و جایز مـی 

که مختص خدا بوده و خواستن آن از دیگران شرك اسـت   ییمدد نیز در ردیف امدادها

  5.»قرار ندارد

 پاسخ به شبهات  

شود این است که اگـر توسـل    ان توسل مطرح مییکی از شبهاتی که از جانب منکر

شـد و اینکـه    مـی  بود عمر متوسل بـه پیـامبر   وفات جایزاز بعد  به پیامبر

شـود کـه   نشد و متوسل به عباس عموي پیامبر شده معلوم می یامبرمتوسل به پ

  .توسل به پیامبر جایز نیست

                                            
  .٢١٨ص اكابر ديوبند اور عشق رسول،اختر، محمد ارسلان،  بن .1

  .٥٧٦و  ٥٧٥ص ،فضايل اعمال . كاندهلوی، محمد زكريا،2

  .٥٥صمو، ه .3

ای كه مثلی  بود و عالم يگانه مفتی اعظم محمد شفيع ديوبندی از علمای ربانی مفسر زمانش و مدبر عصرش. 4

برايش نيست ... وی اساتيدی چون محمد انورشاه كشميری و عزيز الرحمن عثمانی و شبير احمد عثمانی را درك 

  .١٣٠، صعقائد اهل السنه الديوبنديهسهارنپوری، خلیل احمد، كرد و توانست امام علمای ديوبند شود. 

  .١١٨، ص١ج، معارف القرآن، محمد شفيعی، عثمان .5
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از این حدیث عدم جواز توسل بـه  «گوید:  بعد از بیان حدیث می اشرف علی تهانوي

 شود و به تحقیق از عمل صحابه تعظیم توسل به پیـامبر  فهمیده نمی میت مطلقاً

  1.»این زمینه مشهور است شود و قصه اعمی درفهمیده می

نبـی  شود که بـه غیر  ز این واضح میا گوید:ذیل حدیث توسل عمر به عباس می در

  2توان توسل جست. هم می

از علماي مظاهر العلوم سهارنپور به این اشکال توجه داشته  مولانا حمداالله الداجوي

  :کنداست و در پاسخ چنین بیان می

بعد از وفات به اینکـه اگـر توسـل     ن جواز توسل به ذوات فاضلهمنکرا

توسـل   عمر رضـی االله عنـه بـه پیـامبر     بعد از وفات جایز بود حتماً

  .با اینکه به عباس رضی االله تعالی عنه توسل جست جست می

زیـرا اگـر جـایز بـود      .توسل بعد وفات جایز نیست شود:چنین می با نظم قیاسی این

    .جست ء توسل نمیعمر به احیا

  است پس مقدم مثلش و تالی باطل

زیـرا بـین مقـدم و     .این استدلال عجیبـی اسـت   :گویمبه توفیق خداوند می

اي بـین بطـلان تـالی و بطـلان      ملازمه پس قطعاً .اي نیست تالی هیچ ملازمه

ها جایز است به اموات هم جایز اسـت و   به زنده مقدم نیست و توسل کما اینکه

ست و این استدلال مثل کسی اسـت کـه   عمر یکی از موارد جواز را انجام داده ا

گر جایز بود دلیل که ااین ه استدلال به عدم جواز توسل به اعمال صالحه کند ب

   3.کرد و این سفسطه ظاهري است عمر توسل به ذات نمی

  نتیجه  

یـدگاه دیوبندیـه   شـود کـه د  با توجه به مطالب و مستنداتی که بیان شد معلوم مـی 

گیرانه است اما با شرایطی ایـن دیـدگاه را    دیدگاهی سخت نسبت به نداي غیراالله گرچه

                                            
  .١٠١ص، ٥ج ی،امداد الفتاو . تهانوی، اشرف علی، 1

  .١٧٧ص ،ذكر الحبيب ینشر الطيب فهمو،  .2

  .٣٦ص پيشين،الداجوی، حمدالله،  .3
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دیوبندیه براي اثبات اصل جواز نداي غیـراالله از آیـات قـرآن و روایـات      .کنندقبول می

کنند و  تفکر در بین عوام مردم احتیاط میاما با این حال از ترویج این  ،ندنکاستفاده می

کی از اموري که موجب انکار نداي غیراالله رسد ینظر میه ب .کنند گاه به ظاهر انکار می

  .استهمین امر شده خر أاز جانب بعضی از دیوبندیه مت
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 منابع  
: محمـد امـين حسـين بـر، تربـت جـام اقتبـاس و ترجمـه: ،مردان انديشه و تـاريخ بزرگ ،الرشيدعبد ارشد، .١

  .١٣٨٨ دوم،چاپ  ،الاسلام احمد جام شيخ

  .تا ، بیمکتبة امداد�ة ملتان، ،ضبط المسائل یخير الوسائل ال محمد انور، ارکاوی، .٢

احباب  کراچی، ،الباری و محمد الیاسمفتی عبد تهذ�ب و ترتیب، ،العلوم زكريا راد فتاوای ،رضا الحق، .٣

 . ٢٠٠٧ زمزم پیلشرز،

 (مدرسة فکر�ة توجیهیه حرکة اصلاحیة دعو�ة، العلوم دیوبند دار الله، عبید محمد القاسمی، الاسعدی .٤

 .١٤٢٠ الطبعة الاولی، العلوم دیوبند، آکاد�میة شیخ الهند دار :هند تعلیمة تربو�ة)، سسةؤم

، الرشد مكتبة الرياض، الحوت، يوسف كمال تحقيق: ،والآثار الأحاديث في المصنف ،بكر أبو شيبة، أبي بنا .٥

  .١٤٠٩ لأولى،الطبعة ا

 .مكتبه ارسلان كراچي: ،اكابر ديوبند اور عشق رسول محمد ارسلان، بن اختر،ا .٦

الطبعـة  العلميـة، الكتـب دار :بيـروت عطـا، القـادر عبـد محمـد تحقيـق: ،الكبـرى السنن بكر، أبو البيهقي، .٧

 .١٤٢٤/٢٠٠٣ الثالثة،

الصميعي،  دارجا:  بی ،القبورية عقائد إبطال في الحنفية علماء جهودالدين،  شمس أشرف، بن محمد ابن .٨

  .١٤١٦ ،الأولىالطبعة 

 التـراث إحيـاء داربیـروت:  ،شـيری علـی تحقيـق:، والنهايـة البدايـة ،عمـر بـن إسماعيل دمشقي،كثير  ابن .٩

 .١٤٠٨/١٩٨٨، الأولىالطبعة العربي، 

 تحقيق: ،العلم أبواب على وأقواله الخطاب بن حفص عمر  أبي مسند ــــــــــــ ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

   .١٤١١ الأولى،الطبعة الوفاء،  دارمصر:  قلعجي، المعطي عبد

الطبعـة  طـوق، دار الناصـر، ناصـر بـن زهيـر  محمـد: المحقـق البخـاري، صـحيح إسماعيل، بن محمد بخاري، .١١

  .١٤٢٢ الأولى،

  .١٤٣١ العلوم، دار :کراچی ،یالفتاو امداد علی، اشرف ،تهانوی .١٢

 .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی نشر الطيب في ذكر النبی الحبيب، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٣

 :قم ،١٣٨٩ ، اجتماعیكلاميفقهی،  مجموعه مقالات كميسيون ، مؤسسه مذاهب اسلامی یپژوهشگروه  .١٤

 .١٣٩١ اول،چاپ  آثار نفيس،

 حزم، ابن دار :بيروت ،والنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة الدين، فخر بن الحيعبد الطالبي، الحسني .١٥

  .١٤٢٠/١٩٩٩ الأولى، الطبعة

چاپ  آشیانه مهر، :، قمبلوچستان و سيستان استان در گری یسلف یها انديشه محمدباقر، نسب،حیدری .١٦

  .١٣٩١ ،اول

  .١٣٧٧ مکتبة الحقیقه، :استانبول ،لمنکری التوسل باهل المقابر البصائر حمد، ،الداجوی .١٧

شـبیر احمـد  مولانـا نگـارش: ،»موضـع الفرقـان« تفسیر کابلی همـراه بـا فوائـد ،محمود حسن دیوبندی، .١٨

  .١٣٨٢نهم، چاپ  نشر احسان، :هیئتی از علمای افغانستان، تهران :ترجمه دیوبندی،

 چـاپ فـاروق اعظـم، ، زاهـدان:عبدالمجيـد مرادزهـی خاشـی ترجمـه: تعلـيم الاسـلام، کفايت الله، ،یدهلو  .١٩

 .١٣٨٠ ،چهارم

  .٢٠٠١ الاشاعة، دار :یكراچ ،كفايت المفتي کفايت الله، ،یدهلو  .٢٠
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 .تا ، بیالتوفيقية المكتبةالقاهره:  ،والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ الدين، شمس ،الذهبي .٢١

 .٢٠٠٧ مکتبة الجنید، :کراچی ،حيات الانبياء عليهم السلام اور قائدين امت نورالله، رشیدی، .٢٢

مكتبة بمبئی:  ،في البرزخ و القبور یالصدور في تحقيق احوال الموت تسکین محمد، ،صفدر خانسرفراز .٢٣

 تا. ، بیالصفدريه

(ترجمه المهند علي المفند  رد وهابيت و بدعت والجماعت در اهل سنت عقائد ،خليل احمد ،ینپور ر سها .٢٤

مدرسه  :چابهار سربازي، ترجمه: عبدالرحمن مقدمه و ،ييدات جديده)أديوبند با ت یو خلاصه عقائد علما

  .١٣٧٠ ،اولچاپ  عربيه اسلاميه چابهار،

، تحقيق و تعليق: یالشکور ترمذ  سيد عبد ،عقائد علماء اهل السنه الديوبنديه ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٥

 .١٣٢٦فهد،  مکتبة :سيد طالب الرحمن، رياض

-مولانا محمد :تصحیح و تحقیق زیر نظر احسن المقصود في التوحيد المعبود، ،سید عبدالواحد زاده،سید .٢٦

 .تا ، بیاولچاپ  نگین کویر،سبزوار:  پور، یوسف حسین

 ،جا یب بريلوي، یمحمد ذاكر حسين یمولو  ترجمه: ،و جماعة اهل سنت عقائد ،الحكيم عبد ،یشرف قادر  .٢٧

 .تا ، بیاولچاپ 

غِيْرُ  المُْعْجَمُ  الطبرانی، .٢٨  دار الإسـلامي، المكتـب :بيـروت ،أمريـر الحـاج محمـود شـكور محمـد :تحقيـق ،الصَّ

   .١٤٠٥ الأولى،الطبعة  عمار،

  .١٣٧٥ ، �نجم ، چاپاساطير، :تهران �اينده، ابوالقاسم ترجمه: ، طبرى تاريخ ،جرير بن محمد ،طبری .٢٩

  .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی الهند محمود الحسن،شیخ  :ترجمه ،تفسير عثمانی ،احمد شبیر عثمانی، .٣٠

 الاسلام احمد جام، شیخ :جامتربت پور، یوسف حسینمحمد :ترجمه ،معارف القرآن شفیع، محمد ،یعثمان .٣١

  .١٣٨١ دوم،چاپ 

 .١٤١٤ ،الطبعة الثالثه ادارة القرآن، :کراچی اعلان السنن ،ظفر احمد عثمانی التهانوی، .٣٢

چاپ ق اعظم، وفار  :زاهدان المجید مرادزهی خاشی، عبد :ترجمه ،فضایل اعمال ،محمد زکر�ا کاندهلوی، .٣٣

 .١٣٧٨ ،دوم

 :اروميه ،محبی عبدالرحمن ترجمه:  ،حجاج راهنمای و حج فضائل مجموعه ،ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٤

  .١٣٨٨ اول،چاپ  اصل، یحسين

مدرسـه عربیـه  :چابهـار عبـدالرحمن ملازهـی (سـربازی)،ترجمـه:  ،زبـده المناسـک ،احمـدرشید  گنگوهی، .٣٥

 تا. ، بیاسلامیه چابهار

 .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی ،فتاوی رشید�ه ،ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٦

   تا. ، بیفارقيهدار الافتاء جامعه  :كراچي  ،فتاوی محمود�ه ،حسن محمود ،گنگوهی .٣٧

 :ترجمه و اقتباس ،یحضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتو  ی در زندگیسير  سيد مناظر احسن، گيلاني، .٣٨

 .١٣٨٣اول چاپ  ،انتشارات صديقی :زاهدان ،الدين شهنوازی صلاح

  .٢٠٠٤دوم، چاپ  الکتاب، دار :، لاهورعلی المسترق الکاذب الشهاب الثاقب سید حسین احمد، مدنی، .٣٩

    .١٣٨١ ا،ن بی :زاهدان ،در مورد توسل و نداء غيرالله تحقيقی ،محمد عمر (سربازی)، ملازهی .٤٠

 ،یعبدالرحمن كراچو  :اهتمامه ب ،شمشير بران بر اشراک و بدعات دوران ،ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤١

  .١٣٩٩ ،یجونا ماركيت کراچ ،انتشارات اسحاقيه
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 اول،چاپ  سرباز، العلوم کوه ون، منبع یمدرسه دين مجالس قطب الارشاد، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ .٤٢

١٣٩٠.  

 .١٤١٤ ،السلامیهجامعه طیبه  :لاهور (مدارک الاذکیاء فی حیات الانبیاء)، مقام حياتخالد  محمود، .٤٣

 .١٤٢١ الأولى،الطبعة  الرسالة، مؤسسة :بيروت ،الكبرى السنن شعيب، بن أحمد النسائي، .٤٤

الفرقان،  مكتبة :لكهنئو هند ،عبدالوهاب بن محمد الشيخ ضد مكثفة دعايات، منظور محمد ،النعماني .٤٥

١٤٠٠. 

 القادر عبد مصطفى :، تحقيقالصحيحين على المستدرك الحاكم، عبدالله أبو عبدالله بن محمد النيسابوري، .٤٦

 .١٤١١ ،الطبعة الاولی العلمية، الكتب دار :روتیب التلخيص، في الذهبي عطا، تعليقات

 التـراث إحياء دار :الباقي، بيروت عبد فؤاد محمد: المحقق ،صحيح مسلم الحجاج، بن مسلم النيسابوري، .٤٧

 .تا ، بیالعربي

  .٢٠٠٩، ةدار الاشاع :كراچی  ،رحيميه فتاوی، عبد الرحيم، جپوریلا  .٤٨

  



 

 

   ١٣٩٣بهـار١۳ارهـشمچهـارمسال رـد وهابیت؛ سراج منیـه نقـنام پژوهش

  ٠١/٠٣/١٣٩٣تاریخ تأیید: ١٧/٠١/١٣٩٣تاریخ در�افت: ١٣٠-١٠٩صفحات: 

  
  

  ��ب����ی و ��د ��تاد �و��د و �ک از د�دگاه 

 *نژاد مجید فاطمی

 چکیده

و اقسام توحید و شرك وجه نظـر مشـترکی دارنـد.     مطهري و سید قطب در تعریف

تفسیر گرچه سخنان سید قطب در این باره متشتت است، ولی از برخی کتب و نیز از 

توان چنین اسـتنباط کـرد کـه وي     و بررسی آیات توحیدي آن می فی ظلال القرآن

و توحید در عقیده را به دو قسم ذاتی کرده توحید را از دو منظر عقیده و عمل بررسی 

کند. آنچه براي  و صفاتی، و توحید عملی را نیز به دو قسم فاعلی و عبادي تقسیم می

یونددهنده توحید عقیده به عمل وي بسیار اهمیت دارد، توحید در حاکمیت است که پ

نیز واحد باشـد و اطاعـت و    است، بدین معنا که چون توحید الوهی است، باید حاکم

وي اطاعت از حاکم و طاغوت را نوعی شرك  بندگی هم فقط باید براي او باشد. لذا

داند، ولی معیار توحید و  پندارد. مطهري نیز اطاعت از طاغوت را نوعی شرك می می

کند  تفسیر می» به سوي اویی« و در توحید عملی» از اویی« در توحید نظري شرك را

داند و فقط شرك جلی را مستحق کفر  و اطاعت از حاکم را رابطه تسخیر طرفینی می

گرایـی در   عمـل   شمرد، برخلاف سید قطب که با استفاده از توحید در حاکمیـت،  می

اطاعت از حاکم و طاغوت را در زمـره   داند. لذا اسلام را معیار مسلمان بودن فرد می

  .سازد دهد و براي تمام آنها حکم کفر را مترتب می شرك جلی قرار می

  

  مطهري، سید قطب، توحید، شرك، حاکمیت خداوند. مرتضی: ها هکلیدواژ

                                            
  و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.  البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

ma556261@gmail.com  
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 مقدمه  

دهـد؛ یعنـی    تشکیل می طول تاریخیکتاپرستی اساس دعوت پیامبران آسمانی را در 

 ـ      همه انسان د. ها باید خداي یگانـه را بپرسـتند و از پرسـتش موجـودات دیگـر بپرهیزن

 : فرماید میخداوند تعالی 
َ

وت
ُ

ـاغ
َّ

ِ�بُوا الط
َ

َ واجْت َّ
وا االله

ُ
بُد

ْ
 اع

ِ
ن

َ
 ا

ً
ولا

ُ
ةٍ رَس

َ
م

ُ
 ا

ِّ
ل

ُ
نا في ک

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق

َ
در  1؛وَل

را بپرسـتند و از هـر معبـودي جـز خـدا      میان هر امتّی پیـامبري بـرانگیختیم کـه خـدا     

ـا  فرمایـد: . و یـا مـی  »بپرهیزند
َ

ن
َ

 ا
ّ

 اِلا
َ

 لا اِلـه
ُ

ـه
َّ

ن
َ

یْـهِ أ
َ
حِـيَ اِل

ُ
� 

ّ
 اِلا

ٍ
ـول

ُ
 رَس

ْ
 مِـن

َ
بْلِـک

َ
 ق

ْ
نا مِـن

ْ
ـل

َ
رْس

َ
وَمـا ا

 
ِ

ون
ُ

بُـد
ْ

اع
َ

مگر اینکه به او وحـی کـردیم جـز     ،پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستادیم 2؛ف

 .من معبودي نیست و مرا بپرستید

بسیاري از اندیشمندان اسلامی سده بیستم توحید را اصل محوري یا معرّف اسـلام  

مسـلم و اسـتوار در میـان     یاصـل  مثابـه را بـه   عبـادت  توحیـد در و  3اند.به شمار آورده

و هـیچ فـرد مسـلمانی    اسـت   احدي بـا آن مخالفـت نکـرده   اند، که  پذیرفتهمسلمانان 

یعنـی  ست؛ و اگر اختلافی در میان باشد، مربوط به مصادیق اانکار کند را آن تواند  نمی

به  4شمارند. میشرك  طوایف دیگر آن راو  ،جایزگروهی از مسلمانان برخی از افعال را 

ر ایـن  بینـیم د  لـذا مـی   ؟است که آیا این کار عبادت است یا نه ایننزاع در تعبیر دیگر، 

بـا بیـان    کوشـیم  مـی این مقاله  ه است. درو مقالات فراوانی نگاشته شد ها کتابحیطه 

یعنـی شـهید    ،از دیدگاه دو اندیشمند بزرگ جهان اسلام مفهوم و اقسام توحید و شرك

 آنهـا تا حقیقت توحید و شرك از دیـدگاه  این موضوع را بکاویم  5قطب، مطهري و سید

  روشن شود.

                                            
  .٣٦): ١٦. نحل (1

  .٢٥): ٢١انبیاء ( .2

 .٢٥٤، ص٢، جدائرة المعارف نوین جهان اسلاماسپوز�تو، جان ال.،  .3

 .١٤، صتوحید العباده سنبل القطیفی،  نزار آل .4

اهـل رود و سـید قطـب از روشـنفکران بـزرگ  مطهری از روشنفکران و اند�شمندان بزرگ امامیـه بـه شـمار مـی .5

 و رهبر فکری سلفیون جهادی است. سنت
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 معناي توحید  

دُ «مصدر فعل  ،توحید در لغت دَ یُوَحِّ و یگانـه   قـرار دادن  تـا است، به معناي یک »وَحَّ

و با توجه به  2.شود که جزء ندارد به چیزي اطلاق می» واحد«رو  از این 1.چیزي دانستن

در مباحـث خداشناسـی، توحیـد بـه      3.همین معنا، توحید یعنی تنها قرار دادن یک چیـز 

 اثیـر  کـه ابـن   ؛ چنانی خدا، تنها و بدون شریک بودن خداستمعناي یکتاپرستی، یگانگ

به این معناست که خدا فردي اسـت کـه    "واحد"در میان اسماي خدا، اسم «گوید:  می

  4».همواره تنها و واحد بوده و هیچ چیز با او نبوده است

 هاي سید قطب دیدگاه :ولفصل ا 

  مفهوم توحید  

 5داننـد.  توحید را پایه و اساس دین مـی  ،از جمله سلفیه ،هیتمام ادیان و مذاهب الا

  گوید: سید قطب می

حقوق و واجبات از آن  گردد و پایه اساسی اعتقاد که فرائض بدان برمی

و گیرد و پایه اساسی که باید قبل از هر چیز دیگري سـاخته   سرچشمه می

پرداخته شود، این است و واجـب اسـت مـردم بـه الوهیـت در همـه امـور        

شان به الوهیت خداي یگانه اعتراف کننـد و بایـد در قلـب و جـان      زندگی

خود به ربوبیت او اعتراف کنند و کسی را شـریک او نگرداننـد و ایـن امـر     

شود، مگر با زدودن دل از هر گونه شـرکی، و پـاکیزه داشـتن     محقق نمی

                                            
ــادی، محمــد بنلســان العــربالــدین،  منظــور، جمال ابن .1 ــاموس المحــیط�عقــوب،  ، مــاده وحــد؛ فیروزآب ، ١، جق

  .٣٤٣ص

  .٥٥١، صمفرداتراغب، حسین،  .2

  .٢٩٨، ص٥، جتاج العروسمحمد،  بن مرتضی زبیدی، محمد .3

 .١٥٩، ص٥ج ، النهايه في غريب الحديثاثير، ابوالحسن،  ابن .4

 .١٥٤، ص١، جمجموع فتاویتیمیه، احمد،  ابن .5



 

 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

112 

ل و خرد از هـر خرافـاتی، و تمیـز کـردن جامعـه از هـر رسـم و آداب        عق

   1جاهلی، و پاك داشتن زندگی از پرستش بندگان براي بندگان.

پـردازد و معتقـد اسـت     مفهوم توحیـد خداونـد مـی   به عمران  وي در اوایل سوره آل

وي  .که باید در زندگی بشري واقعیت داشته باشد توحید مستلزم مصداقی است حقیقت

 با استفاده از آیه 
ُ

ـلام
ْ

س
ِ

ْ
ِ الإ

َّ
 االله

َ
ـد

ْ
 عِن

َ
ین

ِّ
 الد

َّ
ن

ِ
إ

حقیقت توحید را به حقیقـت اسـلام گـره     2

و یـا یـک   عقـل   بـراي تصـوري  یـک دیـن   تنهـا  دیـن اسـلام   «گویـد   زنـد و مـی   می

 ایـن  حقیقـت  بـه  عمـل  از اسـت  عبـارت  اسـلام ، بلکه نیست قلب ی برايتصدیق	دین

کـار و پیـروي از پیغمبـر خـدا در     	در همۀ	کردن قانون خداتصدیق و آن تصور و حاکم 

توان عمـل بـه احکـام و قـوانین خداونـد       پس حقیقت توحید را می 3».قوانین او ياجرا

  گوید:   که وي در قسمتی دیگر از کتاب خود، به بیانی دیگر می طور همانتفسیر کرد؛ 

حقیقت توحید از دو بخش امر و نهی یا نفی و اثبات تشکیل شده کـه  

هُ این دو آیۀ  ُ ْ
ـير

َ
ـهٍ غ

َ
ل

ِ
 إ

ْ
ـن

ِّ
ـم م

ُ
�

َ
ا ل

َ
َ م ّ

 االله
ْ

وا
ُ

بُد
ْ

 اع
ِ

وْم
َ

ا ق
َ

ی
 و  4

ِ
ـني

َّ
ن

ِ
َ إ ّ

 االله
َّ

لا
ِ

 إ
ْ

وا
ُ

عْبُـد
َ

 ت
َّ

لا
َ

أ

ِ�ـيرٌ 
َ
� ذِیرٌ وَ

َ
 ن

ُ
ه

ْ
ن

ِّ
م م

ُ
�

َ
ل

 است و مدلول آیـه اول، پرسـتش خداونـد تعـالی و     5

عدم لیاقت غیر او براي پرستش و عبادت شدن است و مدلول آیه دوم بـه  

    6نهی از عبادت غیرخداوند اشاره دارد.

اي با توحیـد عملـی پیونـد    سید قطب با استفاده از آیه نهی، حقیت توحید را به گونه

 زند و ذیل آیه  می
ُ

وم یُّ
َ

ق
ْ
يُّ ال

َ�
ْ

وَ ا�
ُ

 ھ
َّ

لا
ِ

 إ
َ

ه
َ
ل

ِ
 إ

َ
یـد را اقـرار بـه شـهادتین     گام اول براي توح لا

خداوند متفرّد به الوهیت و قوامیت است و نخستین چیزهـایی کـه   «گوید:  داند و می می

و بعد گامی فراتر از  ؛»مستلزم اقرار بدین حقیقت است، اقرار به عبودیت خداست و بس

                                            
  .٨٢٧، ص٤، جفی ظلال القرآن. سید قطب، 1

 .١٩): ٣عمران ( . آل2

 .٣٨٠، ص١سید قطب، پیشین، ج .3

  .٨٥و  ٥٩): ٧اعراف ( .4

 .٢): ١١هود ( .5

  .٢٧٥، ص٤سید قطب، پیشین، ج .6
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عمـل   فقط اقرار به تنهایی کافی نیست، بلکه باید بدان هم«گوید:  دارد و می اقرار برمی

    1».کنیم

 قطب اقسام توحید از نظر سید  

 .1انـد:   تیمیه و بیشتر متفکران بزرگ وهابی، توحید را به سه قسم تقسیم کـرده  ابن

در اینجـا توحیـد ربـوبی     2.و صـفات  توحیـد در اسـما   .3 ؛توحید الوهی .2 ؛توحید ربوبی

ذاتی و صـفاتی   و توحید اسما و صفات اشاره به توحیداست همان توحید افعالی خداوند 

 ـ   نکته مهم این است که ابن .دارد معنـاي توحیـد در عبـادت      هتیمیه توحیـد الـوهی را ب

يَفْعَـلَ مَـا  وَالعَْبْدُ مَـأمُْورٌ بِـأنَْ يَعْبُـدَ اللَّـهَ وَ « :معناي معبود دانسته و گفتهه گرفته و اله را ب

ةأمُِرَ بِهِ، وَ     3.»هُوَ تَوْحِيدُ الأُْلوُهِيَّ

شود که وي توحید را از دو منظر تقسیم  ارات سید قطب چنین استفاده میولی از عب

. توحید در عمل، و نیز به نظر وي توحید در عقیده به 2. توحید در عقیده؛ 1کرده است: 

دو قسمِ توحید در ذات و توحید در صفات، و توحید در عمل نیز بـه دو قسـم توحیـد در    

  .شود افعال و توحید در عبادت تقسیم می

  . توحید در ذات 1

کنـد و معتقـد اسـت     سید قطب ذیل سوره اخلاص و حدید، به این مطلب اشاره می

وجود خداوند یکی است و حقیقتی به جز حقیقت او نیست و هیچ وجود حقیقی بـه جـز   

وجود حقیقی او نیست و تمام موجودات، حقیقت وجودشان به وجود حقیقـی او منتهـی   

. پـس غیـر او هـیچ    گیـرد  نشئت میتوحید فاعلی خداوند جاست که  شود و از همین می

ن سید قطـب،  ابینیم معارض که ما میاست به همین جهت  4فاعلی در این وجود نیست.

                                            
  .٣٤٥، ص١همان، ج .1

ابن  مجموع فتاویتوان به  اند. برای توضیح بیشتر می بیشتر علمای سلفی امروز نیز همین تقسیم را �ذیرفته .2

  رجوع کرد. ٢١٥، ص٦باز، ج و مجموع فتاوی بن ٧١، ص٢آلبانی، ج موسوعهو  ٤، ص٩عثیمین، ج

منهاج  جمیل ز�نو، د بنمحم ؛٦-٥، صمجموعة التوحید ؛ همو،٤٢١، ص٢، جالفتاوی الکبریتیمیه، احمد،  ابن .3

  .٢١٥، ص٦، جالفتاوی و المقالات ةمجموعباز، عبدالله،  بن ؛١٩و  ١٨، ص الفرقه الناجیة

 .٤٠٠٢، ص٦سید قطب، پیشین، ج .4
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شمرند و حتی برخی به وي نسبت کفر هـم   می» وحدت وجودي«وي را از معتقدان به 

  1دهند. می

  . توحید در صفات 2

شـود، از وحـدانیت و   الوهیـت مربـوط مـی   سید قطب تمام صفاتی را که به حقیقت 

دانـد و کسـی را در   ... امور تغییرناپذیر و مختص خداوند می قدرت و سرمدیت و تدبیر و

کـه  ادانـد؛ چر  ینم ـوي صفات سلبیه را جزء صـفات خداونـد    2خواند. ینمشریک او  آنها

ت، چـون الوهیـت واحـد اس ـ   از نظر وي،  3معتقد است صفات کمالی قابل سلب نیستند.

شـریک   آنهـا پس سلطنت و حاکمیت و برتري هم بایـد واحـد باشـد و هـیچ کـس در      

... فقط از آنِ  نیست. وي با بیان اینکه قدرت مطلق و قیمومیت و حاکمیت و مالکیت و

گوید تمام اینهـا از حقیقـت واحـدي بـه نـام حقیقـت الوهیـت سرچشـمه          خداست، می

    4گیرد. می

د قطب سـزاوارِ بررسـی اسـت، توحیـد ربـوبی و      منظر سی آنچه در توحید صفاتی از

به اعتقاد مفسـران پیونـدي ناگسسـتنی بـا تمـام       »رب«توحید در حاکمیت است. واژه 

و مدار تبلیغ پیامبران و محور درگیري آنـان بـا دشـمنان از دیـدگاه      5معارف قرآن دارد،

اسـت کـه   ، آن را به معناي مالکی دانسته »رب«وي در تعریف کلمه  6سید قطب است.

سید قطـب   7کند تا به اصلاح و تربیت آن بپردازد. در همه امور مملوك خود تصرف می

د و معتقد است ربوبیت خداوند بـه  دان میتوحید در ربوبیت را جدا از توحید در حاکمیت ن

ها با شـریعت و فرمـان    انسان زندگی هادارو  ستها بر انسان و حاکمیت قیمومتمعناي 

                                            
ــى عقيــدة ســيد قطــب و فكــرهربيــع،  ،یمــدخلبــرای اطــلاع بیشــتر نــک.:  .1 ؛ احمــد، ٦٦، صأضــواء إســلامية عل

  .٧، ص»معارضیهسید قطب بین مؤ�د�ه و «عبدالمجید، 

  .٨١. سید قطب، خصائص التصور الاسلامی و مقوماته، ص2

 .١٥٨ص همان، .3

  .٣٨٤، ص١، جفی ظلال القرآنسید قطب،  .4

 .٣٥٢، ص١، جتسنیمجوادی آملی، عبدالله،  .5

، بر خلاف وهابیت که معتقدند علت ارسال پیامبران توحید عبادی است، ١٨٤٥، ص٤سید قطب، پیشین، ج .6

  )٣١، ص٢؛ ج١٨٠، ص١، جالاستقامه؛ همو، ٣٤٤، ص٩، جدرءالتعارضتیمیه، احمد،  نه توحید ربوبی (ابن

  .٢٣، ص١همان، ج .7
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لا حـاکم إلاّ اللّـه و لا گوید: یعنـی   لااله الا االله می لذا در تفسیر 1شود.وند باید تفسیر خدا

سلفیون معتقدند اصطلاح حاکمیت، در سلف به کار نرفتـه، بلکـه    2. ... و مشرع إلاّ اللّـه

بـاز آن را   و بـن  3وجود آمده که علماي سلفی چـون صـالح العثیمـین     در دوره متأخر به

  4اند. کردهتعبیر  »ما انزل الله«براي 

  . توحید فاعلی  3

که در تفسیر سوره اخلاص گذشت، سید قطب معتقد است توحید فـاعلی   طور همان

از حقیقت وجودي اوست. پس غیر او هـیچ فـاعلی در ایـن وجـود      گرفته ئتخداوند نش

دانـد و   یم ـاو در جایی دیگر افعال خداونـد را ظهـور صـفات حقیقـی خداونـد       5نیست.

کشـند.   تصویر می	به	ن راآو  اند گر فاعلیت ایجابی الهام	سبحان،	خداي	صفاتگوید:  می

 وي ذیل آیه 
ِ

ِ�ـيم
َ�

ْ
 ا�

ِ
یـز

ِ
عَز

ْ
ِ ال

َّ
دِ االله

ْ
 عِن

ْ
 مِن

َّ
لا

ِ
صْرُ إ

َّ
ا الن

َ
م وَ

کوشـد   روند قرآنی می«گوید:  می 6

  7.»کارها را به خدا برگرداند، و جملگی امور را به مشیت مطلقه خداوند واگذار کند  همه

توان در تمام مراحـل توحیـد یافـت و     بنابراین مراتب توحید از نظر سید قطب را می

مهم براي وي توحید در حاکمیت است و آن را راه پیوند توحید نظري و قلبی به توحید 

، واحد است و فاعل فقط اوست. لـذا حـاکم و سـلطان    الاهداند و معتقد است عملی می

    8پرستش شود.فقط اوست و فقط او باید اطاعت و 

  توحید در عبادت  

 ایـن . اسـت  بـه خداونـد   منحصـر  عبادت شدن، که معناست بدین توحید در عبادت

                                            
 .١٩٦٠، ص٤سید قطب، پیشین، ج .1

 .١٩؛ همو، معالم فی الطریق، ص١٠٠٦، ص٢؛ همو، فی ظلال القرآن، ج٢٠٥ی، صخصائص التصور الاسلامهمو،  .2

 .١٤٠، ص٢صالح، پیشین، ج . عثیمین، محمد بن3

 .١٢٩و  ١٠٩، صمعجم الفاظ العقیده. فالح، عامر عبدالله، 4

 .٤٠٠٢، ص٦همان، ج .5

  .١٢٦): ٣عمران ( آل .6

 .٤٧٠، ص١. همان، ج7

 .٢٠٤، ص٣، جفی ظلال القرآن. سید قطب، 8
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 اختلافـى  و تردید کلى اصل این و در 1است هیادیان الا تمام و وفاق قبول مورد اصل

 کـه اگـر   اسـت  موارد چون زیـارت و توسـل   و مصادیق بعضى اختلاف در بلکه نیست،

 جایز باشد، تکریم و احترام اگر و است شرك و حرام تردید بدون شود، محسوب عبادت

  2است. مستحب بلکه و

شود کـه حقیقـت توحیـد، از نظـر وي      از کلمات سید قطب در این باب استفاده می

توحیـد   ،توحید در حاکمیت است. به زعم وي  رکن آن ترین مهمتوحید عبادي است که 

دهـد کـه    صرفاً دلالت بر خضوع و خشوع خداوند ندارد، بلکه بر ایـن نیـز گـواهی مـی    

وي معتقـد اسـت چـون الوهیـت      3ها باید بر پایه شریعت اسلامی استوار باشند. حکومت

نیز باید واحد باشد و فقط او بایـد حـاکم    ... خداوند واحد است، حاکمیتش و قیومیتش و

ماهیـت   ،از نظـر وي  4و اطاعت هم فقط مخصوص اوسـت.  و سلطان باشد. لذا عبادت

بلکه عبادت به معناي تبلور بنـدگی در    عبادت فقط انجام فرائض و اعمال شعائر نیست،

  گوید:   حاکمیت خداوند است. او می

عبادت منحصر در معنـاي انجـام شـعائر و مراسـم پرسـتش و بنـدگی       

همـه پیـامبر بـراي آن     بود، شایسته نبود ایـن  نیست؛ چراکه اگر چنین می

فرسا صرف آن گـردد.   هاي طاقت بیایند و آن همه تلاش و کوشش و رنج

هـا   آن چیزي که سزاوار این بهاي سنگین است، بیرون آوردن همه انسان

از پیروي بندگان و برگرداندن ایشان است به سوي خداي یگانـه در همـه   

هـان. پیـامبران   هاي زنـدگی ایـن جهـان و آن ج    کارها و در سراسر برنامه

توحید حاکمیت و توحید برنامه زندگی  ،براي توحید الوهیت، توحید ربوبیت

   5آمدند.

هـا و قـوانین    انکار توحیـد حاکمیـت، بـه اطاعـت و پرسـتش طـاغوت       ،به نظر وي

                                            
  .٦٢، صسیمای عقا�د شیعه. سبحانی، جعفر، 1

 .٤٣، صمرزهای توحید و شرکهمو،  .2

 .٤٥، صخصائص التصور الاسلامیسید قطب،  .3

 .٢٠٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .4

  .٧٥٧، ص٦همان، ج .5
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ها که فقط خاستگاه خداي واحد  انجامد و این نیز با فطرت انسان هی میغیرشریعت الا

بستگی به چیـزي را منافـات بـا     هر نوع اطاعت از کسی یا دل وي 1است، منافات دارد.

کنـد و آن را عبـادت و پرسـتش کـردن غیرخـدا       حاکمیت و سلطنت خداوند قلمداد می

    2شمرد. می

 هاي توحید  آثار و ویژگی  

 آثـار مـلازم حقیقـت توحیـدي را اقـرار       ،»هـو  الـه الا  لا«آیـه   به نظر سـید قطـب،  

همۀ امـور  	او دربارة	فرمان	حاکم دانستن ؛ یعنیبس	و	داندوند تعالی میعبودیت خدا	به

اگر انسان موحد حقیقـی باشـد،    3.کتاب او و پیغمبر او شان از تسلیم و پیروي و بندگان،

  شود که عبارت است از:   آثار فراوانی بر آن مترتب می

. باعث دگرگون ساختن زندگی بشر است. مسـلمان معتقـد اسـت جـز او خـدایی      1

    .آورد ها و پرهیزها فقط رو به سوي خدا می بیم ،امیدها ،ها رو در خواهش ز این. انیست

کند و در رفتـار و ادراکـات و    . انضباط و خودداري در قلب و عقل انسان ایجاد می2

  دارد.   ها و عقیده، او را متزلزل نگه نمی ارزش

  شود. گویی در دل و عقل انسان می . باعث استقامت و راست3

  شود.   دار تمرکز شخصیت و انرژي فرد و جامعه مسلمان می . این آیین عهده4

شود بشر، هم در قوانین مربوط به زندگی و هم در تشریفات مربوط به  . باعث می5

  فرماید:   که خداوند تعالی می طور همانعبادات، به غیر خدا روي نیاورد؛ 
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 هـایى  اسم جز چیزى پرستید، مى خدا از غیر که معبودهایى این 4؛ی

                                            
  .١٩٦٠، ص٤همان، ج .1

  .٧٦٦، ص٦همان، ج .2

  .٣٨٠، ص١همان، ج .3

  .٤٠):١٢یوسف ( .4
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 هـیچ  خداونـد  نیسـتند.  اید، نامیده خدا را آنها پدرانتان و شما که) مسما بى(

 کـه  داده فرمـان  خداسـت.  آنِ از تنها حکم .است نکرده نازل آن بر دلیلى

    دانند. نمى مردم بیشتر ولى پابرجا، آیین است این نپرستید. را او غیر

   شرك  

شـود.   ب روشـن مـی  توحید شد، حقیقت شرك نیز از دیدگاه سید قط ـبا بیانی که از 

شرك به خداوند به مجرد اعطاي حق تشـریع و حاکمیـت   «گوید:  وي درباره شرك می

 1.»اگرچه به الوهیت خداوند اعتقاد داشته باشـند   شود؛ براي غیرخداوند تعالی محقق می

، معتقـد اسـت اگـر کسـی     وي به دلیل اینکه براي حاکمیت خداوند اهمیت قائل اسـت 

 2حاکم و سلطانی به غیر خداوند را اتخاذ و از او پیروي و اطاعت کنـد، مشـرك اسـت.   

قرآن از قوانین اجتماعی و احکام زمینی که امروزه بر این کره خاکی حـاکم  «گوید:  می

پرسـتان یکسـان اسـت؛     کند و این شرك با همان شرك بت شود تعبیر به شرك می می

کند و همه آنهـا خـروج از توحیـدي     تقاد با شرك در شعائر فرقی نمیچون شرك در اع

و بـر همـین اسـاس نسـخه هجـرت و       3؛»شود است که از آن به لااله الا االله تعبیر می

پیچد و ما براي نقد کلمات وي فقـط   جهاد را براي تمام حاکمان و مسلمانان جهان می

 کنیم. مرتضی مطهري اکتفا می استادبه کلام 

 نتیجه  

گـردد کـه متبلـور از     تمام اقسام توحید به توحیـد عبـادي برمـی    ،به نظر سید قطب

لوازم آن توحید در حاکمیـت و سـلطنت خداونـد     ترین مهمتوحید ربوبی است و یکی از 

شـود کـه    گیري وي در معنا و حقیقت عبادت، از آنجـا ناشـی مـی    است. بنابراین سخت

اولاً، معتقد است پیروي از هر حاکم یا سلطانی، مخالف با حاکمیـت خـدا و شـرك بـه     

                                            
 .١٦٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .1

  .٣٩، صمعالم فی الطریقهمو،  .2

  .١٤١٤، ص٣، جفی ظلال القرآنهمو،  .3
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شـد. ثانیـاً،   اي باشد که مخالف با حاکمیـت خداونـد نبا   اوست. لذا اعمال ما باید به گونه

  گوید:می وي 1گردد. معتقد است حقیقت عبادت و پرستش، در عمل مجسم می

هاي الوهیت، که عبارت اسـت از   اگر کسی به همه مختصات و ویژگی

. روي آوردن بـه سـوي او بـا انجـام     2. اعتقاد قلبی به الوهیت خداونـد،  1

بـرداري از او،   . متدین بودن به حاکمیت او در فرمـان 3دادن شعائر تعبدي، 

جا و فقط براي خدا اعتراف نکند، کافر است؛ چراکه این امـر یکـی از    یک

 اصول عام و کلـی اسـت کـه از ضـروریات و بـدیهیات دیـن بـه حسـاب        

  2آید. می

ه از نظر سید قطب مفهوم بسیط و قلبیِ صرف نیست، بلکه آثـار  توحید الا ،بنابراین

متبلور اسـت.   تتوحید حاکمی و توحید در عباد ،و مقتضیاتی دارد که در توحید اعتقادي

گرایی در اطاعت و بندگی خداوند است که حـاکی از   لذا حقیقت توحید از نظر وي عمل

  حکومت و سلطنت اوست و نیز اجتناب از حکومت طاغوت یا مبارزه با آن است.

 فصل دوم: دیدگاه شهید مطهري 

   توحید و شرك  

شـناس و متعهـد بـه فـرامین      اسلام ،عالم ،ففیلسو ،مطهري مرتضیکه  ییاز آنجا

تري برخـوردار   هی بود، بحث توحید و شرك از دیدگاه ایشان از نظم منطقی و دقیقالا

خود به اثبات وجود خداوند تعالی پرداخته و براهین متعددي  3توحیددر کتاب  وياست. 

شـود.  ت مـی ؛ به طوري که در ضمن آنها توحید خداوند تعالی نیـز اثبـا  است ذکر کرده

تري در بـاب توحیـد و    تر و مبسوط مباحث دقیق بینی توحیدي جهانهمچنین در کتاب 

    4دهد.شرك ارائه می

                                            
 .٣٧، ص٦همان، ج .1

 .٢٢٩، صمبانی تفكر اسلامیسيد قطب،  .2

 .٤، جمجموعه آثارنک.: مطهری، مرتضی،  .3

 .١٠٦، ١٠١، ص٢برای تفصیل نک.: همان، ج .4
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 مراتب توحید  

  مطهري توحید را به اقسامی تقسیم کرده است:

 1یگـانگى.  و وحـدت  بـه  حـق  ذات شـناختن  یعنـى  ذاتـى،  توحیـد :  ذاتى توحید .1

 ذاتـى او  یعنـى  اوسـت؛  نیـازى  بى و غنا دارد، حق ذات از کس هر که شناختى ننخستی

اسـت   »غنـى « قرآن تعبیر به و نیست نیازمند موجودى هیچ به جهتى هیچ در که است

ــا یــافرمایــد:  و مــی
َ ُّ

ــاسُ  ا�
ّ

ُ  الن ُ
ــتم

ْ
ــراءُ  ان

َ
ق

ُ
ف

ْ
  ال

َ
ِ  الى

َّ
ُ  وَ  االله َّ

ــوَ  االله
ُ

ُّ  ھ
ِ

ــنى
َ

غ
ْ
ــربــه  2.ال خــدا  ،حکمــا تعبی

 خـالق  و مبـدأ  او. اوسـت  آفریننـدگى  و منشئیت و مبدئیت دیگري 3است. الوجود واجب

 تعبیـر  بـه  و نیسـت  چیـزى  از او و هستند »او از« همه موجودات است. دیگر موجودات

 و کـانونى  یـک  و قطبـى  یـک  هستى، جهان دیگر، تعبیر به و 4است »اولى علّت« حکما

  5است. محورى تک

 عینـى  یگانگى به حق ذات شناسایى و درك یعنى صفاتى توحید : صفاتى . توحید2

 نفـى  و داشـتن  ثـانى  نفـى  معناى به ذاتى توحید. یکدیگر با صفات یگانگى و صفات با

 از ترکیـب  و کثـرت  گونـه  هـر  نفى معناى به صفاتى توحید و است داشتن مانند و مثل

 متّصـف  جـلال  و جمـال  کمـالی  اوصاف به اینکه عین در خداوند ذات .است ذات خود

 البلاغـه  نهـج بـا تمسـک بـه جملاتـی از      مطهري دارد.ن عینى مختلف هاى جنبه است،

 لصـفته لـيس الـّذي« اسـت  شده صفت اثبات خداوند براى گیرد که هم چنین نتیجه می

 و درك یعنـى  صـفاتى،  توحیـد  اسـت؛ پـس   شـده  صفت نفى او از هم و »محـدود حـد

  6حق. صفات و ذات یگانگى شناختن

 نظامـات  همـه  با جهان اینکه شناختن و درك یعنى افعالى توحیدافعالى:  . توحید3

. اوسـت  اراده از ناشـى  و او کار و او فعل مسببات، و اسباب و معلولات و علل و سنن و

                                            
 .٢٠١، صتوحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .1

  .١٥): ٣٥فاطر ( .2

 .٦٠٥، ص١، جتفسیر المیزانطباطبایی، سید محمد حسین،  .3

  .١٨٦، ص٢و  ١، ج رحیق مختومجوادی آملی، عبدالله،  .4

 .١٠١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .5

 .١٠٢، ص١همان، ج .6
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 اسـتقلال  نیز علیّت و تأثیر مقام در ندارند، استقلال ذات در که همچنان ،عالم موجودات

 همـه  »قیـومِ « قـرآن،  تعبیر به خداوند و هستند او به وابسته و او به قائم همه و ندارند

 شـریک  نیز فاعلیت در ندارد، شریک ذات در که همچنان خداوند نتیجه در و است عالم

  1ندارد.

از نـوع   شـد،  گفتـه  بـالا  در را کـه  اى گانه سه ابتدا مراتب وي : عبادت در . توحید4

 نـوعِ  از و عملـى  توحیـد  عبـادت را  در توحیـد  ولـی  دانـد،  مـی  شناختن و نظرى توحید

 یعنـى  عبـادت،  در توحید یا عملى به عبارتی دیگر، توحید .خواند می »شدن« و »بودن«

و بـه قـول    2نه فقط در اعتقاد، بلکه باید در عمل هم خدا را پرستش کرد پرستى، یگانه

 آغـاز  در انسان که کند می ظهور آنگاه عملی هاي برنامه در جوادي آملی، توحیدعبداالله 

  :بگوید »خدا« کاري هر پایان و
ٍ

ق
ْ

 صِد
َ

رَج
ْ

�
ُ

� 
ِ

ني جْ
ِ

ر
ْ

خ
َ

أ  وَ
ٍ

ق
ْ

 صِد
َ

ل
َ

خ
ْ

د
ُ

 م
ِ

ني
ْ

خِل
ْ

د
َ

بِّ أ ل رَّ
ُ

ق  3.وَ

 و گرانـه  سـتایش  و خاضـعانه  رابطـه  نـوعى  العمـل و  مطهري پرسـتش را یـک عکـس   

 خـود  فقـط بـا خـداى    انسان که داند گزارانه در برابر صفات توحیدي خداوند می سپاس

کنـد و   وي عبادت و اعمال انسـان را بـر دو قسـم مـی     4کند. مى اي برقرارچنین رابطه

    فرماید: می

 یـک  از اسـت  عبـارت  قـولى  پرسـتش . عملى یا است قولى یا پرستش

 و سـوره  و حمـد  قرائت مانند گوییم؛ مى زبان به که اذکار و ها جمله سلسله

 در کـه  لبیـک  ذکر و گوییم مى نماز تشهد و سجود و رکوع در که اذکارى

 وقوف یا نماز در سجود و رکوع و قیام مانند عملى پرستش. گوییم مى حج

 جـزء  بر است مشتمل هم ها، عبادت غالباً. حج در طواف و مشعر و عرفات

 اند مشتمل قولى جزء بر هم که حج و نماز مانند عملى؛ جزء بر هم و قولى

  5عملى. جزء بر هم و

                                            
 .١٠٥، ص٢همان، ج .1

 .٣٩٠، ص٣طباطبایی، سید محمد حسین، پیشین، ج .2

 .٥٤، صمبانی اخلاق در قرآنعبدالله،   جوادی آملی، .3

 علامه طباطبایی ذیل آيه  .4
َّ

لا
َ

وا أ
ُ

عْبُد
َ

  ت
َّ

لا
ِ

  إ
َّ

  اند. ، به خوبی این معنا را اثبات کرده٢٠٩، ص١٠، در جاالله

 .٩٤، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .5
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 بـراى  اگـر  کـه  است تنزیه و تقدیس آوردن مراسم جا به عبادت، مراتب ترین روشن

 اسـلام  نظر از ولى است، اسلام و توحید اهل جرگه از کلّى خروج مستلزم باشد، غیرخدا

 قبله و گرفتن لئااید کردن، اتخاذ جهت نوع هر نیست و مرتبه این به منحصر پرستش

 قبلـه  و حرکت جهت را خود نفسانى هواهاى که کسى. است پرستش دادن قرار معنوى

  :است پرستیده را آنها دهد، قرار خود معنوى
َ

ت
ْ

  ارَای
ِ

ن
َ

  م
َ

ـذ
َ

�
َّ

  ا�
ُ

ـه
َ
ـواهُ  الهِ

َ
 آن«همچنـین   1.ھ

 و کنـد  اطاعت نداده، فرمان او اطاعت به خدا که را دیگر شخص فرمان و امر که کس

ذوا ؛»است کرده عبادت را او باشد، محض تسلیم آن برابر در
َ

�
َّ

  ا�
ْ ُ

  وَ  احْبـارَ�
ْ ُ َ

بـا�
ْ

  رُھ
ً

 ارْبابـا

 
ْ

  مِن
ِ

ِ  دون
َّ

االله
  لا وَ فرماید  و یا می 2

َ
ذ ِ

�
َّ

�
َ

نا ی
ُ

  بَعْض
ً

  بَعْضا
ً

  ارْبابا
ْ

  مِن
ِ

ِ  دون
َّ

   3.االله

 و حرکـت  جهت و مطاع را خدا فقط یعنى عبادت در توحید یا عملى توحید ،بنابراین

 بـراى  یعنى است؛ دیگر لئااید و قبله و جهت و مطاع هر طرد و دادن، آرمان خود قرار

 براى زیستن، خدا براى کردن، خدمت او و براى قیام خدا براى شدن، راست و خم خدا

  :گفت ابراهیم که آنچنان مردن؛ خدا
ُ

ت
ْ

ھ جَّ یَ  وَ
ِ

ھ جْ ذی وَ
َّ
رَ  ِ�

َ
ط

َ
مواتِ  ف   وَ  السَّ

َ
  الارْض

ً
نیفا  ما وَ  حَ

ا
َ

  ان
َ

  مِن
َ

کين
ِ

شر
ُ ْ
الم

 فرماید:  و یا می 4
َّ

ُ�کی وَ  صَلوتى ان
ُ
  وَ  �

َ
یای

ْ�
َ

اتى وَ  �
َ

ِ  مم
ّ

  رَبِّ  اللهِ
َ

ين
َ

عالم
ْ
  لا ال

َ
ریك

َ
 ش

 
ُ

ه
َ
  وَ  ل

َ
ذلِك

ِ
  ب

ُ
ا وَ  امِرْت

َ
  ان

ُ
ل   اوَّ

َ
سْلِمين

ُ ْ
    5.الم

هـا را بـه    وي با بیان اینکه ارزش اعمال انسان به نیت و قصد اوست، اعمال انسان

  6داند. می، داراي مراتب اند حسب آن عمل و نیتی که آن را انجام داده

                                            
  ».است؟ داده قرار خويش معبود و خدا را خود نفس هواى كه را كس آن ديدى آيا: «٤٣): ٢٥فرقان ( .1

  ».اند ساخته خويش خداى خدا، جاى به را خود زاهدان و خود دينى عالمان همانا: «٣١): ٩توبه ( .2

 قـرار خـويش بـر حـاكم و مطاع و خويش خداى را ديگر بعضى ها انسان ما از بعضى همانا: «٦٤): ٣عمران ( آل .3

  .»ندهيم

 جهـان همـه كننده ابداع كه كردم حقيقتى سوى به گرايانه حق را خود قلب چهره و دل روى: «٧٩): ٦انعام ( .4

  ».نيستم مشركان جزء هرگز است. سفلى و علوى

. نيست شريكى را او. هاست جهان پروردگار خداوند، براى مردنم و زيستنم عبادتم، نمازم،: «١٦٢): ٦انعام ( .5

  .١٠٦، ١٠١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .»هستم حق به شدگان تسليم اولين من و ام شده داده فرمان اين به

  .٩٦، ص٢همان، ج .6
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   جامعه توحیدي  

براي رسیدن به یک نظام اسلامی در جهت تکامـل انسـان و رسـیدن بـه      مطهري

ي سـه نظریـه بیـان    جامعه انسانی و به عبارتی دیگر، براي رسیدن بـه جامعـه توحیـد   

  کند: می

 آنچه است دهد و مدعى . نظریه ماتریالیستی: این نظریه بیشتر به ماده اهمیت می1

 کنـد  مى متلاشى و تجزیه اجتماعى نظر از را انسان جامعه و روانى جنبه از را انسان فرد

) مالکیـت ( انسان به اشیا اختصاصى تعلّق آورد، درمى ناهماهنگ هاى قطب صورت به و

  .  است

 نفس با انسان رابطه و انسان درون و روان فقط به نظریه لیستی: اینئا. نظریه اید2

  .  شمارد مى اساس و اصل را آن و اندیشد مى خودش

 اجتمـاعى  و فردى نظر از را انسان آنچه است معتقد نظریه رئالیستی: این . نظریه3

 بـه  انسـان  تعلّـق  اسـت،  انسـان  تکثیـر  و تفرقه اصلى عامل و کند مى تجزیه و تقسیم

 نـه  ،اوسـت  »مملوکیـت « از ناشـى  انسـان  اسـارت . انسـان  بـه  اشیا تعلّق نه اشیاست،

 و ایـدئولوژى  ایمـان،  اندیشه، انقلاب تربیت، و تعلیم عامل براى رو این از .»مالکیتش«

 محـض  مـاده  کـه  همچنـان  نسانا است معتقد و است قائل را اول نقش معنوى آزادى

 در روان و جسـم  یکدیگرنـد،  بـا  تـوأم  معـاد  و معـاش  نیسـت،  هم محض روح نیست،

 در تفرقـه  روانـى  و روحى عوامل با باید که حال همان در و دارند متقابل تأثیر یکدیگر

 هـا،  عـدالتی  بى ها، تبعیض عوامل باباید  کرد، مبارزه پرستى حق و عبادت در توحید پرتو

 شـدت  بـه  هـا  »گـرفتن  رب« را غیرخـدا  هـا و  طاغوت ها، اختناق ها، ظلم ها، محرومیت

  .جنگید

 ـ میوي نظریه اسلام همین (نظریه سوم) است.  ،به نظر مطهري  در اسـلام « د:گوی

 پرسـتى  یگانه و متعال خداوند به ایمان پرتو در درونى و روانى توحید نداى که واحد آنِ

 هـاى  نـاهمواري  بـا  مبـارزه  و جهـاد  پرتـو  در اجتماعى توحید فریاد داد، را او یگانه ذات

  لا وَ ایشان در ادامه بـا بیـان آیـه    ». کرد بلند را اجتماعى
َ

ـذ
ِ

�
َّ

�
َ

ـنا ی
ُ

  بَعْض
ً

  بَعْضـا
ً

  ارْبابـا
ْ

  مِـن
ِ

 دون
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 ِ
َّ

االله
 و ـنـدهیم    قـرار خـود   »رب« را دیگـر  بعضى ها انسان ما از بعضى«فرماید:  می 1

 ـ  همه رب آنکه حال  هـاى  رابطه گونه آن بیایید. نشویم تجزیه بنده و ارباب به خداست 

  2».کنیم قطع شود، مى ها تبعیض گونه این به منجر که را غلط اجتماعى

 عملــى توحیــد از اعــم عملــى، توحیــد کــه شــد روشــن گفتــیم، آنچــه مجمــوع از

ــردى ــد ف ــى و توحی ــاعى، عمل ــارت اجتم ــت عب ــه از اس ــدن یگان ــرد ش ــت در ف  جه

 پرسـتى،  پـول  هواپرسـتى،  قبیـل  از قلبـى  پرسـتش  گونـه  هـر  نفى و خدا پرستى یگانه

 طریــق از حــق پرســتى یگانــه جهــت در جامعــه شــدن یگانــه و غیــره، و پرســتى جــاه

 یگـانگى  بـه  تـا  جامعـه  و فـرد  هـا اسـت.   عـدالتی  بـى  و هـا  تبعـیض  و هـا  طاغوت نفى

ــه نرســند، ــعادت ب ــل س ــى نای ــد نم ــز و گردن ــو در ج ــق پرت ــتى ح ــه پرس ــانگى ب  یگ

 شخصــیت تشــتّت و تفــرّق 29 آیــه زمــر مبارکــه ســوره در کــریم قــرآن. رســند نمــى

ــى و او ســرگردانى و انســان ــه و یگــانگى متقــابلاً و شــرك نظــام در را او جهتــى ب  ب

 نظــام در را او شــدن واقــع تکامــل مســیر در و شــدن جهــت یــک و رســیدن وحــدت

ــرَبَ  :کنــد مــى بیــان چنــین توحیــدى
َ

ُ  ض َّ
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 چنـد  بنـده  کـه  مـردى  مثَـل  آورد؛ مـى  مثَلـى  خـدا  ؛م

 سـویى  بـه  را او بـدخویى  و خشـونت  بـا  کـدام  هـر  کـه ( اسـت  ناسـازگار  بدخوى فرد

 ماننــد دو ایــن آیــا. اســت فــرد یــک تســلیم کــه دیگــر مــردى و) دهنــد مــى فرمــان

 طبیعـی اسـت کـه رابطـه     اي امعـه ججامعـه اسـلامی   ، مطهـري  بـه نظـر   3یکدیگرند؟

ــان ــه انس ــا در آن رابط ــخیر« ه ــل تس ــه »متقاب ــت ک ــه اس ــه هم ــدود در و آزادان  ح

 یعنـى  تـا نیازهـاي یکـدیگر را رفـع کننـد؛      کوشـند  مـى  خـود  هاياسـتعداد  و امکانات

 و طبیعــى تفـاوت  اینکـه  حکــم بـه  اسـت  بـدیهى . فرماســت حکـم  طرفینـى  اسـتخدام 

 بیشــترى اســتعداد و کســی کــه نیــرو فرماســت، حکــم افــراد میــان طبیعــى اخــتلاف

                                            
  .٦٤): ٣عمران ( آل .1

 .١١٢، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .2

  .١١٧، ص٢همان، ج .3
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 عــین در تســخیرى رابطــه 1کنــد. مــى جــذب خــود ســوى بــه را نیروهــا بیشــتر دارد،

ــه ــاى اینک ــى نیازه ــان طبیع ــا انس ــه را ه ــدیگر ب ــد یک ــت، داده پیون ــه را اس  از جامع

 اى مســابقه را میـدان  هـا  انسـان  نکــرده و اجتمـاع  خـارج  آزاد مسـابقه  میـدان  صـورت 

ــراى ــروى ب ــت        تکامــل و پیش ــه در جه ــرد و جامع ــر ف ــه اگ ــت ک ــرار داده اس ق

هـــا،  ز هواهـــاي نفســـانی، خودپرســـتیخداپرســـتی و یگـــانگی قـــدم بردارنـــد و ا

  2توانند به تکامل حقیقی دست یابند. ... پرهیز کنند، می ها و عدالتی بی

مسئله مهم این است که آیا اصالت با توحید عملی فردي است یا بـا توحیـد عملـی    

بـه ایـن    »هـا  هـا و بعثـت   هدف نبوت«جامعه؟ مطهري در بخشی از کتاب خود به نام 

و معتقد است این دو موضـوع در طـول یکدیگرنـد؛ بـه طـوري کـه       پردازد  موضوع می

 خـدا  شناختن اصلى، توحید جامعه مترتب بر افراد است و افراد متأثر از جامعه. لذا هدف

 و مقدمـه  اینکـه  با اخلاقى، و اجتماعى هاى ارزش و  اوست به رسیدن و شدن نزدیک و

هسـتند،   ،خداپرسـتى  و خداشناسـى  یعنى ،انسان یگانه و اصیل ارزش به وصول وسیله

    3نیستند. ذاتى ارزش فاقد ولی

 مراتب شرك  

که توحید مراتبی داشت، شـرك نیـز مراتبـی دارد. مطهـري چهـار نـوع        طور همان

  برد:  شرك نام می

  یا ثالثیت هستند.اقوام و مللی که قائل به ثنویت مثل برخی از  . شرك ذاتی:1

دانند؛ مثل  خلقت خدایان دیگري را شریک میکسانی که در . شرك در خالقیت: 2

    4دهند. ها نسبت می کسانی که شرور را به خداي بدي

معتقد به صفات زائد بر ذات خدا شود، مستلزم نوعی که کسی . شرك در صفات: 3

فرماید: اگر کسی خداي را متصـف بـه    می که حضرت علی طور همانشرك است؛ 

                                            
  .١١٤همان، ص .1

 .١١٦همان، ص .2

 .١٧٨همان، ص .3

 ١٠٩، صای بر جهان بینی توحیدیمقدمهمطهری، مرتضی،  .4



 

 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

126 

او کرده و کسی که چیزي را قرین ذات حق کنـد،  صفات زاید کند، چیزي را قرین ذات 

کنـد و کسـی    جزء مـی  کند و کسی که او را دوگانه فرض کند، او را جزء او را دوگانه می

  1که او را تجزیه کند، در حقیقت او را نشناخته است.

 مرحلـه  در ملـل  از این شرك عملی است و در میان برخـى . شرك در پرستش: 4

 وجـود داشـته و   فـراوان  شرك نوع این. پرستیدند مى را ... و فلز ،سنگ ،چوب پرستش،

 و اسـت  پرسـتش  در شـرك  شرك، این. شود مى یافت جهان کنار و گوشه در هم هنوز

هـا مـردود و ناپسـند     است که از نظر قـرآن تمـام شـرك    عبادت در توحید مقابل نقطه

    2است.

 نـوع  از و نظـرى  شرك شد، گفته بالا در که شرك مراتب سایر«د: گوی طهري میم

 »شـدن « و »بـودن « نـوع  از و عملى شرك شرك، نوع این اما است، دروغین شناخت

    ید:گو می دارد، مراتبی نیز عملى شرك با بیان اینکه البته وي .»است دروغین

 کـه  است همان است، اسلام حوزه از خروج سبب که مراتبش بالاترین

 که دارد وجود خفى شرك انواع اما شود، مى خوانده جلى شرك و شد گفته

 از کنـد و بعضـى   مـى  مبـارزه  سـخت  آنهـا  با عملى توحید برنامه در اسلام

 بـه  نیـز  قوى بسیار هاى بین ذره با که است پنهان و ریز اندازه آن ها شرك

 الشّـرك« :اکـرم  رسـول  از است حدیث در. است دیدن قابل زحمت

 یــافتن راه( شــرك ؛الظلّمــاء الليّلــة فــي الصّــفا علــى الــذّرّ  دبيــب مــن أخفــى

  3».تاریک شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن از است تر مخفى) شرك

 مرز توحید و شرك  

 شـرك  و توحیـد  چـه  شـرك،  و توحیـد  دقیـق  که مرز پرسشمطهري با طرح این 

و   اندیشـه  نـوع  چـه  و توحیـدى  و عملـی   اندیشه نوع چه چیست و عملى، چه و نظرى

                                            
  .٧٠، خطبه اول، صالبلاغه نهج .1

  .١٨٧، ص٢، جشناسی اللهسید محمدحسین، ، تهرانی .2

  .١١٩، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .3
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  ید:  گو کند و می بودن برخی از اسباب اشاره میشرکى است، به مؤثر  عملی

 -نیـز  جهان نظام در مخلوقات داشتن نقش و سببیت و تأثیر به اعتقاد

 اسـتقلال  ندارند ذات در استقلال موجودات که طور همان اینکه به توجه با

 در شـرك  - او مؤثّرنـد  تأثیر به و او وجود به موجودند نیز ندارند و تأثیر در

 البتـه . اسـت  خداوند خالقیت به اعتقاد مکمل و متمم بلکه نیست، خالقیت

بشـویم، قطعـاً    قائـل  تفـویض  و استقلال گذاري مخلوقات،تأثیر براى اگر

  شرك است.  

 تـأثیر  رو این و ازداند  می »اویى از« عین و وابستگى جهان را عین ارتباط ومطهري 

 شـرك  و توحیـد  مرز حقیقت وي 1داند.می خداوند سببیت و تأثیر عین اشیا را سببیت و

    د:گوی داند و می می »اویى سوى به« و »اویى از« جهان، و انسان و خدا رابطه دررا 

 هـر ). للّـه  انّـا ( اسـت  »اویـى  از« نظـرى  توحید در شرك و توحید مرز

 بـا  افعـال،  و صـفات  و ذات در را او کـه  مـادامی  موجـودى،  هر و حقیقتى

 بـا  و واقـع  بـا  مطـابق  و درست را او بشناسیم، »اویى از« هویت و خصلت

 یـا  باشـد  اثـر  چند یا اثر یک داراى ء شى آن خواه ایم، شناخته توحیدى دید

 باشـد؛  نداشته یا باشد داشته الطّبیعى مافوق جنبه آثار آن آنکه خواه ونباشد 

 جبـروت  و ملکوت خداى آسمان، خداى الطبّیعه، ماوراء خداى تنها خدا زیرا

 عملـى  توحیـد  در شرك و توحید مرز است. جهان همه بلکه خداى نیست،

 توجـه  از اعم موجود، هر به توجه). راجعون الیه انّا( است »اویى سوى به«

 سـوى  به رفتن براى راه یک به توجه صورت به گاه هر ،معنوى و ظاهرى

 همچنـان کـه   ،اسلام نظر از. خداست به توجه مقصد، یک نه و باشد حق

 راه کرد و راه، خدا براى باید نیز را خلق کار کرد، خدا براى باید را خود کار

 خلـق  میـان  از خـدا  راه اما دیگر، چیز نه خداست، مقصد و بس، و خداست

 کـردن،  خلـق  براى کار است و پرستى نفس کردن خود براى کار. گذرد مى

 پرسـتى  دوگانـه  و شرك کردن خلق براى و خدا براى کار است، پرستى بت

                                            
  .٧١، صجهان بینی توحیدیهمو،  .1
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 1اسـت.  خداپرسـتى  و توحیـد  کـردن،  خدا براى خلق کار و خود کار است،

 به آن ابتداي دهد، می انجام موحد انسان که کاري هر است لازم ،بنابراین

 خـدا  نـام  بـدون  را کـاري  هـیچ  و باشـد  او یاد به نیز آن انتهاي و خدا نام

 یـاد  و نـام  معنـاي  و نشود خارج حق یاد بدون عملی هیچ از و نکند شروع

 و عمـل  مـتن  در او توحیـدي  اعتقـاد  حضـور  کار، هر انجام و آغاز در خدا

  2است. کار صحنه در خداوندي شهود به توجه

 نتیجه  

و اقسام توحید و شرك، نظر مشترکی دارند. سید قطب  مطهري و سید قطب، در تعریف

قسـم ذاتـی و   نگرد و توحید در عقیـده را بـه دو    به توحید از دو منظرِ عقیده و عمل می

کند و آنچه براي وي  صفاتی، و توحید عملی را نیز به دو قسمِ فاعلی و عبادي تقسیم می

بسیار اهمیت دارد، توحید در حاکمیت است که پیونددهنده توحید عقیده به عمل اسـت،  

نیز واحد باشد و اطاعت و بندگی هم  بدین معنا که چون توحید الوهی است، باید حاکم

گرایی در اسـلام را رکـن و پایـه حقیقـت توحیـد       ي او باشد. وي که عملفقط باید برا

شـمرد.   پندارد و پیروان را کافر می داند، اطاعت از حاکم و طاغوت را شرك جلی می می

، نـوعی  »رب«ها را به عنـوان   مطهري نیز چون سید قطب اطاعت از طاغوت یا انسان

ها را در  داند و رابطه انسان طبیعی می ولی چون جامعه اسلامی را جامعه 3داند، شرك می

هـا در آن طبیعـی اسـت و     خواند، حاکم و محکوم بـودن انسـان   آن تسخیر طرفینی می

پرسـتی و   سیدن به هدف مشترك کـه همـان یگانـه   اطاعت از یکدیگر، اگر در جهت ر

معیار توحید و شرك را در توحید  ويشرك نیست.  رسیدن به تکامل حقیقی است باشد، 

کند و اطاعت از حاکم را  تفسیر می» به سوي اویی« و در توحید عملی» از اویی« ينظر

دانـد کـه از    داند و فقـط شـرك جلـی را مسـتحق کفـر مـی       رابطه تسخیر طرفینی می

    شود. قطب در حقیقت توحید روشن می هاي سید گرایی توضیحات وي، افراط

                                            
 .١٣٥، ص٢، جمجموعه آثارهمو،  .1

  .٣١٨، ص٢، جسرچشمه اند�شهجوادی آملی، عبدالله،  .2

 .١١١، ص٢مطهری، مرتضی، پیشین، ج .3
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  زیارت ��ور باره����ه � د�دگاه ��ن �ر�ی

  *عبدالمحمد شریفات

  چکیده

 ینـوع  یـارت ز یمـذهب اسـت و در اصـطلاح   » تمایل و میل کردن«یارت در لغت ز

چه به حسب ظاهر در  ؛است ینید یشوایانم با اکرام) از بزرگان و پأخاص (تو یدارد

تیمیه تعریـف درسـتی از زیـارت    ابن رخت بر بسته باشند. یااز دن یاباشند  یاتح یدق

میان مفهوم زیارت  ظاهراً وي .شودتشتت و تضاد دیده می شقبور نداده و در تعریف

 تیمیه ابنده است. کرو مصادیق آن و همچنین میان بدعت و ضلالت و شرك خلط 

اي دن بـر کـر کردن، دعا با شرعی و توقیفی دانستن زیارت، آن را منحصر در سلام 

یم زیـارت در عـرف سـلف و عـرف     ن بـا تقس ـ ی. همچنداند میآموزي  میت و عبرت

...  که شامل درخواست دعا از میـت، اسـتغاثه، توسـل و   را ن، زیارت نوع دوم متأخرا

د کـه  کـر قیودي به زیارت اضافه  وي شمارد.می شود، بدعت، ضلالت و شرك بر می

تیمیـه در شـرط و   دلیل ابـن  ترین مهم د واقع شد.محل تردیدر نهایت اصل زیارت 

(مســجدالحرام، مســجدالنبی و عــدم شــرط دانســتن قصــد ســفر در ســه مســجد  

فرض صحت سـند   است که بر »شد الرحال«روایت  ،و دیگر اماکن مسجدالاقصی)

تیمیـه را بـه بیراهـه کشـیده      ابنعوامل مختلفی  .اي دارد اشکالات عمدهآن دلالت 

  .که در مقاله به آن اشاره خواهد شد است

  

    تیمیه، وهابیت، بدعت. زیارت قبور، ابن :ها هکلیدواژ

                                            
  از حوزه علمیه قم. کلام اسلامی ٣و سطح  البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

sharifmohamad110@gmail.com 
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 مهمقد  

، صـالحان و  زیارت و سفر به قصد زیارت قبـور پیـامبران، ائمـه اطهـار     مسئله

مؤمنان، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد قبول مـذاهب و فـرق اسـلامی، بـه     

  بوده است.   ،ویژه امامیه

آیـد قصـد سـفر بـراي زیـارت را       شـمار مـی  ه گذار افکار وهابیت ب تیمیه که پایهابن

هـایی شـده، و    أسفانه در قـرون اخیـر منشـأ فتنـه    داند و متضلالت و شرك می ،بدعت

ناپذیري به جامعه اسلامی وارد کرده و باعـث اخـتلاف، درگیـري و در     جبران ضررهاي

بتـه دوري علمـا از سـنت حقیقـی پیـامبر      اسـت کـه ال  شـده  نتیجه قتل عام مسلمانان 

  آید.  و مفسران واقعی آن عامل اصلی به حساب می اکرم

صـحابه و علمـاي    ،بر احادیث و سـیره مسـلم پیـامبر اسـلام     ز آنجا که بناا

ادعـاي   ،و بدعت دانستن قصد سـفر  استزیارت قبور از اعمال مستحب  مسئله ،مذاهب

ا افضـلیت و ارزش والاتـر مسـاجد    تنه ـ ،یثحد با فرض صحت سند واست بدون دلیل 

شود، نه حرمـت  گانه نسبت به سایر مساجد به عنوان مقصد سفر، از آن برداشت می سه

یا کراهت و یا حتی عدم ثواب براي سایر سفرهاي عبادي و زیارتی، یا سایر سـفرهایی  

ت گردشگري و سـیر در طبیعـت و جوامـع صـور     ،که با نیت طلب دانش یا دیدار نیکان

 ـ ،قبور بدون تعصب و با رجوع به منابع دسـت اول  یارتز مسئلهلذا جا دارد ، گیردمی ه ب

و  شـود  یبررس ـ ،ایـن دیـدگاه   پـرداز  به عنوان نظریه ،یمیهتابن يخصوص کتب و فتاوا

  اثبات کنیم که:

تیمیه از زیـارت، و تقسـیم آن بـه زیـارت بـدعی و شـرعی و دخیـل        . تعریف ابن1

نیز مغایرت دارد و سفر به قصد زیارت مقـابر   اهل سنت هاي آموزهدانستن قصد سفر با 

 هاي دینی مغایرتی ندارد. آنان امري جایز است و با آموزه بیت اهلائمه اطهار و 

ربطی به شریعت اصیل اسلامی  گونه هیچ. این تکفیر و مشرك دانستن مسلمانان 2

دلیـل اسـتبداد در اجتهـاد     بلکه ناشی از خوي پست و زشت آنهاست. بلکه عمده ،ندارد

 است.

3عـلاوه بـر    .الرحال اشکالات عمده دلالی دارد و قابل تمسک نیسـت  . روایت شد

 تیمیه خلاف آیات و روایات و سیره مستمره مسلمانان است.آن برداشت ابن
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  شود: در این نوشتار به چند مطلب پرداخته می

تیمیه چیست و زیارت بدعی بـا زیـارت شـرعی چـه     بر نظر ابن . مفهوم زیارت بنا1

 ؟تفاوتی دارد

آیا اصل زیارت حرام و بـدعت اسـت    ؟تیمیه از حرمت و بدعت چیست. منظور ابن2

و در صورتی کـه   استبلکه سفر به قصد زیارت حرام  ،یا اینکه اصل زیارت مانعی ندارد

 زیارت در ضمن عملی دیگر صورت بگیرد مانعی ندارد؟

 ؟ستن زیارت یا شرك دانستن آن چیستم دانااصلی در حر. مانع 3

   چه حکمی دارد؟ تیمیهبر دیدگاه ابن . زیارت مردان و زنان بنا4

    ؟کند چیستتیمیه به آن تمسک می دلیلی که ابن ترین مهم. 5

 در حد مقدور.مذکور نقد دلالی حدیث . 6

 تعریف زیارت  

مـال، زیـارت آنـان اسـت کـه در      داشت مفـاخر و صـاحبان ک   هاي بزرگ یکی از راه

زون بـر  اف ـ ؛شـود  حقیقت موجب بقا و استمرار حیات علمی، هنري و معنوي آنـان مـی  

هـاي گذشـته و وسـیله ارتبـاط     هاي آینده با نسل ر و نسلاینکه عامل پیوند نسل حاض

  روحی با آنان و کمالاتشان است.

 زیارت در لغت  

عناي میل و عدول از چیـزي اسـت.   است. اصل این واژه به م» زور«زیارت از ریشه 

کنـد   د از غیر تو عدول مـی آیگویند که وقتی به زیارت تو میزائر را از آن جهت زائر می

م بـا  أدر فرهنگ و اصطلاح مذهبی زیارت نوعی دیـدار خـاص (تـو    1گرداند.میو رو بر

از  چه به حسب ظاهر در قید حیـات باشـند یـا    ،اکرام) از بزرگان و پیشوایان دینی است

   2دنیا رخت بر بسته باشند.

                                            
 .٣٦، ص٣ج معجم مقاییس اللغه، . ابن فارس،1

2 .http://www.askdin.com/showthread.php?t=9316  
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 تیمیه بر دیدگاه ابن زیارت قبور بنا  

تیمیه زیـارت قبـور را   شود که ابنبا بررسی متون روایی ـ فقهی به خوبی روشن می 

درود و سلام فرستادن بر میـت و   ست وبه دو قسمت ـ شرعی و بدعی ـ تقسیم کرده ا  

دانـد، و  و تنها این نحوه از اعمـال را زیـارت شـرعی مـی     1نامددعا کردن را زیارت می

 3وجود روایات خـلاف،  2زیارت معمول مسلمانان را به بهانه ضعیف بودن روایات زیارت،

م وجود ادله مبتنی بـر  توه 4تصور فقدان عملکرد صحابه بر نحوه جاري بین مسلمانان،

جامعه و با استناد به روایـت  مخالف بودن عملکرد صحابه با این نحوه زیارت معمول در 

  5.عمر، بدعی شمرده است ابن

به کار بردن لفـظ زیـارت   « نویسد:تیمیه در مجموعه کتب و رسائل و فتاوي میابن

    6».اي نیست شده باب آن از جانب صحابه امر شناختهو استح براي قبر پیامبر

ور معمـول را  تیمیه زیـارت قب ـ شود این است که ابنکه در اینجا مطرح میپرسشی 

این اسـت کـه   شود فهمید و البته صراحت هم دارد می وينامد؟ آنچه از عبارت چه می

قائـل   داند و مسلمانان را اهل بدعت شـمرده و  زیارت معمول را مشترك لفظی میوي 

در غیر  کرده،ضع پیامبر و کهاصطلاح شرعی است  که یکرا زیارت  7اهل بدعت است

  نویسد:  از باب مثال در فتاوي خویش می .اند بردهه کار اش ب معناي شرعی

ده کـر پیامبر وضع را اصطلاح شرعی دارد و آن اصطلاح  ینوع ،زیارت

شـود و  است، و به عملی که متضمن سلام و دعا بر میت باشد اطلاق مـی 

                                            
 .١٦، صمجموع الفتاویابن تیمیه، . 1

  . همان.2

  ن.. هما3

 .٢٤٥، ص٢٧، جتیمیه کتب و رسائل و فتاوای شیخ الاسلام ابن، همو. 4

  . همان.5

 . همان6

 ١٢داند جای تعجب نیست که شخصی در قرن تیمیه با چنین وقاحتی مسلمانان را اهل بدعت می . وقتی ابن7

شـمارد و هتـک حرمـت مـیتیمیه مسلمانان را اهل بدعت  عبدالوهاب با تقلید کورکورانه از ابن بن به نام محمد

ای آرا و افکـار ایـن شخصـیت را بـا آب و  به جان و مال و ناموس مسلمانان را جایز بداند و بدتر از آن امروزه عده

 .کنندتاب تبلیغ می
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هل بدعت آن را در غیر معنـاي  در غیر این مورد مشترك لفظی است که ا

  1اند. ه کار بردهاش ب شرعی

گویاي این است که زیارت معمول بـدعت و   مجموع الفتاويو اما عبارت ایشان در 

  کند:دلالت بر اشتراك لفظی زیارت می

 ـ   ن از زیـارت در عـرف  أخرین (مقصـود آ لفظ زیارت قبور در عـرف مت

 و توسـل  ،اسـتغاثه  ،خرین این است که در زیارت درخواست دعا از میتأمت

نماز و عبـادت خـدا در    ه این نیت که چون... صورت بگیرد و یا حتی اگر ب

مشـترك   )این اماکن فضیلت بیشتري نسبت به مساجد دارند به آنجا برود

 ـ   خرین آن را ألفظی بین زیارت بدعی و زیارت شرعی گردیـد، و بیشـتر مت

 کنند و معناي شرعی آن ترك شده استتنها در معناي بدعی استعمال می

در معناي بدعی اطلاق لفـظ زیـارت    و به خاطر اشتراك لفظی و استعمال

    2ناپسندیده است.

 سرشـار از متنـاقض و   ويعبـارات   تیمیه تعریف درستی از زیارت ارائـه نـداده و  ابن

 ويشـود کـه   به خـوبی روشـن مـی    ويغموض و پیچیدگی است. با مراجعه به کتب 

ردد بـود.  م ـ گذاري زیارت قبور د در اصل نامرعلاوه بر اینکه تعریف روشنی از زیارت ندا

و آن را در  کـرد وي در بعضی از کتب خویش شرط دیگري به نام قصد سفر را اضـافه  

مطلـب  ایـن  که بخش بعدي اختصاص بـه   ییاز آنجا است.صحت زیارت لازم دانسته 

    .کنیمدارد از بیان آن صرف نظر می

ی زیـارت تنها  ويشود که تیمیه معلوم مید که با دقت در عبارت ابنکراما باید توجه 

انـدوه بـر    بیان حـزن و  ،ارفاستغدرود فرستادن یا  ،جهت دعا با قصد سفر و صرفاً را که

دانـد و جهـت   آموزي صورت بگیرد صـحیح مـی   و یا عبرت -که تازه از دنیا رفته-میت 

برداشت جدید خویش به کلام بزرگان مذاهب استناد کـرده و بـا تفسـیر بـه رأي      یدأیت

شان را با نظریه خویش یکی بداند که البته این تـلاش بـه    هخواهد نظریکلام علما می

                                            
 .٩ص مجموع الفتاوی،تیمیه،  ابن 1.

 .١١٩، ص٢٧، تحقیق: أنور الباز، جمجموع الفتاویهمو،  2.
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توانـد  سست است. زیرا کلام علما از قبیل کلام مالـک مـی   ويرسد و کلام جایی نمی

تیمیـه از کـلام   از باب مثال سـبکی در رد برداشـت ابـن    .احتمالات دیگري داشته باشد

    نویسد:مالک چنین می

مراد مالک از مکروه دانستن زیارت این است که زیارت قبر بـه اعتبـار   

بدون لحـاظ صـاحب    -مانند سایر اماکن دیگر -اینکه بقعه و مکان باشد 

شود نه اینکه قبر پیامبر از حیث اینکه جسـم مبـارك   قبر باعث تقرب نمی

کند کـه زیـارت قبـر    لذا کلام مالک اقتضا نمی .ایشان در آن مدفون باشد

 کنـد بـر  شود کما اینکـه دلالـت نمـی   عث تقرب نمیبا پیامبر اکرم

  1شود.موجب تقرب نمی اینکه سفر به سوي قبر مبارك پیامبر اکرم

کراهـت را   چنین کلامی داشته باشد و قابل توجیـه نباشـد نهایتـاً    اینکهفرض  و بر

سـلام  مشـرك شـمرده شـود و از ا   نه اینکه شخص اهل بدعت و بـدتر از آن   رساندمی

تیمیـه  بایسـتی از ابـن   تیمیـه اسـت.  شود. این مورد از جمله تناقضات صریح ابـن خارج 

طبق برداشت شما انجام نداد چه عنـوانی بـر او    خره کسی که زیارت قبور راالأبپرسید 

کسانی که طبـق برداشـت    مشرك بر ،مبتدع ،کنید؟ آیا اطلاق عنوان گمراه منطبق می

کـه   اي طبـق ادلـه   نیست، حال آنکه آنهـا بدعت در اسلام  صحیح نبودهزیارتشان شما 

 انـد؟  سـته عبـادت و تقـرب دان  که  اند انجام دادهاز زیارت را  اي ثابت شده نحوه انبرایش

 ـ ،مخالفت صریح با علماي گذشته حتی اگر بدعت نباشد خصـوص علمـاي مـذاهب    ه ب

خصوص در ایـن   به ،جاي احتیاط نیستکم  دستي دآیا در چنین موار است. ،چهارگانه

  ؟استناموس مسلمانان مطرح  جان و خون و مال و مسئلهموارد که 

و در  و گاهی اهـل بـدعت   را گنهکار یتیمیه گاهی چنین اشخاصصورت ابن در هر

سـفانه از  أمت .فـاحش و خطرنـاك اسـت    یشمارد و این خطاینهایت همه را مشرك می

فهمـی و   ود را بـه خـاطر کـج   گنـاه جـان خ ـ  قرن هفتم تا به حال هزاران مسلمان بـی 

  اند. از دست داده روایات سواد در آیات و و مقلدان بی تیمیه ابن نگري جزئی

                                            
 .٢٦١، صسقامشفاء ال. سبکی، تقی الدین، 1
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از سه حالـت   ،تیمیهطبق بیان ابن ،دهد خره شخصی که زیارت قبور را انجام میبالأ

  شود:خارج نمی

یا عمل حرامی مرتکب شده است که در این صـورت شـخص بـا ارتکـاب گنـاه      . 1

حـال چنـین مطلبـی را مطـرح     ه ب شود و هیچ عالمی تادایره اسلام خارج نمی کبیره از

  .اند و روایات خلاف این را ثابت کرده نکرده و البته صریح آیات

در این صورت نیز هر بـدعتی موجـب خـروج از دایـره      ؛شودیا مبتدع شمرده می. 2

ش ثابت شـده آن  موقعی که شخص بر اساس ادله که برای خصوصاً ،اسلام نخواهد بود

 زیارت را انجام داده است.

اختلافـی اسـت جـاي     مسئلهکه در این قسم چون  ؛شودو یا مشرك شمرده می. 3

تیمیه درست است و اجتهـاد عمـوم   به چه دلیل اجتهاد شما جناب ابن احتیاط است. ثانیاً

 ایـد  کردهرا ادعا  اي تیمیه ادلهاگر شما جناب ابن مذاهب نادرست باشد. يصحابه و علما

برگرفتـه از   ـ  يخصم شما ادله بیشـتر اگر  ،فرض وجود آن ادله برحتی  ،که وجود دارد

دارد به چه دلیل همه ایـن ادلـه را نادیـده     - تابعین کرد صحابه ولعم آیات و روایات و

چـرا   ؟ا این اسـتبداد در اجتهـاد نیسـت   آی ؟اید حق دانسته گرفته و تنها نظر خویش را بر

  تازید؟طرفه می همه یکاین 

پیش بیاید که چرا بحـث از موضـوع کلـی (جـواز و     این پرسش شاید براي خواننده 

) منتقل ی (زیارت قبر پیامبر اکرمبه موضوع جزئ عدم جواز زیارت به نحو عموم)

     د؟ در جواب خواهیم گفت حکم عموم از حکم همین جزئی روشن خواهد شد.ش

سفر به قصـد زیـارت قبـر بـدعت و شـرك شـمرده       تیمیه معتقد است ابن ،بنابراین

درود  ،جهـت دعـا   زیارت با قصد سـفر و صـرفاً   بلکه اگر شود و سفر بدون قصد قبر می

آموزي  و یا عبرت -که تازه از دنیا رفته-اندوه بر میت  بیان حزن و ،ارففرستادن یا استغ

اگـر   شود و در غیر این صورت مـثلاً ت شرعی اطلاق میمانعی ندارد و به آن زیارباشد 

 ،ن از زیارت درخواست دعـا از میـت  برود و مقصود آ و اولیا کسی جهت زیارت قبور انبیا

نمـاز و عبـادت خـدا در ایـن      یا حتی اگر به این نیت که چونباشد ... و  توسل ،استغاثه

 مشـروع آن زیـارت را  د بـه آنجـا بـرود    فضیلت بیشتري نسـبت بـه مسـاجد دار    اماکن

سـنخیتی بـا    گونـه  هـیچ دهد کـه   خرین نسبت میأداند و این نحوه زیارت را به مت نمی
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میـه در  تیتابعین ندارد و تنها عنوان آن با زیارت شرعی (زیارتی که ابن زیارت صحابه و

یکی است لذا ایـن زیـارت بـدعت و حـرام بـوده و از مصـادیق        )عبارت فوق بیان کرد

  شود.زیارتی، زیارت بدعی اطلاق می شرك شمرده خواهد شد، و به چنین

  زیارت قبور مردان بارهدر تیمیه ابندیدگاه  

اعتقاد طوایف اسلامی  خصوص درالباهر زوار المقابر  فی الجوابتیمیه در کتاب ابن

انـد و آنهـا را    در مورد زیارت قبور اختلاف کرده نویسد: مسلمانانزیارت قبور می بارهدر

  تقسیم کرد:شود در سه طایفه می

 .و حکم آن نسـخ نشـده اسـت    اند کردهنهی را زیارت قبور که از سلف  اي طایفه. 1

 را بخاري نقل نکرده و مشهور هم نیستند. چون احادیث نسخ

 دلیل بر نسخ داریم.. زیرا معتقدند زیارت اشکالی نداردکه از علما  يطایفه دیگر. 2

  البته همین گروه دوم دو قسمت شدند:

معتقدند دلیل منع زیارت قبور نسخ شد امـا قائـل بـه    که حنبل  بن و احمدمالک . 1

ها این است که صیغه افعـل (امـر) بعـد از حظـر مفیـد      . دلیل آناباحه شدند نه استحباب

 اباحه است.

زیـارت قبـور جهـت    معتقـد بودنـد   دادنـد   دیگر که اکثریت را تشکیل می اي عده. 2

 مستحب است.انجام دعا و سلام فرستادن بر اموات 

لذا در صـورتی کـه    .کند قصد دعا و نماز مصحح استدر ادمه تصریح می تیمیه ابن

زیارت به قصد دعا کردن و یا از جنس نماز بـر میـت نباشـد عبـادت غیرخـدا شـمرده       

  شود و شرك است و در حرمت آن شکی نیست. می

 ان هـذا شـرکاً و لو جاء إنسان إلی سریر المیت �دعوه من دون الله و �ستغیث به ک«

   1.»و هو دون الأول بإجماع المسلمین. و لو ندبه و ناح لکان أ�ضاً محرماً  محرماً 

                                            
 .٤٧–٤٥، ص١، جالجواب الباهر فی زوار المقابرتیمیه،   . ابن1
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و دیگـر   مجموع فتاويو  الجواب الباهر فی زوار المقابرتیمیه در آنچه از عبارت ابن

اصـل زیـارت    شود این است که مقصودش از عدم مشـروعیت کتب به خوبی روشن می

  شود:می بلکه دو عامل اصلی سبب عدم مشروعیت ،نیست

کسی در مدینـه   مثلاً .لذا اگر سفر صورت نگیرد مانعی ندارد ؛سفر به قصد زیارت. 1

  .در ضمن اعمال خودش به زیارت قبور بقیع برود باشد و

جهـت  گیـرد اگـر اعمـال دعـا و اسـتغفار یـا       اعمالی کـه در زیـارت انجـام مـی    . 2

 در غیر این صورت مشروع نیست. ،داردنآموزي باشد مانعی  عبرت

الاقصـی نـدارد و    یا وقوف در مسجدوقوف در عرفات هیچ کسی حق زیارت به غیر

    1سفر به قصد زیارت قبور انبیا بلکه مشایخ و بزرگان به اتفاق مسلمین جایز نیست.

  تیمیه تصریح دارد:  جاي دیگر از مجموع فتاوي ابن و در

اند که اگر مسافر مقصودش از زیارت کردن  غیره تصریح کردهلک و ما

لاَ زیارت قبر باشد این سفر مورد نهی واقع شـده و مشـمول ایـن حـدیث     

حَالُ  شود. و سفري عبادت و باعث تقـرب   می مَسَـاجِدَ  إلاَّ إلیَ ثَلاَثَةِ  تُشَدُّ الرِّ

و  هم براي نمـاز در مسـجد باشـد    نآاست که در آن قصد سفر به مسجد 

 ـ ،اگر مسافري نذر سفر به مدینه کند نه براي نمـاز در مسـجد   درسـتی  ه ب

نهی شده از وفا کردن به آن، چراکه نذر معصیت شمرده شـده اسـت و بـا    

شود کـه سـفر   برده میپی وجود این اقوال معروف موجود در کتب چگونه 

  به صرف زیارت قبور بین بزرگان اجماعی است.

حالا کـه اجمـاعی نیسـت پـس     که پیش بیاید ش این پرسممکن است براي کسی 

 .که سفر بـه صـرف زیـارت مـانعی نـدارد     هستند  از بزرگان قائل به این اي عدهچگونه 

دهد که آن عده هم منظورشان همـین  می پاسخگونه  تیمیه در توجیه این مطلب اینابن

  سفر به قصد مسجد باشد) است:یعنی اینکه مطلب ما (

 داننـد  را مستحب مـی  علما زیارت قبر پیامبراي دیگر از  و طایفه

که سفر به مسـجد مسـتحب   -است و مقصودشان همان مقصود متقدمین 

                                            
 .١٥٠، ص٢٦، جالفتاوی مجموع. همو، 1
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اســت و اعمــال مشــروع در زیــارت از قبیــل درود و ســلام فرســتادن بــر 

و اعمـال   -ن آن حضـرت  دکـر و دعا براي ایشان و ستایش  پیامبر

    1.شدفوق نزد آن بزرگان زیارت قبر نامیده می

   نویسد:جایی دیگر می در و

روایات زیارت قبور طرق مختلفـی دارد و منحصـر بـه روایـت قاضـی      

شیبه نقـل کـرده نیسـت بلکـه بیهقـی و غیـر آن از       عیاض که از ابن ابی

ایشـان   و هریرهعمر خنفی از ابو عبدالرحمن از ابی صالح از ابی بن أعمش

مـن صـلی «: انـد  فرموده سول خدااند که ر کردهنقل  از پیامبر

هر کـس کنـار    ؛»علی عند قبری سمعته و من صلی الله علیه نئینـا بلغتـه

 شنوم و چنانچه از دور صلوات قبرم بر من درود و صلوات بفرستد آن را می

    .و درود بفرستد به من خواهد رسید

گوید قبلاً گفتیم منظور رسـاندن درود  کند و میتیمیه در روایت فوق اشکال میابن

گونه که در احادیث معروفه مثل حدیث که در کتاب  همان ،امت به ایشان استو سلام 

  سنن ابی داود است.  

  نویسد: در ادامه می تیمیهابن

انـد   حاتم روایت کردهماجه و ابوداود، نسایی، ابناین حدیث فوق را ابی

و کلام بیهقی را آورده که قائل است براي این حدیث شواهدي وجود دارد 

  امامۀ نقل کرده است.مسعود و ابیدو روایت از ابن و بیهقی

 ماجـه، محمـد  از قبیـل روایـت ابـن    -که شواهد بهتري«گوید: تیمیه میسپس ابن

أبی هلال، روایت أبو داود و غیـره از   بن از حدیث سعید تهذیب الآثارجریر طبري در  بن

 .»نسبت به شواهدي که بیهقی نقل کرده وجود دارد -ھریرةأبی 

حتی  ويتیمیه بعید است که با توجه به اینکه ته حائز اهمیت این است که از ابننک

 ، و معتقـد ن موارد تمسک به شواهد مرسـل کـرده  در ای کردهروایات صحیح را تضعیف 

    2ند.کن د که یکدیگر را تصدیق مینداراین روایات وجوهی  باشد

                                            
 .١٣١، ص١ج الرد علی الأخنائی،. همو، 1

 .٨٧. همان، ص2
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       رسیدیم که:تیمیه و دیگر سلفیان به این نتیجه با بررسی کتب ابن

اصل زیارت را قبول دارند و بحثشان درباره سفر به قصد  اون اتیمیه و مقلداولاً: ابن

تیمیه (قبلاً ذکر شد) و هم وهابیان معاصر تصریح دارند اصل هم ابن ؛زیارت قبور است

نیز به زیارت قبور اهـل بقیـع و شـهداي احـد      زیارت قبور اشکالی ندارد و پیامبر

  کردند.و برایشان دعا می رفتندمی

البتـه   ،آموزي جایز اسـت  ن فقط براي مردان جهت دعا و عبرتزیارت قبور مسلمانا

    1اگر در شهر خودش باشد یعنی مسافرت بر آن صدق نکند به دو دلیل:

رفتنـد و   اولاً: سنت پیامبر این بود که به زیارت قبور اهل بقیع و شـهداي احـد مـی   

  کردند.برایشان دعا می

آمـوزي بـه زیـارت     خودش باشد و جهت دعا کردن و عبرتثانیاً: اگر مرده در شهر 

   2قبر برود اشکالی ندارد.

اما اگر مرده در شهر دیگري باشد که لازمه زیارت آن مسـافرت کـردن اسـت بـار     

  3باشد. حتی اگر قبر پیامبر ،سفر بستن براي زیارت قبر جایز نیست

 زیارت زنان  

 اوکسـی کـه از   پاسـخ بـه   در  إقامة الدلیل علی إبطـال التحلیـلکتاب تیمیه در ابن

بر قـول اظهـر اهـل علـم      گوید: زیارت قبور زنان بنابود میپرسیده درباره زیارت زنان 

  کند: حرام است و استناد به دو حدیث می

ارَاتِ القُبُـورِ «: هریره از پیامبرحدیث ابی. 1  ،حنبـل  بن که احمد »لعََنَ اللـهُ زَوَّ

 4اند. کردهماجه و ترمذي آن را نقل و تصحیح ابن ،تیمیهابن

 د، نسـایی، ترمـذي و  وداوکه اهـل سـن (ابـو    عباس از پیامبرو روایت ابن. 2

 5گوید: حدیث حسن است. آن حدیث می بارهاند و ترمذي درماجه) آن را نقل کرده ابن

                                            
 .٧٢، ص٢٥، جمجلۀ البحوث الإسلامیة. 1

 .٢٩، ص٢٦. همان، ج2

 . همان.3

 .٢٦، ص٣، جالتحلیل إقامة الدلیل علی إبطالتیمیه،  . ابن 4

 .٢٦، ص٣. همان، ج5
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کـه   پیـامبر حـدیث  بـا  کسانی که معتقدنـد ایـن نهـی    پاسخ به تیمیه در ابن

رکُُم الآخِـرَةَ کُنـت نهََیـتُکُم عَـن زِ�ـارَةِ القُبُـورِ فَزُورُوهَـا، فَ «فرموده:   شـده، نسـخ   »إِنَّهَـا تُـذَکِّ

  نویسد: می

ائلین به اگر کسی بگوید نهی نسخ شده کما اینکه قائلین قول دیگر (ق

چـون خطـاب حـدیث     .انـد، قـول خـوبی نیسـت     جواز) این مطلب را گفته

متوجه مردان است و اگـر گفتـه    »یتُکُم عَن زِ�ارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَاکُنت نهََ «

ارَاتِ القُبُـورِ « شود خطاب عام است خـواهیم گفـت حـدیث     »لعََـنَ اللـهُ زَوَّ

  1شود.خاص است و چنین خاصی بر عام مقدم می

  تیمیه حرام است.زیارت زنان طبق نظریه ابن ،بنابراین

  تیمیه ابنادله  

  تیمیه براي شرط دانستن قصد سفر روایت ذیل است:دلیل ابنترین  مهم

حالُ إلاّ إلـی ثلاَثَـةِ مَسـاجِدَ، مسـجدی هـذا، و مسـجد الحـرام و المسـجد « لا تُشَدُّ الرِّ

د مگـر بـه سـه مسـجد، مسـجد مـن، مسـجدالحرام،        شوبار سفر بسته نمی؛ »الاقصـی

  2الاقصی.مسجد

حالُ اِلا اِلی ثلاَثَةِ مَساجِدَ لا «بنا به ظاهر حدیث تیمیه ابن دُّ الرِّ ، عدم جواز سـفر  »تُشَّ

مسجد فوق را بـه   و قصد سفر براي سه ستبه مساجد و اماکن دیگر را برداشت کرده ا

دیگـر   و سـفر بـه قصـد    ؛دانـد دن و استغفار کـردن مـی  کردعا  ،معناي قصد انجام نماز

ر سفر به غیر ایـن سـه مسـجد    داند و معتقد است اگر شخصی نذمساجد را مشروع نمی

در امـا   .بـه نـذر واجـب نیسـت     يو وفـا  اسـت لو مسجد قبا باشد سفر معصـیت  کند و

معتقـد اسـت در    ،و صـالحان  ز قبیل مشاهد مشرفه و قبور انبیـا ا ،دیگر اماکنخصوص 

اسـتغفار باشـد و البتـه چنـین      صورتی صحیح بلکه مستحب خواهد بود که براي دعا و

اموات صادق است و چنین زیارتی به همین قصـد اسـتحباب آن    استحبابی براي جمیع

                                            
 . همان.1

، ١٢٦، ص٤، جصحیح مسلمالحجاج،  بن ؛ النیسابوری، مسلم٣٢٨، ص١ج اقتضاء الصراط المستقیم،تیمیه،  . ابن 2

 کتاب الحج. 
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 ،و صـالحان بـه قصـد طلـب حاجـت      ما در صورتی که زیـارت قبـور انبیـا   ا ثابت است.

ن صاحب قبر باشـد  آن دیا واسطه قرار دا ،ن میت براي شخص زائرکرددرخواست دعا 

ز نمـاز خوانـدن و دعـا    دن کنار این قبـور ا کردعا  نماز خواندن و اینکهبه اعتقاد  او یا ب

و شـرك اسـت و    ،بدعت ،دن در مساجد برتري و فضیلت دارد چنین عملی گمراهیکر

  1اند. ز صحابه چنین اعمالی انجام ندادهایک هیچ 

 مطلقـاً زیـارتی  سـفر   -نقل شدهآثار او که در بیشتر -تیمیه هاي ابن پس بنا بر گفته

باشـد   مسجدالنبی و مسجدالاقصی)(مسجدالحرام، ممنوع است مگر سفر به سه مسجد 

در روایت شد الرحال را مطلق فـرض کـرده   » مستثنی منه«تیمیه که ابناینو این یعنی 

  و تالی فاسد زیادي دارد. یستاست و چنین برداشتی صحیح ن

  تیمیه دو اشکال عمده و اساسی دارد:توان گفت کلام ابنلذا می

بلکـه خـاص    ،ثنی منـه مطلـق نیسـت   در حالی که مست ،مستثی را مطلق دانسته. 1

   .است

در حـالی کـه روایـت بـه دو نحـوه       ،است کردهروایت را منحصر در یک قرائت . 2

نی و روایـی مطابقـت دارد و اینکـه    ائت اول صحیح بوده و با مبانی قرآقرائت شده و قر

 اند کردهبرداشت  »شد الرحال«حرمت را از روایت  یا کراهت نه عدم فضیلت ،اکثر علما

 ید همین مطلب است:ؤم

لیت نابراین نفـی فض ـ ب .نفی است ي»لا«در آن  »لا«است که  »لاتشـد الرحـال«  ـ

  .برتر خواهد بود

نهی اسـت و نهایـت حرمـت را     ي»لا«در آن  »لا«است که  »لا تشدوا الرحال«ـ 

و شخص مرتکب گنـاه   ؛رساند که بحث فقهی بوده نه شرك تا بحث اعتقادي باشد می

ن آشود تا عنـوان شـرك بـر    حتی اگر کبیره باشد باز هم باعث خروجش از اسلام نمی

 د.شومنطبق 

                                            
  .٧٨، ص٢، جالمرتد أحكامتيميه،  . ابن1
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از  یبـر چـه حکم ـ   یـت در روا ینف یا یغۀ نهیاست که ص ینا ینجاپرسش مهم در ا

مساجد ثلاثه دلالت دارد؟ به  یرغ به شدالرحال یتعدم افضل یاکراهت و  احکام حرمت،

بـراي   یـز و اثبـات چـه چ   یر مسـاجد از سا یزيدرصدد سلب چه چ یتروا یگر،عبارت د

  گانه است؟ مساجد سه

و بـا محـور قـرار دادن سـفر بـه مسـاجد در        یـت فرض صحت صدور و سـند روا  با

  بود: یمخواه یرمحتمل ز یاز معان یکیاز انتخاب  یربرداشت از آن، ناگز

سـفر   یعنیمساجد؛  یربا سا یاسقسفر به مساجد ثلاثه در  یژةو ارزش و یتافضل. 1

مسـاجد،   یـن ، لکـن در ا داشته یلتفضل نماز و مسجد، فض یلبه دل یزمساجد ن یربه سا

 ۀبه عنوان مقدم ـ ینکهو بالاتري وجود دارد و سفر به قصد آن، علاوه بر ا یژهو یلتفض

و  مسـلم  یحصـح شود. در شرح نووي بـر   دارد، مستقلاً عبادت محسوب می ارزش نماز

سـفر   خـوانیم  یاست که م ینا شود، یدانسته م یحصح یقو اهل تحق آنچه نزد اصحاب

کامـل در سـفر    یلتفض ـ یانب یث،مساجد نه حرام و نه مکروه است، و مراد حد یربه سا

  1به سه مسجد است.

مسـاجد؛   یرنداشتن سفر به سـا  یلتگانه و فض داشتن سفر به مساجد سه فضیلت. 2

و البته نماز در آن مسـجد، مسـتقل از    یستن یسفر، ثواب و ارزشکه در خود  معنا ینبد

 یسـبحان  االله یـت آرا  یدگاهد ینخود را خواهد داشت. ا یژةمحسوب شده و پاداش و سفر

کـه  انـد   طـرح کـرده  نماز در مسجدي سفر کرد،  ۀبراي اقام یدنبانیز، با این عنوان که 

 یکسـانی مسـاجد ارزش   یگـر شـده، د یادکه به استثناي مساجد  مقصود از آن این است

از آنها، سفر بـه مسـاجد مشـابه، کـاري لغـو و       یکیصورت امکانِ نماز در  دارند، لذا در

  2.است یهودهب

مسـاجد ثلاثـه،    یرکه در سفر به غ کند یم یحتصر یابوعل یخبه نقل از ش یزن یسبک

  3قربت و ثواب مورد انتظار وجود ندارد.

                                            
   .٩٠ص ،٩، جشرح صحیح مسلم. نووی، 1

  ».و آثار سازنده آن ز�ارت قبور «جعفر،  سبحانی، .2

http://imamsadeq.com/fa/persian/articleView?articleId=۴۷۶۳ 

  .١٢١صپیشین، ، یسبک .3
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  پردازیم: که به نقد آن میدارد جهت اشکالاتی این روایت از چند  ،در مجموع

اولاً: این کلام با اسلوب معروف نزد اهل لغت یعنی به صورت اسـتثنا آمـده اسـت.    

آیـد و   می» الا«اقتضاي آن وجود مستثنی و مستثنی منه در کلام است. مستثنی بعد از 

تـرین   سـاده  ظاهري و یـا تقـدیري و ایـن از   مستثنی منه قبل از آن، حال یا به صورت 

  ل کتب نحوي است.ئمسا

تصریح شده است. اما ذکـري از مسـتثنی   » ثلاثه مساجد«در این روایت به مستثنی 

  باید آن را در تقدیر گرفت: یست.ن» الا«منه قبل از 

لا « شـود: چنـین مـی   بگیریم روایت منسوب به پیامبر» قبر«اگر تقدیر را . 1

و چنین سـیاقی ناهماهنـگ بـوده و شایسـته      »مسـاجدتشدوا الرحال الی قبر إلا ثلاثـه 

، چراکه مستثنی از زمره و جنس مستثنی منه نیسـت و اصـل ایـن    یستبلاغت نبوي ن

 است که مستثنی از جنس مستثنی منه باشد.

بنـابراین فـرض    .فـرض کنـیم  » مکـان «توانیم مقدر را می» مستثنی منه«حال . 2

 يمعنـا کـه   »لـی مکـان إلا الـی ثلاثـه مسـاجدلا تشدوا الرحـال ا«شود: روایت چنین می

شد که براي هیچ چیزي چه تجارت، چه علم، چه انجام امـور خیـر   خواهد روایت چنین 

... بار سفر بستن جایز نیست و فقط براي این سه مسجد جایز است. چنـین تعبیـري    و

 ربط است.  باطل و بی

شـود:  و روایت چنین می 1باشد »مسجد«اینکه تقدیر مستثنی منه در حدیث لفظ . 3

؛ در این شکل، کـلام هماهنـگ و   »لا تشدوا الرحال الی مسجد إلا الی ثلاثه مسـاجد«

ن در آن یبر شیوه فصیح زبان جاري گشته اسـت و خطاهـاي آشـکار دو صـورت پیش ـ    

درخشد و قلب انسـان متقـی در نسـبت دادن آن بـه     وجود ندارد و روح نبوي در آن می

این به فرض آن است که روایـات دیگـري کـه تصـریح بـه       یابد.آرام می پیامبر

مستثنی منه کند وجود نداشته باشد و هنگامی که چنین روایاتی وجود دارد دیگر بـراي  

 ـانسان دیندار جایز نیست که از آن عدول  د و بـه فرضـی روي نمایـد کـه در زبـان      کن

                                            
 .١٠٣، ص٨ج سیر أعلام النبلاء،؛ ذهبی، ٣٣٢، ص٢، جارشاد الساری. قسطلانی، 1
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کنـد، ایـن اسـت     از جمله روایاتی که تصریح به مستثنی منه می 1.یستفصیح متداول ن

مسـاجد  الانبیـاء و مسـجدی خـاتمأنـا خـاتم«فرمـود:   گوید پیـامبر  میکه عایشه 

 ةالانبیاء، أحق المساجد أن یزار و تشد الیـه الرواحـل المسـجد الحـرام و مسـجدی، صـلا 

 2.»ا سواه من المساجد إلا المسجد الحراممفی مسجدی افضل من الف صلاه فی

ابوالحســن  4،غزالـی  3،و سـنی) از قبیــل قسـطلانی   ثانیـاً: علمـاي فــریقین (شـیعه   

 قصد کردن زیارت پیـامبر  ،سبکی و علماي دیگر 6،ابن الحاج القیروانی 5،ديماور

یعنی همان کسـی کـه شـبهه حرمـت زیـارت را       ـتیمیه   را راجح دانسته و در برابر ابن

 به شدت موضع گرفتند. ـمطرح کرد 

سـازد کـه سـایر    مساجد براي امت روشـن مـی   بارهدر سخن پیامبر ،بنابراین

ختی کشـیدن در سـفر بـه    سلذا این سه مسجد در فضیلت برابر هستند؛  مساجد غیر از

دن مقـابر در  کـر وارد  ،ند؛ بنابرایندارضیلت فااي ندارد، اما این مساجد دهآن مساجد فای

 رااین روایت نوعی دروغ بستن بر رسـول خـدا اسـت. ضـمن اینکـه زیـارت حضـرت        

بسـیاري   اند و این امر را روایـات  مستحب دانستهي مناسک ها کتابسیاري از علما در ب

   7.»من زار قبری وجبتُ له شفاعتی«از جمله:  ،کندتأیید می

  تیمیه ابندلایل مخالفان   

  د؛نکنموافقان سفر براي زیارت قبور به عموم آیه شریفه ذیل استدلال می

                                            
ــارت قبــور از د�ــدگاه مــذاهب چهارگانــه «. عیــوض اوغلــی، تــوران، 1 ــه  اهــل ســنتبررســی فقهــی ســفر ز� و فرق

  http://old.ido.ir/a.aspx?a=139012240 ، موجود در:»وهابیت

 .٣٨٧، ص٢ج الدر المنثور،؛ سیوطی، ٢٧٠، ص١٢ج کنز العمال،. متقی هندی، 2

 .٣٢٩، ص٢، جارشاد الساریقسطلانی،  .3

، ٤ج النـبلاء،سیر اعلام ؛ ذهبی در استدلال به این حد�ث تأمل دارد؛ ٢٥٨، ص١ج احیاء علوم الدین،غزالی، . 4

  .٤٨٤ص

 .١٠٥، صالاحکام السلطانیة. ماوردی، 5

 .٢٥٧، ص١جالمدخل، ابن الحاج،  .6

  .١٤٧–١٤٣ص وهابیت و بازنگری از درون،. ابن علوی مالکی، 7
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  آیات  
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ِ
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ً
حـ� هاي خدا را زیـر پـا    ؛ و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم کردند [فرمانرَّ

 ـ  آمدند و از خدا طلب آمرزش می گذاردند] به نزد تو می راي آنهـا  کردند و پیـامبر هـم ب

    1یافتند.پذیر و مهربان می کرد، خدا را توبهاستغفار می

و اسـتغفار نـزد ایشـان     آیه مسـلمانان را بـراي زیـارت قبـر مبـارك پیـامبر      

لکـن   نازل شده اسـت  انگیزد. اگرچه آیه در زمان حیات مبارك پیامبر اکرم برمی

م بـراي پیـامبر   زیـرا ایـن یـک رتبـه و مقـا      .اختصاص به زمـان حیـات ایشـان نـدارد    

 .رود و سـیاق آیـه بهتـرین دلیـل اسـت     است و با مرگ ایشان از بین نمـی  اکرم

کمـا اینکـه حیـات و ممـات      شـود. مـی  شامل آمـدن از راه دور و نزدیـک   بنابراین آیه،

  2شود.را شامل می پیامبر

مطلـق دانسـته اسـت    » الرحال شد«تیمیه که مستثنی را در حدیث بر تفسیر ابن بنا

مسـجدالحرام، مسـجدالنبی و   به هر مکانی مشروع نیست مگـر بـه سـه مسـجد (    سفر 

زیرا آیه فـوق مسـلمانان را بـه     .چنین برداشتی با آیه فوق تنافی دارد ) ومسجدالاقصی

تیمیـه  بر نظـر ابـن   اند در حالی که بنا کند و وعده پاداش دادههجرت تشویق می سفر و

تناقض آشکار است (معنا ندارد شارع چیـزي را  هایی نباید مشروع باشد و این چنین سفر

سـفانه مـوارد متعـددي از تناقضـات در عبـارت      أمت .)هم مشروع و هم غیرمشروع بداند

  شود.ایشان یافت می

اآیات . 2
َ
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ُ
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َ
 کـه  نشـینانى  بادیه و مدینه اهل نیست سزاوار 3؛ی

 آنهـا  بـراى  صـالحى  عمل آن واسطه ... جویند، تخلف خدا رسول از هستند آنها اطراف

 کوچـک  مـال  هیچ و ... کند نمى ضایع را نیکوکاران پاداش خداوند زیرا شود،مى نوشته

                                            
 .٦٤): ٤. نساء (1

 .٢٣٣سبکی، پیشین، ص .2

  .١٢٢-١٢٠): ٩توبه ( .3
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 یـا  و جهـاد  میدان سوى به( را سرزمینى هیچ و کنندنمى انفاق )راه این در( را بزرگى یا

 عنـوان  به را آن خداوند تا شودمى نوشته آنها براى اینکه مگر پیمایند،نمى )بازگشت در

 .دهد پاداش اعمالشان بهترین

 ملازمـت  بـه  را باایمـان  افـراد  همـه  عـاطفى،  بیان یک از استفاده با قرآن واقع در

و سـفر بـراي    1،کنـد مـى  تشویق مشکلات برابر در او از دفاع و حمایت و پیامبر

آرمـان بـزرگ ایشـان     آن حضرت و دفاع و حمایت از زیارت قبر ایشان تجدید پیمان و

  خواهد بود.

بهتـرین مصـادیق آن   بـر اسـاس آن   سوره نساء که  100آیه  جملهدیگر آیات از  و

سوي قبر ایشان جهـت زیـارت و تجدیـد    ه خارج شدن براي زیارت پیامبر و مهاجرت ب

  بیعت است.

  روایات  

شـوند و  که شامل دور و نزدیک مـی  »من زار قبری و جـائنی زائـراً «عموم حدیث: ـ 

یک عمل مستحب و قربـی اسـت، پـس    به این عمومات ثابت شد که زیارت  آنگاه که

 توان به زیـارت پیـامبر  ربی است. همچنین میسفر به سوي آن نیز مستحب و ق

 د.کراحد اشاره  ياز شهدا

اجماع بر این مطلب (جواز سفر) منعقـد شـده اسـت؛ بـراي اینکـه همـه علمـا از        ـ 

 2اند. ها بر این موضوع اتّفاق داشتهگذشتگان و جانشینان آن

اجمـاع در   يادعـا  المواهـب و زرقـانی در شـرح کتـاب     3شـفاء السـقام  سبکی در ـ 

اجمـاع  «نویسـد:  از باب مثال زرقانی در ایـن مـورد مـی    .اند کردهاستحباب زیارت قبور 

 کـرده چنین اجماعی را نووي نقل  مسلمانان بر استحباب زیارت قبور اقامه شده است و

لذا زیارت پیامبر مطلـوب اسـت بـه دلیـل      .اند زیارت قبور را واجب دانسته و اهل ظاهر

روایـات متعـدد در ایـن بـاب      دلیل آن وجود آیات و و مستحب است. اینکه زیارت قبور

                                            
 ، ذیل همین آ�ه. ، تفسیر نمونهمکارم شیرازی و د�گران، ناصر 1.

 .١٣٦٤، ص٤، جوفاء الوفاء. سمهودی، علی ابن احمد، 2

  .٢٣٦. سبکی، پیشین، ص3
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ن تکریم ایشان است و البتـه زیـارت آ   تعظیم و کمااینکه زیارت قبر پیامبراست، 

 نگـامی کـه عمـر   حضرت در زمان صحابه مشهور و معروف بوده است و روایت شده ه

آورد عمر به آنها گفـت  الاحبار اسلام  کعب المقدس مصالحه کرد و بیت اهلخطاب با  بن

از زیـارت ایشـان    را زیـارت کنیـد و   آیا دوست دارید به مدینه بیایید و قبر پیامبر

 1».گفت بله پاسخالاحبار در  بهره ببرید؟ کعب

 »تشـد الرحـاللا« یـت به روا یانتوان گفت استناد وهابیم یاتو روا یاتبا توجه به آ

و هر  یستن اسلام یگرام یامبرجز دروغ بستن بر پ یزيچ یارت،بر حرمت سفر ز

 ـ   یم یپ یانوهاب يادعا کذبو تفکر به  یبعد از بررس یانسان عاقل  ربـرد. لـذا عـلاوه ب

 یـات مسـتحب اسـت و روا   یـارت بلکه سفر به قصـد ز  ،ندارد یاشکال یارتکه اصل زینا

 ـ یمیـه تسـفانه ابـن  أمت. کنـد یم ـ ییدأرا ت یارتاستحباب ز ینا يمتعدد و  یفهم ـ کـج  اب

کـرده   یبرداشـت نادرسـت   یارتو اصل ز یارتاز مفهوم ز یاتو روا یاتدر آ ينگر یجزئ

 ـتبعات ز یفهم کج یناکه  ستا  یو مستمسـک گروه ـ  در جهـان اسـلام داشـته    يادی

 اسـت  گرفته قرار ـ اند عبدالوهاب دانستهو محمد بن یمیهتابن یروکه خود را پ سواد  ـ یب

و  یدهنسـنج  يبا فتـوا ترتیب  بدینو ناموس مسلمانان را به خطر انداخته و  مال جان، و

   .اند دادهچهره اسلام را خشن نشان خود غلط 

  نتیجه  

اسـت. زائـر را از آن جهـت    » زور« یشـه از ر یارت در لغتز شد،گونه که بیان  همان

و رو کنـد   عـدول مـی   آن یـر از غرود  ن شخص مـی آ یارتبه ز یکه وقت یندگویزائر م

م با اکرام) از بزرگـان  أخاص (تو یدارد ینوع یارتز یمذهباما در اصطلاح  گرداند.یبرم

رخـت بـر    یـا از دن یـا باشـند و   یاتح یدچه به حسب ظاهر در ق ؛است ینید یشوایانو پ

  بسته باشند.

تشـتت و تضـاد دیـده    وي  تیمیه تعریف درستی از زیارت قبور نداده و در تعریفابن

بـدعت   میان مفهوم زیارت و مصادیق آن و همچنین میانوي  رسدظر میبه ن .شودمی

                                            
 .١٨٣، ص١٢ج ،المحمدية بالمنح اللدنية المواهب على الزرقاني شرحزرقانی،  .1
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با شرعی و توقیفی دانستن زیـارت، آن را   ابن تیمیهده است. کرو ضلالت و شرك خلط 

 ـآمـوزي مـی   کردن بر میت و عبـرت منحصر در سلام کردن، دعا  د. او همچنـان بـا   دان

که شـامل درخواسـت   را م وسلف و عرف متأخرین، زیارت نوع دتقسیم زیارت در عرف 

  شمارد.می... است، بدعت، ضلالت و شرك بر دعا از میت، استغاثه، توسل و

 ،کندید کلام خویش سعی در توجیه کلام بزرگان مییأتیمیه در تگر ابنیدر جایی د

به اینجـا منتهـی    مسئلهکاش  اي علما اختلاف مبنایی است. در حالی که اختلاف میان

د که در کراما وي قیودي به زیارت اضافه  ،کردرا در مصادیق رها میشد و اختلاف می

شـود  یمعلوم م یمیهتابنلذا با دقت در عبارت  محل تردید واقع شد.نهایت اصل زیارت 

حـزن   یـان ب ،ارفاستغ ،درود فرستادن ،جهت دعا با قصد سفر و صرفاً یارتتنها زوي که 

را زیـارتی   ودانـد  یم یحرا صح يآموز عبرت یاو  -رفته یاکه تازه از دن- یتاندوه بر م و

آن جاري اسـت   بر ن است و سیره صحابه و مسلمانانناکه صحیح و مورد اتفاق مسلما

  داند.غیرمشروع می

تیمیه در شرط دانستن قصد سفر در سـه مسـجد و عـدم شـرط     دلیل ابن ترین مهم

صـحت سـند دلالـت    فـرض   است که بـر  »شد الرحال«دانستن در دیگر اماکن روایت 

زیـرا در روایـت دو نحـوه قرائـت وارد      اساسی مواجه اسـت.  روایت با اشکالات عمده و

و  یعنی یکی به حالـت نفـی   )الرحال و لاتشد الرحال لا تشدوا(بلکه به دو صورت  ؛شده

خـود همـین اخـتلاف در رد     دیگري به حالت نهی در متون حدیثی وارد شـده اسـت و  

لـذا   .رسـاند روایت حرمت را مـی  دو صورت نهایتاً اما در هر .تتیمیه کافی اسکلام ابن

شود و مانند دیگر احکام فقهی شـخص بـا انجـام زیـارت (بـه نحـوه       فقهی می مسئله

 اصـلاً  بلکه فعل حرامی را مرتکب شده است و ،شودره اسلام خارج نمییاز دا )خرینأمت

عموم علما مستثنی منه را  ثانیاً .ن مترتب شودآ کلامی نیست تا عنوان شرك بر مسئله

بنابراین مستثنی منه خاص اسـت نـه مطلـق     ،دانند نه همه اماکندر روایت مساجد می

روایـات متعـددي ایـن برداشـت      آیـات و  ثالثـاً  ده اسـت. کرتیمیه فرض نچه ابنآ بر بنا

و عمـل   تیمیه مخالف با آیات و راویاتکنند و به عبارتی برداشت ابنتیمیه را رد می ابن

  سیره مستمره مسلمانان است. صحابه و ،پیامبر
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کـه زیـارت   را ده است و مسلمانانی کرضلالت و شرك خلط  ،تیمیه بین بدعتابن 

در حـالی   ،ضال و مشرك شمرده است ،قبور را بر شیوه خویش انجام ندهند اهل بدعت

  .شدکه بین این سه کلمه فرق زیادي است که بیان 

نگري در آیات و روایات و عدم اهتمام به اجماع صـحابه   فهمی و جزئی در واقع کج 

عـدم   صریح ایشان با بزرگان مذاهب چهارگانه و سیره مستمره مسـلمانان و  تو مخالف

در یـک کلمـه    و –یم عنادي در بـین بـوده   اگر نگوی -هی انی و احکام الااحاطه به مب

را بـه بیراهـه   وي ، د و عدم احاطه کافی بـر مبـانی  در اجتها او ي بودنرأخود استبداد و

    .کشیده است

بلکه در مصادیق نیز به خطا رفتـه   ،دهکرتیمیه نه تنها در مفهوم زیارت خلط لذا ابن

فرض صحت برداشت  بر گویاي همین نظر است واو متشتت  ت مختلف وااست و عبار

به چه دلیل برداشت یـک   .ن نه بیشترامجتهدي است مانند دیگر مجتهدوي  ،تیمیهابن

هـم   ن، آسیره مسـتمره مسـلمانان تـرجیح دارد    مجتهد در قرن هشتم بر اجماع علما و

 زیارت قبور را شـرعی و او و از طرفی  روایت مخالف باشد. برداشتی که با عموم آیات و

تیمیـه حتـی یـک    ابن ؟کندید میأیرا توي روایت بیان  کدام آیه واست. توقیفی دانسته 

چگونـه تـا قـرن هشـتم کسـی زیـارت را اصـطلاح         .است کننده اقامه نکرده قانع دلیل

لغـت در تعریـف زیـارت بـه      يحتی علما ندانسته و )شرعی (منظور توقیفی دانستن آن

تیمیـه در  دهنده به خطا رفتن ابـن  اینها همه و همه نشان ؟کنندتعریف عرفی بسنده می

 زیارت قبور است. مسئله
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  �ک ��ئ�ه �ی ا� دھ�و یو�  شاه دگاه�دو �قد  ی�ر� 

  *یبدیم یملاّموس یعل

  چکیده

توحیـد و شـرك، و بـا     مسئلهدر  تیمیه ابن يپذیري از آراتأثیراالله دهلوي با  ولی شاه

ارائه تعریفی از شرك به مبارزه بـا مظـاهر شـرك در جامعـه اسـلامی زمـان خـود        

نذر و قسم  ، به شرك در عبادت، استعانت، ندا و استغاثه،به عقیده او شرك .پرداخت

ن زمـان پیـامبر بـا    اعمـل مشـرک  کـردن  شود، او در آثار خود بـا تشـبیه   تقسیم می

، »عبـد «ن زمان خود، اعمالی مثل زیارت قبور، شد رحال، تسمیه به همـراه  انامسلم

ن زمـان خـود را از   اناشمرد و مسلمتوسل، استغاثه، و نذر و قسم را از مظاهر شرك 

هاي محدث دهلـوي  و اندیشه کوشیم آرا مقاله میدر این  .حذر داشت این اعمال بر

  .بررسی کنیمدر حوزه شرك و اقسام آن را 

  

 شرك، شد رحال، بناء بر قبور، توسل، شفاعت. ،ياالله دهلو یول شاه :ها هکلیدواژ

                                            
  و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی. البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

meybodi60@gmail.com 
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 مقدمه  

او را کـه بسـیاري از اندیشـمندان     ،ه هندقار گذار در شبهتأثیرهاي  یکی از شخصیت

وي  .) اسـت ه.ق. 1176 تـوفی (م االله دهلـوي  یول دانند، شاه میه قار اسلام در شبهمجدد 

و نظریـات خـود    دارد و توانسـته بـا آرا  هاي مختلف علوم اسـلامی  آثار زیادي در حوزه

هـا آرا و  دیوبنـدي  .ی در دوران خود و همچنین تا عصر کنونی داشـته باشـد  یبسزا تأثیر

 ـنیـز  قاره  . اهل حدیث شبهاننددد خود را متأثّر از او مییعقا نحـوي خـود را مـدیون    ه ب

    .داننددهلوي می

رو به رو اسـت، درك ناصـحیح   آن هایی که جهان اسلام با یکی از چالشهمچنین 

جـان و  هـا   ه دلیل این بـدفهمی ي تکفیري بها گروهشرك است، که برخی از  مسئله از

بررسـی دیـدگاه دهلـوي در    در ادامـه ضـمن   . ن را مباح دانستندانامال و ناموس مسلم

 ، مـذهب  بر اساس آثار وي در این زمینه، با توجه به اقـوال علمـاي حنفـی    شرك مسئله

  .به نقد آنها نیز خواهیم پرداخت ،ویژه علماي دیوبنده ب

  ث دهلوي وحرّانی تیمیه ابنهاي پذیري او از اندیشهتأثیرمحد  

وي . قـاره هنـد اسـت    شهور قرن دوازدهم شبهاز علماي م االله دهلوي حنفی ولی شاه

کـه   ،براي کسب علم ابتدا نزد پـدرش عبـدالرحیم  . در دهلی به دنیا آمد .ق.ه 1114در 

بنـدي بیعـت    و بـا او در طریقـه نقـش    ،تلمذ کردبود، بزرگان و مشایخ صوفیه دهلی  از

آموخـت و در  .. را نـزد پـدرش   . بسیاري از علوم مثل حدیث، فقه، اصول، عقاید و .کرد

سیالکوتی علم حـدیث فـرا گرفـت.     أفضل محمد آن حدود دوازده سال نزد شیخ ياثنا

عاشق عازم سـفر بـه حـرمین     و محمد بارهوي االله عبید به همراه شیخ.ق. ه 1143 در

و آموخـت  ابـراهیم کـردي علـم حـدیث      بن ابتدا در مدینه نزد شیخ محمد شد.شریفین 

تفکّـرات  ضمن آشنایی بـا  در حرمین شریفین  1گرفت.اجازه روایت  .ق. از اوه 1144در 

االله مـالکی و  شـیخ وفـد  در مکّه مکرّمه نزد  متأثّر شد.ا هقیم از اندیشه آنتیمیه و ابنابن

                                            
  .٨٥٦ص ٦ج ،والنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة عبدالحی، طالبی، . حسنی1
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و بـه تـرویج تفکّـر     گشـت الدین قلعی کسب علم کرد و بعد از آن به دهلی باز جتا شیخ

هـاي او را تـرویج   زنـدان و شـاگردانش اندیشـه   بعد از او فر پرداخت.قاره  سلفی در شبه

العلـوم  دهلـوي در مکتـب دار   يات آراتـأثیر تا حدي که در عصر حاضـر شـاهد   کردند، 

  قاره هستیم.   دیوبند و اهل حدیث شبه

نظراتـی   قـیم  و ابـن  تیمیـه  ابـن هـاي  نحوه آشنایی دهلوي با آرا و اندیشهدرباره اما 

از محـدث دهلـوي   نـد  معتقد ،زهـر البسـاتین  همچون عفّانی در  ،برخی .داده شده است

و  و شـیخ محمـد حیـات سـندي     ،العقیده بوده ، که سلفیابراهیم کردي بن محمدطریق 

  1.آشنا شده است تیمیه ابنالوهاب با نظرات عبد بن شیخ محمد

ی در مقاله خود معتقـد اسـت محـدث دهلـوي بـا راهنمـایی شـیخ ابـراهیم         یفریوا

شـود و از آرا و  قـیم آشـنا مـی    و ابن تیمیه ابنبا کتب  ،فرزند شیخ طاهر کردي ،رانیکو

شـود  اندیشـی دهلـوي کـه در آثـارش دیـده مـی      برد. رویه آزادهاي او بهره میاندیشه

ی در تأییـد کلامـش   فریـوای  2.بوده اسـت  تیمیه ابنپذیري او از آثار تأثیرهمگی مدیون 

معتقـد اسـت برخـی از    و  داندمی تیمیه ابنهاي را متأثّر از اندیشه حجّة االلهّٰ البالغةکتاب 

  3.بعینه در این کتاب آمده است تیمیه ابنعبارات 

معرفّـی   تیمیـه  ابـن هـاي  دهلوي را متـأثّر از اندیشـه   البلاغ المبینسیالکوتی کتاب 

 اقتضـاء الصـراط المسـتقیم   معتقد است این کتاب فصـول مختلفـی از کتـاب    و  کندمی

تـوانیم ایـن   می تیمیه ابنرا در خود جاي داده، و به خاطر کثرت منقولاتش از  تیمیه بنا

    4.قلمداد کنیم تیمیه ابن اقتضاء الصراط المستقیمکتاب را خلاصه فارسی کتاب 

از  ويپــذیري تأثیرولــی دارد، بــا اینکــه حجــم کمتــري  تحفــة الموحّــدینکتــاب 

بیشـتر از آثـار دیگـر اوسـت، و بـا جامعیـت        بـه مراتـب  در ایـن اثـر    تیمیه ابنتفکّرات 

  پردازد.بیشتري به مصادیق شرك می

                                            
  .١٠٦ص ٢ج ،والربانیین العلماء مواقف من البساتین زهر حسین، بن سیّد عفّانی،. 1

 القـارة شـبه في ودعوته ومعارفه علومه تيمية ابن الإسلام شيخ: «مقاله الجبار، عبد بن الرحمن عبد فريوائي،. 2

  .١٦٥ص ،٤٢ج الإسلامية، البحوث مجلة ،»الهندية

  .١٦٦ص همان،. 3

  .٦٢ص ،ودعوته حياته الدهلوي الله ولي الشاه المحدث المجدد الامام بشیر، محمّد سیالکوتی،. 4



 

 

158 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

 بـراي  و پرداختـه  تیمیه ابن معتقدات از دفاع به جداگانه اي رساله در دهلوي محدث

بـه   تیمیـه  ابـن  الإسـلام  شـیخ  لسیرة الجامع کتاب در رساله این .کندمی ذکر مناقبی او

    1.نقل کرده است العینین جلاء دررا  رساله این آلوسی رسیده و چاپ

 شرك در اصطلاح  

 ـ اثبات صفاتی از صفات خاصه خداوند تبارك و کـه   طـوري ه تعالی بر غیرخداوند، ب

نیاید، مثل زنده کـردن و میرانـدن، اولاد بخشـیدن،    تعالی از عهده آن بر کسی جز باري

کـه اعتقـاد   روزي رساندن، اطّلاع بر اسرار داشتن از مصـادیق شـرك اسـت؛ لـذا هـر      

خداونـد اختیـار تصـرف در    از  یـا ملائکـه و یـا کسـان دیگـر غیـر       داشته باشد که انبیا

که آب از آسمان ببـارد، دانـه از زمـین برویانـد،      طوريه ب ،دنآسمان و زمین داشته باش

.. دهد صـاحب ایـن عقیـده    . کسی را اولاد دهد و یا بکشد و یا کور و کر، رزق و مال و

  2.مشرك است

  شركاقسام  

 1 .شرك در عبادت  

شـرك در عبـادت، شـرك در    «االله دهلوي اقسام شرك را به پـنج صـورت:    ولی شاه

کنـد، و  تقسـیم مـی  » و قسـم  استعانت، شرك در دعا، شرك در ذبـح و شـرك در نـذر   

گویـد:  در تعریف شرك در عبـادت مـی   وي دهد.براي هر قسم تعریف خاصی ارائه می

هـی یـا نجـات در عـالم آخـرت      به قصد قـرب الا  شرك در عبادت تعظیم بر غیرخدا«

  3.»است

 ، برخی از اعمـال همچـون رکـوع کـردن، دسـت     الموحدین تحفةدهلوي در رساله 

                                            
 نعمـان ؛ آلوسـي،٦٤٢، صتیمیـة ابـن الإسـلام شـیخ لسیرة الجامع العمران، محمّد بن وعلی شمس عزیز محمّد. 1

  .٦٠ص الأحمدين، محاكمة في العينين جلاء محمود، بن

 ،١ج ،البالغـة الله حجّة؛ همو، ١١ص ،الموحّدین تحفة؛ همو، ٩ص ،المبین البلاغعبد الحلیم،  بن دهلوی، احمد. 2

  .٣٥ص ،التفسير أصول في الكبير الفوز؛ همو، ١١٩ص

  .٦٣ص ،٢ج الإلهیة، التفهیماتهمو، . 3
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بسته، با ادب به پا ایستادن پیش غیرخدا، و همچنین در وقـت عبـادت توجـه بـه قبـور      

  1.ستبزرگان، همگی را اگر به قصد تعظیم غیراالله باشد از مصادیق شرك دانسته ا

  نقد

 خضـوع  مطلـقِ  ،صورت بگیرد غیرخدا براي نباید که عبادتی از منظور نیست شکی

 برابـر  در کـه  بنـدگانی  همـه  بایـد  باشـد،  درسـت  معنـا  ایـن  اگـر  زیـرا  نیست؛ انقیاد و

 از مجبورنـد  و شـوند مـی  اجیـر  کار در که اجیرانی یا ،داشتند انقیاد و خضوع مولایشان

 وســلاطین،  گــزاران خــدمت و کــاران خـدمت  تمــام همچنــین و کننــد اطاعــت مـوجر 

مشـرك خطـاب کنـیم کـه ایـن کـار        کننـد  خضوع می والدین در برابر ی را کهفرزندان

شـود کـه در حـین    صحیحی نیست، و تعظیم در برابر غیراالله زمـانی موجـب کفـر مـی    

انقیاد و تواضع اعتقاد به استقلال این اشخاص به انقیـاد و تواضـع داشـته باشـد بـدون      

  2.اینکه متوجه خداوند کریم باشند

، وي صـرف  شـود  مـی که در تعریـف دهلـوي از شـرك در عبـادت ملاحظـه       چنان

تعظیم به غیراالله را شرك ندانسته، بلکه به همراه تعظیم باید قصـد قربـت هـم لحـاظ     

بـه   ،بسـته  دسـت  ،لذا شرك دانستن رکـوع  .شود تا اینکه عمل مشرکانه محسوب شود

با تعریـف خـودش از شـرك در عبـادت سـازگاري نـدارد و       ، د تعظیمپا ایستادن به قص

  آید.  خروج از تعریف به حساب می

و بنا بر تعریف دهلوي، مبنی بر اینکه شرك زمـانی اسـت کـه تعظـیم غیـراالله بـه       

قصد قصد تقـرّب باشـد، تـا زمـانی کـه مـا اطّلاعـی از قصـد مکلّـف نداشـته باشـیم            

یفه ما این است کـه عمـل مسـلمان را حمـل بـر      توانیم حکم به شرك کنیم و وظنمی

  صحت کنیم.

ن اشـاره  انادهلوي در ادامه به نقل برخی از مصادیق شرك عبـادي در بـین مسـلم   

ن دوران جـاهلی نکـوهش   اکند و آن را به خـاطر تشـابه عملکـرد آنـان بـا مشـرک      می

                                            
  .٢٤-٢٣، صتحفة الموحّدین، و. هم1

  .٥١، صمنهج الرشاد لمن أراد السدادکاشف الغطاء، جعفر، . 2
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  کنیم:کند، که به برخی از موارد آن اشاره میمی

  شد رحال به قصد زیارت

بـه محـض    و کردنـد ن به مواضع متبرکه عـزم سـفر مـی   امشرک ،به عقیده دهلوي

بـراي اینکـه امـر     لـذا رسـول اکـرم    .جسـتند هاي خود تقرّب میرسیدن به بت

جاهلیت رواج نگیرد و سد باب انحراف کند سفر به مواضع متبرکـه بـه غیـر از مسـاجد     

 بـه  مگـر  شودنمی بسته سفر بار«منع کرد و فرمود: را ثلاثه به قصد خصوصیت تبرك 

  1.»مسجدالاقصی] و مسجدالنبی [مسجدالحرام، مسجد سه سوي

هی و رفـتن بـه   الا ياي از اولیالذا به عقیده دهلوي زیارت قبر و محلّ عبادت ولی

دهلوي حتّی به نهی هـم بسـنده    2.شودروایت ناهیه نبوي می مشمولکوه طور همگی 

  3.که از قتل و زنا بالاتر است طوريه ب ،کنداد میبلکه آن را از گناهان بزرگ ی ،نکرد

  گوید:  می »لا تشدّ الرحال«محدث دهلوي درباره مستثنی منه حدیث 

از شد رحال به خاطر سد ذریعه شـرك بـوده تـا     االله نهی رسول

هر مسجد و هـر مکـانی را متبـرّك و مـورد تعظـیم هماننـد        ،اینکه مردم

گونـه کـه    همـان  ؛المقدس قرار ندهنـد  بیتالحرام و مسجد نبوي و مسجد

دادنـد، و ایـن منظـور    مردم در دوران جاهلیـت ایـن کارهـا را انجـام مـی     

شـود،  االله با تقدیر خاص مستثنی منه به مسجد و غیره حاصل نمـی  رسول

لا تشـدّ الرحـال إلـی «بلکه باید کـلام را بـر عمـوم رهـا کـرد، و بگـوییم:       

النـاس مـن المقـابر والمسـاجد إلاّ إلـی هـذه مکان من الأمکنة المعظمة بین 

  4.»الثلاثة المعظمة

  نقد

در » مطلـق مکـان  « تقدیر »لا تشدّ الرحـال«درباره حدیث  محمد انورشاه کشمیري

                                            
  .١٢٢ص ١ج ،البالغة الله ، حجّة؛ همو٨٨ص مصفی شرح موطأ، دهلوی، احمد،. 1

  .٣٢٥ص ،١ج ،البالغة الله حجّة همو،. 2

  .٤٥، ص٢ج ،الإلهیّة التفهیمات همو،. 3

  .١٠١ص ،البخاری ابواب تراجم شرح همو،. 4
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را در تقـدیر گرفـت، در   » مسجد«پذیرد، و قائل است که فقط باید نمی را استثناء مفرّغ

رد، کشـمیري در تأییـد کلامـش بـه     این صورت روایت دیگر تعلّقی به زیارت قبور نـدا 

ــد   ــت مســند احم ــهروای ــهُ  تُشَــدَّ  أَنْ  للِمَْطِــيِّ  يَنْبَغِــي لاَ «: ک  فِيــهِ  يُبْتَغَــى مَسْــجِدٍ  إِلَــى رحَِالُ

ـلاَةُ  »الصَّ
بـا   پـس  .مسـتثنی منـه اسـت    »مسـجد «در ایـن روایـت    .کنـد تمسک مـی  1

ابـی بصـره غفـاري و هـم روایـت       بـن  استدلال محکم کشـمیري هـم روایـت بصـرة    

  2.کندشد رحال پیدا نمی مسئلهدر خصوص دلالتی  گونه هیچابوهریره 

اشکالِ شد رحال براي صـله رحـم و   ، »مسجد«با تقدیر  )1252 توفی(م عابدین ابن

و قبر حضـرت ابـراهیم    تعلّم علم و زیارت مشاهد بالأخص زیارت قبر نبی اکرم

  3.بیندشده می دفع این حدیثاز را و سائر ائمه  خلیل

شـمرد کـه   حدیث را در مقام بیان فضیلت مسـاجد ثلاثـه برمـی    شبیر احمد عثمانی

فضـیلت تـام    ،و به عبارت دیگر 4،این فضیلت در شد رحال به مساجد دیگر وجود ندارد

    5.در شد رحال به این مساجد است

  بناء بر قبور

گویـد یکـی از   ت دوران جـاهلی مـی  اعـاد االله دهلوي درباره یکـی دیگـر از    ولی شاه

عادات یهود و نصاري بناء مسجد در قبرستان بود که ساختن مسجد در آنجـا را افضـل   

بردنـد و بـر قبـور خـود طـواف و سـجده، و در       بر روي قبر چراغ مـی  هاآن .پنداشتندمی

در مواضعی کـه پیـامبران و صـالحان دفـن بودنـد نمـاز        .کردندتزیین مقابر اسراف می

لعـن اللـه «درباره آنـان فرمـود:    لذا پیامبر .دانستندخواندن را براي خود لازم می

محدث دهلوي با استناد بـه همـین    6.»الیهود والنصاری اتّخذوا قبور انبیـاءهم مسـاجد

دانـد و  شرك جلـی مـی  را به سوي قبور از روي تعظیم حرکت روایت سجده بر قبور یا 

                                            
  .١٥٢ص ،١٨ج پیشین، احمد، حنبل، ابن. 1

  .٥٨٩ص ،٢ج الباری علی صحیح البخاری، فیض محمّد، کشمیری،. 2

  .٦٢٧ص ،٢، جرد المحتار على الدر المختارعابدین، محمّد امین،  ابن. 3

  .٥٣٨ص ،٦، جموسوعة فتح الملهم بشرح صحیح الإمام مسلم. عثمانی، شبیر احمد، 4

  .٤٨٩ص ،٦. همان، ج5

  .٥٢٩ح ،٣٧٦ص ،١ج ،پیشین مسلم، ی،؛ نيشابور ١٣٣٠ح ،٨٨ص ،٢، جپیشین، محمّد، ی. بخار 6
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  1.شمرد میواسطه ایشان باشد شرك خفی بره اگر از روي قرب الی االله ب

ن جـایز نیسـت و بایـد آن    انااما به عقیده دهلوي سـاخت مسـجد بـر قبـور مسـلم     

شـود هـدم   هایی که بر قبـور بنـا مـی   همچنین قبه .مسجد منهدم و زمینش هموار شود

اسـت، و چیـزي کـه     آنان واجب است؛ زیرا اساس این بناها بر عصـیان پیغمبـر  

. از عصیت و مخالفت رسـول باشـد اولـی بـه هـدم از مسـجد ضـرار اسـت        بناء آن بر م

بناي بر قبـور را منـع کـرده     ی پیامبر اکرمیرو به سبب وجوب هدم چنین بنا این

    2.ده استکربر قبري مسجدي بنا کند لعن  و کسی را که

بـه   3-یعنـی حرمـت بنـاء بـر قبـور      -محدث دهلوي براي اثبات مـدعاي خـویش   

ایشـان را   کنـد کـه رسـول خـدا    اسـتناد مـی   هیاج از امام علـی ال روایت ابی

يْتَهُ  إِلاَّ  مُشْـرفًِا قَبْـرًا وَلاَ  طمََسْـتَهُ  إِلاَّ  تِمْثَـالاً  تَـدَعَ  لاَ  أَنْ «: او چنین گفـت به فرستاد و  ؛ »سَـوَّ

هیچ بتی را رها نکن مگر اینکه از بین ببري و هـیچ قبـري کـه برآمـده اسـت را رهـا       

  4.سطح کنی اینکه همنکن مگر 

ـصَ  أَنْ  اللـهِ  رَسُـولُ  نهََـى«: بر اساس آن پیامبر فرمـود  همچنین روایت جابر که  يُجَصَّ

کـاري   یعنی ایشان نهی کرد از اینکه قبـر گـچ   ؛»عَليَْـهِ  يُبْنَى وَأَنْ  عَليَْهِ، يُقْعَدَ  وَأَنْ  القَْبْرُ،

  5.بنشیند و بنا بر روي آن ساخته شود آنشود و بر روي 

  نقد

ــدیمکــه  چنــان ــا روایــت  دی ــوي ب لعــن اللــه الیهــود والنصــاری اتّخــذوا قبــور «دهل

کـه حـدیث مـذکور نـاظر      قائل به حرمت بناء بر قبور شد، در حالی »انبیـاءهم مسـاجد

کنـد و  به بناء بر قبور نیست، بلکه روایت از سـجده و قبلـه قـرار دادن قبـور نهـی مـی      

  اصلاً ناظر به بناي بر قبور نیست.

                                            
  .٣٢٧ص ،١ج البالغة، الله حجّة؛ همو، ٣٩ الموحّدین، تحفةهمو،  ؛١٥-١٤ص المبین، البلاغ أحمد، دهلوي،. 1

  .١٨ص ،المبین البلاغ همو،. 2

  .٥٨ص ،٢ج ،البالغة الله حجّة همو،. 3

  .٩٦٩، ح٦٦٦ص ،٢ج پیشین، مسلم، نيشابوری،. 4

  .٩٧٠، ح٦٦٧ص ،٢ج همان،. 5
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ــدمح ــدهلوي زکریــا م  اشْــتَدَّ  يُعْبَــدُ، وَثنَــاً  قَبْــريِ تَجْعَــلْ  لاَ  اللَّهُــمَّ «ذیــل حــدیث:  کان

 بیضـاوي  قاضـی  از را کلامـی  1،»مَسَـاجِدَ  أنَبِْيَـائِهِمْ  قُبُـورَ  اتَّخَـذُوا قَـوْمٍ  عَلَـى اللـهِ  غَضَبُ 

 در و کردنـد مـی  سـجده  خود يانبیا قبور بر نصاري و یهود. وي معتقد بود کندمی نقل

 همـین  بـه  و کردندمی اخذ بتان همانند را هاآن و کرده توجه آنها به نماز خواندن هنگام

  2.شدند منع کارها این از نانامسلم و گرفتند قرار هیالا لعن مورد منظور

و وجـه کراهـت در    کنـد  مـی کانـدهلوي را تأییـد    همین کلام هم سندي نورالدین

  3.نشود کشیده قبر خود عبادت د که بهدان میحدیث مذکور را به این خاطر 

  الهیاج وروایت اب

کـه حـدیث ارتبـاطی بـه هـدم      دال بر ایناما در روایت ابوالهیاج قرائنی موجود است 

  زیرا: قبور ندارد.

 ایـن  انـد کـرده  ذکـر  خـود  سنن و صحاح کتب در را روایت این که حدیثی ائمه .1

 مسـطح  مرادشـان  اند کـه ذکر کرده »القبور بتسو�ة الأمر باب« عنوان تحت را روایات

 تحـت  را روایـت  بایـد  فهمیدنـد  مـی  روایـت  از این غیر اگر و است قبر بودن مساوي و

  .کردندمی ذکر »وهدمه القبور بتخريب الأمر باب« عنوان

که مؤید عدم حمـل روایـت بـر     کندمسلم روایت دیگري را در این باب ذکر می .2

 مـا  مصـاحبان  از یکـى  .بودیم روم سرزمین در فضاله با گوید مى راوى .هدم قبور است

 اللـهِ يَـأمُْرُ  رَسُـولَ  سَـمِعْتُ « گفـت:  و کننـد  مساوى را او قبر داد دستور فضاله .کرد فوت

 روایـت  ایـن  4.کننـد  تسطیح را قبرها داد مى دستور که شنیدم خدا رسول از ؛»بِتَسْوِيَتِهَا

 .قبـور  بـر  بنـاي  هـدم  نـه  ،اسـت  آن تسطیح قبور تسویه از مراد که است این بر شاهد

  .شود هدم تا بود نگرفته صورت قبور بر بناي جریان این در زیرا

 مـذاهب  فقهـاي  تصـریح  بـه  بنـا  است شده نهی آن از که قبوري تسویه از مراد .3

                                            
  همان.. 1

  .٥٤١ص ،٣ج ،مالک موطأّ إلی المسالک أوجز محمّد، کاندهلوی،. 2

  .٤١ص ،٢؛ ج٩٥ص ،٤ج النسائي، سنن على السندي حاشية محمّد، سندی،. 3

  .٩٦٨ح ،٦٦٦ص ،٢ج پیشین، مسلم، نيشابوری،. 4
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  نویسد:  سهارنپوري در این باره می .است قبر حد از بیش ارتفاع ،احنافه ویژه ب ،اربعه

 1ارتفاعی که امر به ازاله آن بر روي قبر شده اسـت نـه مقـدار تسـنیم    

شـود،  است و نه مقداري که به خاطر احترام به صـاحب قبـر شـناخته مـی    

بلکه منظور ارتفـاع زیـاد قبـر اسـت کـه در زمـان جاهلیـت آن را انجـام         

  2.دادندمی

  روایت جابر  

 ،مثـال  . بـراي کراهـت فهیمدنـد   روایـت  این از جابر، اکثر علما اما راجع به روایت

آورده،  3»القبـور تجصـیص کراهیـة فـی جـاء مـا بـاب« عنوان تحت را روایت این ترمذي

بنـاي بـر قبـور     کراهت 6،و مظهري 5،عثمانی احمد شبیر 4،و از علماي احناف، ابوحنیفه

  اند.فهمیده

 والبنـاء فیهـا والکتابـة.. . اللـه رسـول نهـی« جابر حدیث نقل از بعد نیشابوري حاکم

  :گویدمی »علیها

 شـرق  از مسـلمین  ائمـه  زیرا است؛ نشده عمل جابر نهی در روایت به

 سـلف  از خلـف  که است عملی این و نویسندمی قبورشان روي بر غرب تا

    7.است گرفته

  ..».. عبد الرسول و«هاي تسمیه به نام

ن در جاهلیـت کـه در آن مظنّـه    ، یکی دیگر از رفتارهـاي مشـرکا  به عقیده دهلوي

                                            
 احمـد، فیـومی،». شـود بـرده بـالا شـتر کوهـان مقـدار بـه زمـین سـطح از قبـر کـه اسـت هنگامی قبر تسنیم«. 1

  .٢٩١ص ،١ج المنير، المصباح

 منّـة الـرحمن، صـفی مبـارکفوری، ؛١٨٧ص ،١٤ج ،داود أبـی حـلّ  فـی المجهـود بـذل احمـد، خلیل سهارنپوری،. 2

  .٧٣ص ،٢ج ،مسلم صحیح شرح فی المنعم

  .٣٥٩ص ،٢، جسنن الترمذی محمّد، ترمذی،. 3

  .٢٣٧، ص٢ج المختار، الدر على المحتار رد امين، محمّد عابدين، ابن. 4

  .٥١ص ،٦ج الملهم، فتح أحمد، شبیر عثمانی،. 5

  .٢٤ص ،٦ج المظهري، التفسير الله، ثناء محمّد مظهري،. 6

  .١٣٧٠ح ،٥٢٥ص ،١ج الصحيحين، على المستدرك محمّد، نيشابوری،. 7
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بـود کـه    »... عبدالشـمس و  عبـدالعزّي، «هـاي  شرك بود، تسمیه فرزندانشان بـه نـام  

ـا«نکـوهش کـرد و فرمـود:    را متعال این رفتـار   خداوند  شُـركََاءَ  جَعَـلاَ  صَـالحًِا آتََاهُمَـا فَلمََّ

ا يُشْركُِونَ  اللَّهُ  فَتَعَالىَ آتََاهُمَا فِيمَا   گوید:  ذیل این آیه کریمه می دهلوي 1.»عَمَّ

هنگـام   .در روایت وارد شـده اسـت کـه حـواء صـاحب فرزنـدي شـد       

گذاري او که شد، شـیطان بـه او وحـی کـرد و حـواء نـام فرزنـدش را         نام

و همچنین احادیـث زیـادي وارد شـده اسـت کـه       2.گذاشت» عبدالحرث«

 ..». و عبدالشـمس  و عبـدالعزي « از را هاي اصـحاب  نام خدا رسول

  3.تغییر داد..» . و عبدالرحمن و عبداالله« به

غـلام  «و » عبد فـلان «دهلوي اهل زمان خود را به خاطر اینکه نام فرزندانشان را 

را در زمره شـرك در تسـمیه معرفـی     این کار آنهاکند و نکوهش می گذارندمی» فلان

.. . و» ده علـی بن ـ«و » عبدالرسـول «است اگر کسی نام فرزندش را  معتقدلذا  4.کندمی

  5.شودبگذارد مشرك می

  نقد

کـه   ذکر حدیث حواء از جانب دهلوي بعد از نقل آیه کریمه اشعار بر ایـن امـر دارد  

کـه بـه    گذاري نعوذ باالله مشرك شـده باشـند. در حـالی    حضرت آدم و حواء در این نام

اجماع فرق اسلامی پیامبران گرامی از شرك و کفر حتّـی در دوران قبـل از بعثـت بـه     

  ، چه رسد در دوران نبوت ایشان.هستنددور 

اتّصـال سـند   جنـدب،   بـن  سمرةدر سند روایت ، به اعتقاد مبارکفوري، علاوه بر این

و تعـدیل او   بسـیاري از علمـاي جـرح    هرچند 6به قتاده ضعیف است،ابراهیم  بن عمراز 

از زمـره اسـرائیلیات اسـت و    در کثیر این روایت  حتّی به عقیده ابن اما ،اندرا توثیق کرده

                                            
  .١٩٠): ٧أعراف (. 1

  .٢٠١١٧، ح٣٠٥، ص٣٣ج مسند، حنبل، احمد، ؛ ابن٣٠٧٧ح ،١١٨ص ،٥ج الترمذي، سنن محمّد، ترمذي،. 2

  .١٢٢ص ،البالغة الله حجّة احمد، دهلوي،. 3

  .١٧٨ص القرآن، بترجمة الرحمن همو، فتح. 4

  .٣٧ص ،الموحّدین تحفة همو،. 5

  .٣٦٦ص ،٨ج الترمذي، جامع بشرح الأحوذي تحفة عبدالرحمن، مباركفوري،. 6
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  1.الاحبار گرفته شده است کعب

برخی هم بـر فـرض اثبـات ایـن جریـان حـدیث را دالّ بـر مشـرك شـدن حـواء           

  2.اسم ابلیس است» حارث«دانست که دانند؛ زیرا حواء نمینمی

 ، کشمیري در این بـاره از رشـید  »عبدالرسول«و » النبیعبد«ه تسمیه به اما راجع ب

کند کـه اضـافه شـدن عبـد بـه غیرخداونـد، از دو وجـه خـالی         احمد کنگوهی نقل می

نیست: یا غیرخداوند معبود به غیـر خداسـت یـا نـه، در صـورت اول حـرام اسـت و در        

الّا اگر مـوهم عبـادت نباشـد    صورت دوم اگر موهم عبادت غیراالله باشد کراهت دارد، و 

 ،چـون بـت در زمـان جاهلیـت بودنـد      ،لذا تسمیه به عبدالعزّي و عبدالمناف .جایز است

  3.ز استالمطلّب جایحرام است و تسمیه به عبدالنبی مکروه و تسمیه به عبد

 2 . استعانتشرك در  

و آن یعنـی   ،اسـت  اسـتعانت  در شـرك  دهلـوي،  نـزد  شـرك  اقسـام  از دیگر یکی

شخص مشرك از کسی حاجتی را بخواهد با علم به اینکه آن شخص قـدرت بـرآوردن   

هی داشته باشـد. ماننـد شـفاي مریضـان، زنـده کـردن،       حاجت را با تغییر اراده نافذ الا

  4.هی است.. که متضمن اسماء الا. میراندن، رزق دادن، خلق فرزند و

ن زمـان پیـامبر بـه شـرك در عبـادت و      ااالله دهلوي اکثـر مشـرک   ولی به عقیده شاه

رو دأب مشرکان در برآورده شدن حاجاتشـان اسـتعانت بـه     از این 5.استعانت مبتلا بودند

گرفتنـد و بـراي   خدا مـدد مـی  از غیر ا در شفاي بیماران و غناي فقراهآن .غیرخداوند بود

 و را داشـتند هایشـان  کردند و با این نذوراتشان توقّـع رسـیدن بـه خواسـته    ا نذر میهآن

  6.کردندخاطر برکت ادا میه ب ا را رجاءههاي آن اسم

                                            
  .١٠٨ص ،١ج والنهاية، البداية همو،. 1

  .٢٦٤ص ،٤ج ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف محمّد، كشميري،. 2

  .٥٣٢ص ،٣ج البخاری، صحیح علی الباری فیض همو،. 3

  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیة التفهیمات أحمد، دهلوي،. 4

  .٥ص ،٣ج ،الخلفاء خلافة عن الخفاء ازالة همو،. 5

  .١٢١-١٢٠ص ،١ج البالغة، الله حجّة همو،. 6
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دهلوي مردم دوران خود را به خاطر اینکه در طلب حـوائج از مردگـان در کوشـش    

کند و معتقد است طلب حاجت از مردگـان بـا علـم بـه اینکـه میـت       بودند نکوهش می

بـه نظـر او،    1.جب اسـت سبب در رسیدن به آن حاجت باشد کفر است و احتراز از آن وا

ا پـیش خـود   ه ـآن .شـوند بسیاري از مردم، مرتکبِ شرك عبادت و اسـتعانت خفـی مـی   

کـه   دهد، در حـالی گویند شرکی که مبغض خداست غیر از آنچه است که انجام میمی

آلود است و این، بدین خاطر اسـت کـه در شـرع تصـریح بـه شـرك        کارهایشان شرك

  2.ا نشده استهیت آنبودن این اعمال و کشف از ماه

  نقد

 تـأثیر در استعانت به غیرخدا دو صورت قابل تصور است: یکی صورت اسـتقلال در  

اي در آن نیسـت کـه شـرك اسـت، و دیگـري      و ایجاد است که در این صورت شـبهه 

یـا   ،یـا شـفاعت فـردي    ،صورت عدم استقلال و بر وجه اعانت و ارشاد در تدبیر کـاري 

زیـرا در   .اي در آن نیست که شـرك نیسـت  در این صورت هیچ شبهه .دفع شرّي باشد

ــي يــا محمّــد«و  »اعينــوني اللــه عبــاد يــا«احادیــث وارد شــده اســت:   الــى بــك اتوجّــه انّ

  3.»ربّي

  شبیر احمد عثمانی ذیل آیه
َ

اك
َّ

ی
ِ

  إ
ُ

عْبُـد
َ

  ن
َ

ـاك
َّ

ی
ِ

إ   وَ
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
�

بـر مطلـب فـوق،     تأکیـد بـا   4

  گوید:  می

غیرخداوند در حقیقت جایز نیست، ولی اگر شخصی مقبـول  استمداد از 

هی باشد و از آن طلب یاري و کمک شود بـا اعتقـاد بـه    واسطه رحمت الا

اینکه او مستقلّ در یاري رساندن نیست، ایـن اسـتمداد جـایز اسـت؛ زیـرا      

  5.استعانت از این ولی در حقیقت استعانت از خداوند متعال است

                                            
  .١٠٥ص الخیر الکثیر، همو،. 1

  .٢٠٦ص ،١ج ،البالغة الله حجّة همو،. 2

  .١٥ص الجبّار، سيف رسول، فضل شاه قادری،. 3

  .٥): ١فاتحه (. 4

  .٤٩ص ،١ج ،)اردو(عثمانی  تفسیر احمد، شبیر عثمانی،. 5
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  االله دهلوي ولی توسل و دیدگاه شاه

وادهلوي در تفسیر آیه مبارکه 
ُ

غ
َ

یْـهِ  وَابْت
َ
ل

ِ
  إ

َ
ة

َ
وَسِـیل

ْ
ال

آورده است کـه علمـاي تفسـیر     1

 2.هـی اسـت  وسیله، عمل آدمی است، اعمال نیک وسیله رضاي الا ،در حقیقت معتقدند

به خاطر اینکه از مظنّه شرك بـه دور باشـد،    ،برخی از روایات باب توسل رادلالت وي 

 سـنن کـه ترمـذي آن را در    ،حنیف بن روایت عثمان ، وي دربراي نمونه کند. میتأویل 

در این روایت آمده است کـه شـخص نابینـایی از     .کند میمناقشه  ،خود نقل کرده است

 إِنِّـي اللَّهُـمَّ «پیامبر طلب شفا کرد و پیامبر بـه او آموخـت بعـد از وضـو گـرفتن بگویـد:       

ـهُ  أَسْألَكَُ  ـكَ  كَ إِليَْـ وَأتََوَجَّ ـدٍ  بِنَبِيِّ حْمَـةِ، نبَِـيِّ  مُحَمَّ هْـتُ  إِنِّـي الرَّ  حَـاجَتِي فِـي رَبِّـي إِلـَى بِـكَ  تَوَجَّ

    3.»ليَِ  لتُِقْضَى هَذِهِ 

ی گرفتار نشویم بایـد روایـت را تأویـل    معتقد است براي اینکه به شرك جل دهلوي

دارد و  اکـرم برده و قائل به مجاز شویم؛ زیرا نص روایت اشـاره بـه ذات پیـامبر    

اطلاق آن در حال غیبت مجاز اسـت، و مجـاز نیـاز بـه علاقـه دارد و علاقـه آن ذات       

لـذا   .ایـن لحـاظ در درون تمـام مـؤمنین وجـود داد      .با وصف نبوت است پیامبر

هـی  دهد که وسیله مـن بـه جانـب الا   هی هنگام دعا ندا میشخص داعی به جانب الا

اسـت  » فشفعه فـی «اشت وي، خطاب در عبارت مؤید برد .ایمان من به پیغمبر توست

کند خطاب تخیلی است نه حقیقی؛ زیرا اگر به صورت حقیقـی بـود بایـد    که دلالت می

  4.»فشفّع هذا النبی: «گفت می

دهلوي با توجه به روایت بخاري مبنی بر استسـقاء عمـر از عبـاس عمـوي پیـامبر      

 5،»فاســقنا نبیّنـا بعـمّ  إلیـک نتوسّــل وإنّـا فتسـقینا، بنبیّنـا نتوسّــل إنّـا اللّهـم«کـه گفــت:  

    6.داندپذیرد و فقط توسل را مختص به حال حیات میتوسل در حال ممات را نمی

                                            
  .٣٥): ٥مائده (. 1

  .١٠٧ص ،المبین البلاغ أحمد، دهلوی،. 2

  .٣٥٧٨ح ،٤٦١ص ،٥ج ،الترمذي سنن محمّد، ترمذی،. 3

  .١١٥-١١١ص البلاغ المبین، همو،. 4

  .١٠١٠ح ،٢٧ص ،٢ج البخاري، صحيح محمّد، بخاری،. 5

  .١٦ص ،البلاغ المبین همو،. 6
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  نقد

ـوامحمد زاهد کوثري از بزرگان حنفیه، آیه مبارکه 
ُ

غ
َ

یْـهِ  وَابْت
َ
ل

ِ
  إ

َ
ة

َ
وَسِـیل

ْ
دلیـل بـر   را  ال

او معتقـد اسـت آیـه     .دانـد و حیات و ممات مـی  ،مشروعیت توسل به اشخاص و اعمال

گیرد. کسی بـین ایـن حیـات و ممـات     مبارکه عام است و تمامی این موارد را در بر می

که ایـن قـول منجـر     ،ارواح بعد از مردن شود يمگر اینکه قائل به فنا ،گذاردفرق نمی

فـس بعـد از مفارقـت    ادراکات جزئیه از ن يشود، و یا اینکه مدعی انتفابه انکار بعث می

  1.ود که مستلزم انکار ادلّه شرعیه در این باب استشاز بدن 

  جواز توسل به ذات

دانـد؛ زیـرا   ل جواز توسـل بـه ذات مـی   یکوثري حدیث استسقاء عمر را یکی از دلا

هـذا واللـه الوسـیلة «کنـد:  ذیل این روایت از عمر نقـل مـی  ، الاستیعابابن عبد البرّ در 

یعنی عباس عموي پیامبر وسیله من بـراي اسـتجابت دعـاي مـن      2،»عزّوجـلّ إلی اللـه 

صـراحت   »وإنّـا نتوسّـل إلیـک بعـمّ نبیّنـا«قول عمر در روایت که گفـت:   که چنان است،

  در توسل به شخص عباس رضی االله عنه است.

او معتقـد اسـت    .دانـد حنیف را دالّ بر توسل بـه ذات مـی   بن کوثري حدیث عثمان

اندن حدیث از ظاهر آن، تحریف کلام به هواي نفس اسـت، چنانچـه اسـتجابت    برگرد

دعا، نه به دعاي نابینا بود و نه به دعاي پیامبر؛ زیرا در روایت چیزي در این بـاره نقـل   

همان نص دعـایی اسـت کـه از پیـامبر در روایـت نقـل        بلکه تمام الحجه ،نشده است

  3.اندتصحیح کرده شده است. این روایت را جماعتی از حفّاظ

  گوید:ها میالاسلام حسین احمد مدنی در نقد معتقدات وهابی شیخ

 ـ  کننـد ذات پیـامبر  آنان گمان می بعـد از   .اي نـدارد دههـیچ فای

و لـذا توسـل بـه ذات پیـامبر      فات قادر بـه احسـان بـه خلائـق نیسـت     و

                                            
  .٣٣٩ص الکوثری، مقالات زاهد، محمّد کوثری،. 1

  .٨١٥، ص٢ج الأصحاب، معرفة في الاستيعاب يوسف، عبد البر، ابن. 2

  همان.. 3
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نعـوذ   -نـد  ا داننـد. آنـان قائـل   بعد از وفات ایشان را جایز نمی اکرم

بیشتر است؛ زیـرا مـا بـا عصـا      نفع عصاي ما از پیامبر اکرم -باالله 

هـاي مـا را   کنیم ولی پیـامبر چیـزي از بـدي   ها را دفع می بسیاري از بدي

    1.تواند دفع کندنمی

  تجواز توسل بعد از مما

عدول عمر به عباس در طلب بـاران را دلیـل    بکوشدکوثري معتقد است اگر کسی 

و جاه پیامبر در حال ممات بگیرد سخت در اشتباه است؛ زیـرا فعـل عمـر     بر عدم سماع

کـه   طـور  همـان  ،توسل به اقرباي حی و زنده پیـامبر جـایز اسـت   بر اینکه دلالت دارد 

سـبب   الأصـحاب معرفـة فـي الاسـتیعابجایز اسـت، بلکـه در    توسل به پیامبر

  گوید:  می ابن عبد البرّ تسقاء عمر به عباس بیان شده است.اس

ي حاصـل شـد، کعـب بـه عمـر گفـت:       در زمان عمر قحطـی شـدید  

شـد از اقربـاي    یی بر آنان حـادث مـی  اسرائیل هنگامی که چنین بلا بنی«

ایـن عمـوي   «عمر هم در جواب گفـت:   .»کردندذکور انبیا طلب باران می

پـس بـه سـوي او رفـت و از      .هاشـم اسـت   و سید بنـی  رسول خدا

    2.»قحطی شکایت کرد

  کند:  حمد زاهد کوثري در جواز توسل به سه حدیث دیگر تمسک میم

و  سپاري فاطمه بنت اسد وارد قبـر شـد   هنگام خاك پیامبر اکرم ؛حدیث اول

ــود:  ــرْ «فرم ــي اغْفِ ــةَ  لأِمُِّ ــتِ  فَاطِمَ ــا أَسَــدٍ، بِنْ نْهَ تَهــا، ولقَِّ ــعْ  حُجَّ ــا وَوَسِّ ــدْخَلهََا، عَليَْهَ ــقِّ  مُ  بِحَ

كَ  احِمِينَ  أرَْحَـمُ  فَإِنَّـكَ  قَبْليِ مِنْ  الَّذِينَ  وَالأْنَبِْيَاءِ  نبَِيِّ کـوثري رجـال ایـن حـدیث را      3،»الـرَّ

در سـند روایـت   را صـلاح   بـن  روححاکم نیشابوري و ابـن حبـان،   داند، و تماماً ثقه می

کـه   نـان چ ،امـوات اسـت   اند. این حدیث نص در جـواز توسـل بـه احیـاء و    توثیق کرده

                                            
  .٢٢٦ص ،الکاذب المسترق علی الثاقب الشهاب احمد، حسین مدنی،. 1

  .٨١٤ص ،٢ج الأصحاب، معرفة في الاستيعاب يوسف، عبدالبر، ابن. 2

  .٣٥١ص ،٢٤ج الكبير، المعجم سليمان، طبراني،. 3
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  .توسل به جاه و مقام انبیا استصریح در 

خواهد بـراي نمـاز خـارج شـود     ابوسعید خدري نقل کرده کسی که می م؛حدیث دو

ی اللَّهُـمَّ «بگوید:  ـائِليِنَ  بِحَـقِّ  أَسْـألَكَُ  إِنِّـ  ،اً أَشـر  أخَْـرُجْ  لـَمْ  هَـذَا، مَمْشَـايَ  وَبِحَـقِّ  عَليَْـكَ، السَّ

چـه در حـال حیـات و چـه در      ،ناناتوسل بر عامه مسلم آشکارااین حدیث  1.»اً بَطـر  وَلاَ 

  .داندرا جایز می ،حال ممات

در زمان خلافـت عمـر مـردم دچـار قحطـی      که مالک الدار نقل کرده  ؛حدیث سوم

تِـكَ  اسْتَسْـقِ  اللَّـهِ! رَسُـولَ  يَـا«رفـت و گفـت:    مردي نزد قبر پیامبر اکرم .شدند  لأِمَُّ

  2.»هَلكَُوا قَدْ  فَإِنَّهُمْ 

حجـر در   به سند صحیح بنا بـه تصـریح ابـن    المصنّفشیبه در  ابی این حدیث را ابن

دلالـت حـدیث هـم نـص در توسـل صـحابه بـه پیـامبر          نقل کرده است. 3فتح الباري

بعد از وفات است، و هم دلیل محکمـی در برابـر کسـانی کـه توسـل بـه        اکرم

    4.دانندپیامبر بعد از وفاتشان را جایز نمی

پیـامبر  کـردن بـر   جـواز دعـا    دربـاره  پرسشـی خلیل احمد سـهارنپوري در جـواب   

  گوید:  بعد از وفاتش می اکرم

نزد ما و مشایخ ما این است کـه جـایز اسـت توسـل      مسئلهجواب این 

و صــدیقین در حیاتشــان و بعــد از  و شــهدا بــه انبیــا و صــالحین از اولیــا

 إنـي اللهّـم«ش بگویـد:  توانـد در دعـای  وفاتشان، لذا شـخص متوسـل مـی   

  5.»حاجتي تقضيَ  و دعوتي تجيب أن بفلان إليك أتوسّل

سنّت توسل به پیامبر نـه تنهـا در حـال حیـات      با توجه به کتاب و دیدیم،که  چنان

و به دعایش جایز است بلکـه در حـال ممـات و بـه ذات ایشـان هـم        نبی اکرم

                                            
، ۱۷، جپیشین، احمد، حنبل ابن؛ ۲۹۲۰۲، ح۲۵، ص۶، جالمصنّف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبه، عبدالله، . 1

  .۱۱۱۵۷، ح۲۴۸ص

  .٣٢٠٠٢ح ،٣٥٦ص ،٦ج ،والآثار الأحاديث في المصنّف همو،. 2

  .٤٩٥ص ،٢ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح احمد، عسقلاني،. 3

  .٣٤١-٣٤٠ص پیشین، محمّد، کوثری،. 4

  .٣٨ص المفنّد، علی المهنّد خلیل احمد، سهارنپوری،. 5
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هـی در حـال حیـات و ممـات و     الا يدیگر و اولیـا  يجایز است، و حتّی توسل به انبیا

توسل به ذات ایشان هم جایز است، و فرق گذاشتن بین ایـن مـوارد خـروج از دلالـت     

  آیات و روایات است.

 3 .عاشرك در د 

و آن بـه ایـن صـورت     اسـت،  دعا در شرك دهلوي، نزد شرك اقسام از دیگر یکی

است که شخص مشرك غیرخدا را یاد کند با علم به اینکه ایـن کـارش در آخـرت بـه     

لذا ندا دادن غیرخداونـد بـر اینکـه     1،شودنفعش است و یا باعث قربت به خداوند متعال 

 فرمایـد:  چون خداونـد متعـال مـی    .فلان حاجتش برآورده شود کفر محض است
َ

ـاك
َّ

ی
ِ

 إ

 
ُ

عْبُد
َ

ـ ن
َّ

ی
ِ

إ  وَ
َ

  اك
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
و  2،خـواهیم کنـیم و فقـط از تـو مـدد مـی     فقط تو را عبـادت مـی   ؛�

 د: فرمای ـکه خداوند متعال می همچنان
ْ

ـن
َ

م   وَ
ُّ

ـل
َ
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َ

  أ
ْ

ـن
َّ
و ممِ

ُ
ع

ْ
ـد

َ
  ی

ْ
  مِـن

ِ
ون

ُ
ِ  د

َّ
  االله

ْ
ـن

َ
  م

َ
یبُ  لا

ِ
�

َ
ْ�ـ�

َ
�  

ُ
ـه

َ
 ل

 
َ

لى
ِ

  إ
ِ

م
ْ َ

ةِ  �
َ

قِیَام
ْ
  ال

ْ ُ
�   وَ

ْ
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َ
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ِ
ـاِ�

َ
ع

ُ
  د

َ
ون

ُ
ـافِل

َ
تـر گمراهـی نیسـت کـه     یعنی از این قوم زیـاده  3؛غ

را ایـن گمراهـان    پاسـخ ایشـان هرگـز    کننـد و مردگان یـا دیگـر غیـراالله را نـدا مـی     

ند از نـدا کـردن و فریـاد    ا خبرانبلکه ایشان بی ،شنونددانند که ایشان میدهند، مینمی

  افزاید:   اهان، دهلوي در ادامه میبرآوردن این گمر

یـا  «و » یـا علـی  «و » االله یا رسـول «گویند: کسانی که می

» اي خواجـه «و » هیـا فاطم ـ «و » یا حسنین«و » غوث الاعظم

 احوال خود را از ایـن آیـه کریمـه ملاحظـه فرماینـد:      » یا پیر«و 
َ

 لا
َ

ـك
َّ

ن
ِ

إ

اء
َ

ع
ُّ

ـمَّ الـد  الصُّ
ُ

ع
ِ

ْ�م
ُ
� 

َ
لا

َ
 و

َ
وْتى

َ ْ
 الم

ُ
ع

ِ
ْ�م

ُ
کنـی مـرده را، و   شک تو شـنوا نمـی  بی ؛�

ـا  :برابـر اسـت   مرده و کـر  ،در باب شنیدن . یعنیارکر کنی ا نمیشنو
َ

م
َ

و

                                            
  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیة التفهیمات همو،. 1

  .١١ص ،الموحّدین تحفة همو،. 2

  .٥): ٤٦احقاف (. 3
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ِ

بُــور
ُ

ق
ْ
 ال

ِ
ــن في

َّ
 م

ٍ
ــمِع سْ

ُ

ِ
 بم

َ
نــت

َ
ــد  1؛أ ــو اي محم شــنواکننده آن  نیســتی ت

    2.شخص را که در قبر است

  نقد

گـویی بـه    هی قادر به پاسـخ الا يشود که انبیا و اولیااز کلمات دهلوي برداشت می

شـود، امـا در مقابـل علمـاي     درخواست از آنان منجر به شرك مـی خلق نیستند و حتّی 

محمد زاهد کـوثري معتقـد اسـت بـر اهـل سـلوك و رشـد         .احناف نظر دیگري دارند

اي نیست مگر اینکه توسل و استغاثه و اسـتمداد بـه ارواح اولیـا و بزرگـان داشـته      چاره

وي نـداي بـه    3.کنـد تواند موانـع طریقـت خـود را دفـع     باشند؛ زیرا شخص سالک می

 روایـت عثمـان   پیامبر را بعد از وفاتشان همانند نداي به ایشان در حال غیبت، با استناد

  4.حنیف جایز دانسته و آن را عمل معمول بین صحابه قلمداد کرده است بن

اعتقـاد وهابیـت مبنـی بـر شـرك دانسـتن        الشـهاب الثاقـب  حسین احمد مدنی در 

    5.کندمی کرده، آن را ردرا نکوهش » االله یا رسول« نت به رسول خدا با نداياستعا

شبیر احمد عثمانی در تفسیر قرآنش آورده است که خداونـد متعـال امـت پیـامبر را     

  6.سازدبه یمن وجودش برطرف می از عذاب دنیایی از امت پیامبر اکرم

که علماي احنـاف اتّفـاق بـر شـرك     چنین نیست که است  حاکی از آناین کلمات 

 .نـد ا بلکه بسیاري از علماي احناف بـا ایـن نظـر مخـالف     ،ودن این موارد داشته باشندب

داننـد و فـرد   را بعـد از وفاتشـان صـاحب اثـر مـی      روح حضرت رسول اکرم هاآن

  کند.هی رفع بلا و مشکلات میمسلمان با استعانت و نداي به ایشان به اذن الا

                                            
  .٢٢): ٣٥فاطر (. 1

  .٢٣-٢٢ص پیشین،، احمد لیخل ،ی. سهارنپور 2

  .٥ص المر�د، إرغام زاهد، محمّد کوثری،. 3

  .٥٠-٤٩ص مقالات الکوثری، همو،. 4

  .٢٤٤ص ،الکاذب المسترق علی الثاقب الشهاب احمد، حسین مدنی،. 5

  .٦٧١ص ،٢ج ،)اردو(عثمانی  تفسیر احمد، شبیر عثمانی،. 6
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 4 .شرك در ذبح  

شخصـی   هلوي، شرك در ذبـح اسـت، و آن یعنـی   یکی دیگر از اقسام شرك نزد د

اگـر ایـن حیـوان ذبـح نشـود حـاجتش       گویی که  طوريه حیوانی را براند یا ذبح کند ب

کردنـد و یـا   را یـاد مـی   ذبح حیوان، نام شـرکا  که به هنگام همچنان 1.شودبرآورده نمی

خداونـد   .بودنـد هایشان را در آنجا کـرده  کردند که بتاینکه حیوان را در جایی ذبح می

ـابه خاطر از بـین بـردن ریشـه شـرك از ایـن کـار نهـی کـرد و فرمـود:          
َ

ـَ�  وَم
ِ

�
ُ

  ذ
َ َ

� 

 
ِ

صُـب
ُّ

تر کرد با حکـم بـه حرمـت آنچـه از ذبـح کـردن        لذا شارع تحریم را محکم 2.الن

    3.دادند تا اینکه از این کار بازدارنده باشدحیوان انجام می

کند، کسـانی کـه ذبـح حیـوان     یش را نکوهش میلذا دهلوي باز هم افراد زمانه خو

کنـیم و  گویند ما براي بزرگان ذبـح نمـی  دهند و میکنند و از آن به مردم طعام میمی

دهـیم و ثـوابش را بـه    بلکـه همـه را خالصـاً الله انجـام مـی      ،دهیمطعام به غیراالله نمی

  بخشیم.  بزرگان می

  نقد

فروعـات   بایـد ابتـدا  براي اینکه نظر علماي احناف را درباره ذبح حیوان بیان کنـیم  

حکم ذبح حیـوان در هنگـام تسـمیه    چند صورت در تسمیه به ذبح حیوان را ذکر کنیم. 

  محتمل است:

تمامی علماي اسلام طبق نص قـرآن فتـوا    هی ذبح شود؛ذبیحه با تسمیه غیرالا .1

 .کنند میبه حرمت ذبیحه و حرمت عمل 

 اسم غیراالله همراه شود، که این قسم به دو صورت است: اهی باسم الا. 2

بسـم «مثـل اینکـه بگویـد:     ؛اسم غیرخدا بعد از تسمیه بدون عطف ذکر شود .الف

در این صـورت علمـاي احنـاف قائـل بـه جـواز ذبـح و         .»الله، محمّدٌ رسـول اللـه

                                            
  .٦٣ص ،٢ج الإلهیة، التفهیمات أحمد، دهلوی،. 1

  .٣): ٥مائده (. 2

  .٢٨٣و  ٢٨٠ص ،٢ج همان،. 3
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 1.کنندیکنند، گرچه حکم به کراهت عمل محلیّت ذبیحه می

مثـل اینکـه بگویـد:     ؛هی به صورت عطف ذکر شوداسم غیرخدا بعد تسمیه الا .ب

 .»بسم الله و محمد رسول الله«

اینکـه هنگـام    مثـل  ، ولی به همراه تعظیم غیر؛هی ذبح شودذبیحه با تسمیه الا. 3

   قدوم امیري ذبح شود.

مـا اهـل «در صورت تشریک به عطف و تعظیم به غیراالله، علماي احنـاف مصـداق   

امـا اگـر    .ند که هم عمل حرام است و هـم خـوردن ذبیحـه   ا دانند و قائلمی »لغیر الله

اکـرام خداونـد اسـت. طبـق      ذبح براي مهمان باشد حرام نیست؛ چراکه اکـرام مهمـان  

تـا   ،بـه نظـر او   .قط قصد و نیت ذابح استفارق بین تعظیم و اکرام ف ،عابدین گفته ابن

تـوان بـه   آنجا که ممکن است عمل مسلمان را باید بر وجه صحیح حمل کـرد و نمـی  

آسانی حکم به کفرش کرد، حتی اگر هنگام ذبح و تسمیه، اسم غیراالله را بـر نـام خـدا    

 2.اي بین حرمت و کفرش وجود نداردعطف کند و شریک گرداند؛ زیرا هیچ ملازمه

 5شرك در نذر و قسم .  

یکی دیگر از اقسام شرك نزد دهلوي، شرك بـه خـدا در نـذر و قسـم اسـت، و آن      

ه قـرار دادن ذات او، نـذر کنـد و    یعنی اینکه شخصی به خاطر شرافت اسم غیراالله و الا

  3.قسم به غیراالله کند و التزام به آن نذر و قسم را بر خود واجب بداند

  مبارك اسماء به خوردن قسم

ــت ــارك     در دوران جاهلی ــود را مب ــه خ ــان زمان ــی از مردم ــماء برخ ــرکین اس مش

 مـال  حرام شـدن  مستلزم آنها نام به خوردن دروغ قسم که داشتند عقیده و شمردندمی

 نـام  بـه  را خـود  طرف مقابل لذا .کردندنمی اقدام این کار بر پس .اهل او خواهد شد و

                                            
  .١٩٢ص ،٨ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر الدين، زين نجيم، ابن. 1

  .٣١٠-٣٠٩ص ،٦ج المختار، الدر على المحتار رد امين، محمّد عابدين، ابن. 2

  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیّة التفهیمات أحمد، دهلوی،. 3
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 فَقَـد اللـهِ  بِغَيْـر حَلَـفَ  مَـن«: فرمـود  خـدا  دادنـد. در روایتـی رسـول   می قسم آنها

    1.است شرك ورزیده بخورد قسم خدا نام غیر به که کسی ؛ هر»أَشَرَكَ 

برخـی از محـدثین ایـن روایـت را     : «گوید میبعد محدث دهلوي درباره این حدیث 

  2.»قادي ندارمتبر معناي تغلیظ و تهدید تفسیر کردند ولی من چنین اع

  نقد

تـوان بـدین نتیجـه دسـت      یمو بررسی آنها روایات باب حلف بغیراالله به با مراجعه 

در روایتی به همین مضـمون نقـل    االله کافران و بتان بوده است.یافت که منظور از غیر

پیـامبر   .خـورد  پـدرم بـه پـدرش قسـم مـی      کنـد  میعمر نقل  بن شده است که عبداالله

ــرم ــت:  اک ــه او گف ــفْ  لا«ب ــإنَّ  بِأبيــکَ، تَحْلِ ــفَ  مَــنْ  فَ  3.»أشْــرکََ  فَقَــدْ  بِغَيْراِللــهِ  حَلَ

یم پدر عمـر در آن زمـان کـافر بـود لـذا پیـامبر او را از ایـن کـار نهـی          دان میکه  چنان

  فرمود.

 فِـي فَقَـالَ  حَلَـفَ  مَـنْ «نقل شده اسـت:   و یا در روایت متّفق علیه از نبی اکرم

این روایت هـم دالّ بـر ایـن اسـت      4.»اللهُ  إِلاّ  إِلهَ  لا« فَليَْقُلْ: ،»وَالعُْزَّي بِاللاتِّ «: حَلفِِهِ 

لا إلـه «که در آن زمان قسم به لات و عزّي مرسوم بوده که پیـامبر دسـتور بـه گفـتن     

  دهد.  می »إلاّ الله

کننـد، بلکـه   حـالف بـه غیـراالله نمـی     لذا علماي مذاهب اربعه حکم به کفر و شرك

کننـد، و  استغفار و اعاده کلمه توحیـد مـی   شود و دستور بهاین حلف منعقد نمیمعتقدند 

حتّی اگر کسـی قسـم   : «گوید میتصریح کرده و در ادامه محمدتقی عثمانی به این امر 

احنـاف هماننـد مـذاهب     مسئلهشود، و در این به لات و عزّي خورد قسم او منعقد نمی

  5.»دیگر قائل به عدم کفّاره است

                                            
  .١٥٣٥ح ،١٦٢ص ،٣ج الترمذي، سنن محمّد، ترمذی،. 1

  .١٢٢ص ،١ج البالغة، الله حجّة أحمد، دهلوی،. 2

  .٥٣٧٥ح ،٢٧٥ص ،٩ج ،پیشین حنبل، احمد، ابن. 3

  .١٦٤٧ح ،١٢٦٧ص ،٣ج ،پیشین مسلم، نيشابوری، ؛٦١٠٧ح ،٢٧ص ،٨ج بخاری، صحیح محمّد، بخاری،. 4

  .١٦٠ص ،٢ج ،الملهم فتح تکملة تقی، محمّد عثمانی،. 5
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   نتیجه  

در ایـن  دیـدگاه دهلـوي   تـوان گفـت    مـی ق آن، با بررسی شرك و اقسام و مصادی

اسـت، و در مسـائلی کـه     تیمیـه  ابندیدگاه  تأثیربسیار تحت وي  است.چنین خصوص 

حـال آنکـه    .پـردازد دهد به مقابله با مظاهر شرك میبا معیاري که ارائه می شدبررسی 

چنـین   ،احنـاف  ، بـه ویـژه  علمـاي اسـلام   ،شـمرد مواردي را که دهلوي شـرك برمـی  

  دانند.ره شرك بیرون مییدیدگاهی ندارند و این مصادیق را از دا
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 :بيروت شاكر، محمود الشيخ: تصحيح الترمذي، سنن شرح الشذي العرف ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٣

  .١٤٢٥ ،الطبعة الاولی العربي، التراث دار

 .تابی ،الاولیالطبعة  ،للتراث الازهر�ة المکتبة :قاهره ،المر�د إرغام زاهد، محمّد کوثری، .٣٤

 .تابی التوفیقیة، مکتبة :قاهره ،الکوثری مقالات ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٥

الطبعة السلام للنشر والتوزیع،  دار :ر�اض ، منّة المنعم فی شرح صحیح مسلم،الرحمن مبارکفوری، صفی .٣٦

 .١٤٢٠ ،الاولی

  .تابی العلمية، الكتب دار :بيروت الترمذي، جامع بشرح الأحوذي تحفة الرحمن، عبد ،یمباركفور  .٣٧

  .٢٠٠٤الطبعة الثانیه،  الکتاب، دار :لاهور الکاذب، المسترق علی الثاقب الشهاب احمد، حسین مدنی، .٣٨

  .١٤١٢ الرشدية، مكتبة :باكستان التونسي، نبي غلام: تحقیق المظهري، التفسير الله، ثناء محمّد مظهری، .٣٩

 الكتـب دار :بيـروت عطـا، القـادر عبـد مصـطفى: تحقيـق الصحيحين، على المستدرك محمّـد، نيشابوري، .٤٠

  .١٤١١ ،الطبعة الاولی العلمية،

 .تابی العربي، التراث إحياء دار :بيروت الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق صحیح مسلم، مسلم، نيشابوري، .٤١

  

 
  





 

 

  ١٣٩٣بهار١٣شمارهچهارمسال نامه نقد وهابیت؛ سراج منیر پژوهش

 ١٩٢-١٨١صفحات: 

  
کار و���� ( ا�ل �����ی از آ�ر  س�س�ه �ارش   )�١٠ �قد ا�

��س�ول ع�ی أ�داء الأ�ار« �ارش �تاب
  »��ف ا��بار ا

  يشاه فضل رسول قادر اثر

  *قادر سعادتی

 مقدمه  

سیاسی در حدود سه قرن اخیـر ظهـور کـرده     -فکري یجریان مثابهوهابیت، که به 

ابتدا، مورد نقد  ، از هماناستن جهان اناد آن برخلاف افکار مسلمیاست، و افکار و عقا

 ـو شیعه قرار گرفت، و علماي بزرگـی در نقـد عقا   اهل سنت اندیشمندان مسلمان، از د ی

ي خـوبی کـه در رد   هـا  کتـاب عبدالوهاب و پیروان او کتاب نوشتند. یکـی از   بن محمد

است کـه شـاه    سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرارد وهابیت نوشته شده، کتاب یعقا

  فضل رسول قادري نوشته است.  

 مؤلف بارهدر  

 1289-1213البـدایونی الهنـدي الحنفـی (    القـادري  عبدالحمید بن رسول فضل شاه

نسـبش بـه    و شود، اهل هند بـوده؛  )، که با لقب سیف االله المسلول نیز شناخته می.قه.

لسـله قادریـه و   از نظر فقهی حنفی اسـت و از بزرگـان س   ويرسد.  عفان می بن عثمان

                                            
  شناسی. مؤسسه شیعه ٤پژوه سطح  و دانش البیت گر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهش *

g.saadati110@gmail.com  
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. وي دروس ابتـدایی ماننـد   داردبندیه و سلسـله سـهروردیه اجـازه     سلسله چشتیه نقش

به مکه سفر کـرد   ،صرف و نحو را از پدرش آموخت و در ادامه براي حج و آموختن علم

 ،و در آنجا از اساتیدي همچون شیخ عبداالله سراج و عابد مدنی در علم تفسیر و حـدیث 

از پـس  از دنیا رفـت و   .قه. 1280وي در  1ها به وطن خود برگشت.و بعد کرداستفاده 

در کنـار   خواند،نماز میت ، بر او بدیوانی رسول محب عبدالقادر محمد شاه، پسرشآنکه 

اشـعاري را در تـاریخ    ،علما آرامگاه پدرش دفن شد. در رحلت او چندین نفر از بزرگان و

وفات و رثایش سرودند. از جمله، مولوي عبد السـلام سـنبهلی، کـه در تـاریخ وفـاتش      

   :شعري را گفته که با بیت

  پیشواي اهل عرفان سرور اهل قبول    هی حضرت فضل رسولمعدن فضل الا

  الدین شعري را با مطلع شود. و همچنین مولانا معین وع میشر

  با فضیلت با کرم با افتخار              نامدارحضرت فضل رسول 

  2در تاریخ وفاتش سروده است.

نوشـته و احمدرضـاخان    که فضـل رسـول قـادري    ،المعتقد المنتقددر مقدمه کتاب 

به چاپ رسـیده   الأبد نجاةالمستند المعتمد بناء قادري بریلوي آن را شرح کرده و با نام 

عنـاوینی همچـون خـاتم المحققـین، عمـده      است، از مؤلف (فضل رسول قـادري) بـا   

الفتنه، مولانا الاجـل، سـیف المسـلول، معـین      المدققین، سیف الاسلام، اسد السنه، سد

انـد، نیـز بـا تعـابیر      هو علماي بزرگی که بر این کتاب تقریظ نوشـت  3،الحق، تعبیر آورده

  .استهند اند، که نشانگر رتبه بالاي نویسنده نزد علماي  او یاد کرده مشابه از

 ات و شاگردانتألیف  

از دارد. ات زیادي در علوم مختلف، ماننـد کـلام، حـدیث، فقـه، و تصـوف      تألیفوي 

 ؛بـوارق محمدیـه   .2 ؛(همین کتاب) الابرارسیف الجبار المسلول علی اعداء  .1جمله: 

فصـل   .7 ؛فوز المـؤمنین  .6 ؛احقاق الحق .5؛ المعتقد المنتقد .4 ؛تصحیح المسائل .3

                                            
  . ١١، صالمعتقد المنتقد. قادری، شاه فضل رسول، مقدمه 1

 .٢٦ص الخطاب، فصل همو، مقدمه .2

  .١١، صالمعتقد المنتقدهمو، مقدمه  .3
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تلخـیص   .11 ؛شرح فصوص الحکم. 10 ؛تثبیت القدمین .9؛ رساله طریقت. 8 ؛الخطاب

 حاشـیه میـر  . 14 ؛حرز معظم. 13 ؛شرح احادیث ملتقطه ابواب صحیح مسلم. 12 ؛الحق

  1.طب الغریب. 16 ؛حاشیه میر زاهد ملاجلال. 15 ؛زاهد بر رساله قطبیه

از علماي بزرگ منطقـه هنـد   شاه فضل رسول قادري بعد از مراجعت به وطن خود، 

شـاه   بـن  الـدین  یی ـکـه مح  را تعلیم داده است شد و شاگردان مبرز زیادي محسوب می

ی، فـیض احمـد بـدیوانی،    فضل رسول قادري، شاه محمد عبدالقادر محب رسول بدیوان

سـعید  رسـول چریـاکوئی، مولانـا شـاه احمد     آبادي، مولانا عنایت االله االله خالمولانا اسد

علـی بلهـوري، مولانـا حکـیم محمـد       آبادي، مولانا حـزم القادر حیدرنا عبددهلوي، مولا

  2.هستندابراهیم سهارنپوري و دیگران از جمله آنها 

 کتاب بارهدر  

یـد وهابیـت نوشـته شـده اسـت،      ، در رد عقاالأبرار أعداء سیف الجبار المسلول على

سعود  بن وي عبدااللهها، از س وهابیبه دست اي بعد از غارت طائف  دي که طی نامهعقای

خواست یا به مسلک وهابیت درآیند یا مکه را  به مردم مکه نوشته شده بود و از آنها می

در پی  3به مکه آورده شد. .قه. 1231مانند طائف خواهد کرد. این نامه در هفتم محرم 

بر  د آنها را خوانده و رد خودیعقا 4،این نامه، علماي مکه جمع شده، و بعد از نماز جمعه

 ها را در این کتاب (سیف الجبار) نوشته اسـت.  د را ذکر کردند. مؤلف، این ردیهیاین عقا

جـا در ایـن    هـر  .در این کتاب هم متن نامه و هم پاسخ علماي مکه آورده شده اسـت 

؛ جواب علمـاي مکـه   »قالوا«آمده منظور همان متن نامه است و » قال النجدي«کتاب 

 یحیـى  بن عقیل ،عبدالرسول عمر شیخرا ها  کتاب، ردیه . طبق نوشته مؤلف در آخراست

 یـونس  بـن  و احمد اند و دیگر علماي مکه گفته المغربی حسین ،عبدالملک شیخ ،العلوي

                                            
  .١٢، صالمعتقد المنتقدهمو، مقدمه  .1

  .٢٣، صفصل الخطابهمو، مقدمه  .2

ه.ق. آمده است و  ١٢٢١(به زبان اردو)، تاریخ، روز جمعه هفتم محرم  ١٩ص فصل الخطاب،در مقدمه کتاب  .3

 عبدالوهاب معرفی شده است.  بن (الصغیر) محمد کتاب التوحیداین نامه به عنوان 

  .١٩ص ،الخطاب فصل کتاب همو، مقدمه .4



 

 

184 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

چـون  گفتـار بزرگـانی هم   ،که مؤلف کتاب (فضل رسول قادري) است،الباعلوي نوشته 

    ه افزوده است.االله و عبدالعزیز دهلوي و دیگران را بر ردیه علماي مک ولی شاه

اند، و بعد از آن به خـاطر ورود جمعـی از    علماي مکه باب اول این نامه را نقد کرده

اهل طائف به مکـه و خبـر آوردن از وضـعیت غـارت طـائف، دیگـر بـه رد بقیـه نامـه          

اند و با فتواي فقهاي چهار مذهب، براي مقابله بـا وهابیـت و آل سـعود آمـاده      نپرداخته

  اند. شده

 محمـد  زمـان  بـه  تـألیف  زمـان  بـودن  نزدیک به توان می کتاب این ممتاز نکات از

 و قـرآن  آیـات  از اسـتفاده  و آنها نامه اصلبر اساس  وهابیت دیعقا ذکر ،عبدالوهاب بن

 دیوبندیـه  بزرگان نظرات از استفاده مخصوصاً ،وهابیت نظرات نقد در اهل سنت تفاسیر

 اسـتفاده  مـورد  آیـات  از اسـتفاده  و همچنـین  دهلـوي  عبدالعزیز شاه و االله ولی شاه مانند

در این کتاب غالب مسائل مورد اختلاف وهابیـت   .کرد اشاره خودشان رد براي وهابیت

  ه است.بررسی شدو مسلمانان 

 وضعیت چاپ  

چـاپ شـده، و بـه زبـان اردو      ).م1849/ .قه. 1260این کتاب اولین بـار در هنـد (  

 /.قه. 1395نـین در اسـتانبول، مکتبـه ایشـیق،     همچ 1ده اسـت. شترجمه و بارها چاپ 

بـار دیگـر، در اسـتانبول، انتشـارات وقـف       2چـاپ شـده اسـت.    صفحه 91 ، در.م1975

، از فتنـه الوهابیـه  بـه ضـمیمه کتـاب    آن را ، .م1992/ .قه. 1412الاخلاص، در تاریخ 

الـرد   عق الالهیه فیالصواهاي  ه است. این چاپ به همراه رسالهکردزینی دحلان، چاپ 

  الاجله بمدد یمین مجاهـد الملـه  سیوف االلهعبدالوهاب،  بن نوشته سلیمان علی الوهابیه

، عذاب االله المجدي لجوف منکر التوسل النجـدي نوشته محمد عاشق الرحمن قادري و 

بیان ما فی کتاب سید قطب و غیـره مـن تکفیـر    قادري و  الرحمن عاشق نوشته محمد

  .است الحکام و غیرهم

                                            
  .١٧، صفصل الخطابهمو، مقدمه  .1

 .٨و  ٧، شسراج منیرمجله  .2
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  د وهابیتیعقا بارهعلماي مکه دردیدگاه  

ن، کـه در مـتن   انادر این کتاب برخی از مسائل مورد اختلاف وهابیت با دیگر مسلم

این مسـائل و   ترین مهمکه در اینجا به  شدهبررسی  نامه نجدي به اهل مکه آمده بود،

  شود. آنها اشاره می بارههاي مطرح در دیدگاه

 معیار شرك  

ادعا کرده است که شرك در این زمان زیاد شده و این را » نجدي«در ابتداي نامه  

  داند که فرموده است: هی میتحقق وعده الا
َ

ون
ُ

ک
ِ

ـر
ْ

ش
ُّ

 م
ُ

 وَ�
َّ

لا
ِ

ِ إ
ّ

ـاالله
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 ب
ْ ُ

�
ُ َ
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ْ

�
َ

 أ
ُ

مِن
ْ

ـؤ
ُ

ـا ی
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 وَم

این آیه بیان حـال مشـرکان زمـان رسـول      اند: اولاً علماي مکه در پاسخ گفته 1.)3(ص

منظور از ایمـان در ایـن آیـه، ایمـان کامـل       ثانیاً است، نه وعده براي آینده؛ خدا

که مشرکان بـه خالقیـت خـدا     بلکه منظور فقط ایمان به خالقیت خداست؛ چنان ،نیست

    2.)3(ص پرستیدند ایمان داشتند ولی غیر او را می

 شفاعت  

کننـد؛ چـون    را عبادت می اي پیامبر کند که در این زمان عده نجدي ادعا می

علمـاي   .)4(ص هاسـت  معتقدند ایشان شفیع و ولی او خواهد بود؛ و این از اقبح شـرك 

 وَ مکه در پاسخ، بر آیاتی مانند: 
َ

ـلاة  الصَّ
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ن
کننـد، اسـتدلال    را اثبات مـی  ولی بودن رسول خدا که 3

 اند و از آیه  کرده
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َّ

 الش
ُ

ة
َ

فاع
َ

مْ ش
ُ

عُھ
َ

ف
ْ

ن
َ

ما ت
َ

ف
 و آیه  4

ٍ
ير ِ

َ
ٍّ وَ لا �

ِ
 وَلي

ْ
 مِن

ِ
رْض

َ ْ
 الأ

ِ
مْ في

ُ َ
 ما له

َ
و

5 

الا نفـی شـفاعت و    ن حق شـفاعت و نصـرت دارنـد، و   ااند بر اینکه مؤمن استفاده کرده

                                            
  .١٠٦: )١٢يوسف ( .1

 خـدا خالقیـت بـه )آنها (مشرکان زمـان پیـامبر اکثر: شود می چنین مذکور مطلب به توجه با آ�ه معنای .2

  پرستیدند. می را ها بت چون هستند، مشرک حال عین در ندارند، مگر ا�نکه ا�مان

  .٥٥: )٥المائدة ( .3

  .٤٨: )٧٤المدثر ( .4

  .٧٤: )٩التوبة ( .5
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اند کـه   استدلال بر روایاتی اثبات کرده کفار معنایی نداشت. همچنین با نصرت و ولایت

 ،نه تنهـا شـرك نیسـت    اعتقاد به شفاعت و ولایت و نصرت حضرت رسول خدا

    .)4(ص بلکه اعتقادي صحیح و قرآنی است

شفاعت  بارهدر اینجا، شاه فضل رسول قادري، مطلبی را از شاه عبدالعزیز دهلوي در

بنی بر اینکه شفاعت در حق کفار مقبول نیست، ولی در حق همـه اهـل   ، مکند مینقل 

ن مقبول خواهد بود. همچنین برخی شبهات دیگـر را نیـز کـه نجـدي     امنؤمعاصی از م

  .)5(صباره شفاعت مطرح کرده پاسخ داده است در

 زیارت قبر پیامبر  

او در نامـه خـود    .زیارت قبور اسـت  مسئله کند مطرح می نجديکه  ییکی از مسائل

ن ماننـد نمـاز، و طلـب    و ایستادن در مقابل آ تعظیم قبر نبی که ادعا کرده است

و  شفاعت و طلب برآوردن حوائج از او، شرك است. همچنین تعظیم آثـار پیـامبر  

  .)6(ص ده استمشاهد و بیوت ایشان را عبادت وثن محسوب کر

زارنـي بعـد مـوتي فكأنمـا مـن «ماننـد:   به روایات نبـوي  علماي مکه در پاسخ

کردنـد،   و عمل صحابه و علماي سلف، که قبر ایشان را زیارت مـی  1»زارني فـي حيـاتی

حجـر مکـی، مـاوردي، و ذهبـی      قاضی عیاض، ابن کنند و از علمایی مانند استدلال می

حالـت نمـاز   مستحب است زائر مانند  کنند که در هنگام زیارت قبر نبوي نقل می

  .)7(ص اند ن حضرت را نقل کردهآو برخی از آداب زیارت  ایستد؛در مقابل ایشان ب

حتـی افضـل از    ،را افضـل امکنـه روي زمـین    علماي مکه موضع قبر نبوي

 ،نـد دان مـی که آن را از عـرش هـم برتـر    ، نظر برخی از علمابه اند، و  کعبه معرفی کرده

ن واجب شمرده و تبـرك و لمـس و تقبیـل    انااشاره دارند، و إعظام آن را بر همه مسلم

اند. و بـراي مشـروعیت تقبیـل و لمـس بـه       را از مصادیق اعظام قبر شریف دانسته آن

                                            
؛ متقی هنـدی، ٢٦٩٤، ح٣٣٣، ص٣ج سنن دارقطنی،الدارقطني،  أحمد بن عمر  بن علي الحسن أبو البغدادي، .1

، میـزان الاعتـدال؛ الـذهبی، شـمس الـدین، ١٢٣٧٢، ح١٣٥، ص٥ج لعمـال،کنـز ا الدين، حسام بن علي الدين علاء

 .١٨٠، ص٦ج لسان المیزان،؛ ابن حجر عسقلانی، ٢١٣، ص١١، جتاریخ الاسلام؛ همو، ٢٨٦، ص٤ج
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رُئیَ ابن عمر واضعا يده على مقعد رسول الله صلى الله عليه و سـلم مـن «روایاتی مانند 

»المنبر ثمّ وضعها على وجهه
  .)8(ص اند تمسک کرده 1

نوشـته شـاه    فـتح العزیـز  بـراي تکمیـل بحـث از تفسـیر     شاه فضل رسول قادري، 

داً وَ قُولـُوا « :مطالبی را نقل کرده و از آیاتی ماننـد  عبدالعزیز دهلوي ادْخُلُـوا البْـابَ سُـجَّ

از جملـه قبـر شـریف     ،بـراي ذکـر برکـات امـاکن متبرکـه      2»حِطَّةٌ نغَْفِرْ لكَُمْ خَطاياكُمْ 

  .)9(ص داند ن را شعار دین میاالحاستفاده کرده و تبرك به آثار ص ،نبوي

 اقسام شرك  

، که بقیه مباحـث کتـاب   کند میدر ادامه نامه، نجدي شرك را به چهار قسم تقسیم 

بر اساس همین چهار قسم مطرح شده و علماي مکـه بـر هـر چهـار قسـم آن پاسـخ       

کند، و شرك اکبر را چهار بخش  شرك را به شرك اکبر و اصغر تقسیم می وي اند. داده

  :)11داند (ص می

علـم غیـب    که اعتقاد بـه ( خدایعنی اثبات مثل علم خدا براي غیر :شرك در علم. 1

 .شمارد) هی باشد، شرك اکبر میچه با تعلیم الارا، اگر و اولیا پیامبر

(که اعتقاد بـه   تصرف خدا خدا، مثلر تصرف: یعنی اعتقاد به تصرف غیرشرك د. 2

اگرچه شـخص معتقـد باشـد ایـن قـدرت       ،داند را شرك می قدرت تصرف پیامبر

 .)رده باز این اعتقاد شرك اکبر استتصرف را خدا به او اعطا ک

(نجـدي، دعـا و طلـب از     خدا مثل تعظیم خداشرك در عبادت: یعنی تعظیم غیر. 3

جـزء   .. را. و تقبیل و تبرك و اسرج و عقب عقب برگشتن در کنـار قبـر و   پیامبر

 .)ز شرك دانسته استاین قسمت ا

 شـود  رهایی که خدا با آن تعظـیم مـی  شرك در عادات: یعنی تعظیم غیرخدا با کا. 4

... را در این بخش قرار  گذاري به عبد غیر، نذر و صدقه براي غیر و (سوگند به غیر، نام

 .)داده است

                                            
 .٥٧، ص٢جالشفاء بتعر�ف حقوق المصطفی،   الفضل، أبو القاضي العلامة، اليحصبي عياض .1

 .٥٨ :)٢البقرة ( .2



 

 

188 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

 معیار شرك  

رسـول   نسـخنا ها را برخلاف  این تقسیم ،علماي مکه در پاسخ به تقسیمات نجدي

اند: شرك، اثبـات   و گفته  دانسته اهل سنت و فهم صحابه و تابعین و علماي خدا

الوجـود یـا بـه معنـاي اسـحقاق       در الوهیت است، یا به معناي وجوبشریک براي خدا 

ه است، کمااینکه توحید، اعتقاد بـه وحـدانیت   عبادت. پس مدار شرك اعتقاد به تعدد الا

  .)12(ص اند یک از اقسام پرداخته بررسی هره است. در ادامه به الا

  شرك در علم«بررسی«  

اعتقـاد بـه علـم غیـب بـراي       نجدي مبنـی بـر شـرك بـودن     علماي مکه، ادعاي

انـد: علـم غیـب در آیـات قـرآن از       را برخلاف آیات قرآن دانسته، و گفتـه  پیامبر

غیرخدا نفی شده است، نه اینکه اعتقاد به آن مدار شرك باشد. آنها علم غیب را بـه دو  

اند؛ که علم غیب مطلق مخصـوص ذات خداسـت، ولـی علـم غیـب       م کردهیقستقسم 

ـلا  :که در آیه چنان ،دحاصل شو هی ممکن است براي نبیاضافی با تعلیم الا
َ

ف

 
َ

رُ �
ِ

ھ
ْ

ظ
ُ

ضی  ی
َ

 ارْت
ِ

ن
َ

 م
َّ

لا
ِ

 إ
ً

دا حَ
َ

هِ أ
ِ

یْب
َ

   غ
ٍ

ول
ُ

 رَس
ْ

مِن
  .)13(صبه آن تصریح شده است  1

از شـاه   معنـاي غیـب و علـم غیـب پیـامبر      بـاره بحثی را در در اینجا، مؤلف

بحثـی  ادامه کتاب،  در .)13(ص عبدالعزیز آورده و بحث علم غیب را تکمیل کرده است

  و مقام شفاعت ایشان آورده است. را از ماوردي در اثبات علم غیب نبی

  شرك در تصرف«بررسی«  

شرك در تصرف نیز، اگر اعتقاد به تصرف بـه نحـو اسـتقلال باشـد، شـرك       بارهدر

توانـد شـرك باشـد     ي اوسـت نمـی  است اما اگر اعتقاد به تصرف بـا اذن خـدا و اعطـا   

  .)21(ص

                                            
  .٢٧-٢٦: )٧٢الجن ( .1
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  شرك در عبادت«بررسی«  

 .شرك اکبـر اسـت   نجدي ادعا کرده است درخواست شفاعت و دعا از پیامبر

 و روایت عثمـان  1او و در جواز توسل به ایشان به روایت ضریربه علماي مکه در پاسخ 

مـردي از او   ،و در زمـان عثمـان   که بعد از رحلت پیامبراند  اشاره کردهحنیف  بن

انـي توجهـت  !يـا محمـد« آموخت که بگـو: او این را  .دعایی را براي رفع حوائج خواست

استعانت از ایشان اگـر بـا   آنها معتقدند  2.»بك الى ربي في قضاء حاجتي هذه لتقضي لي

  .)15(صباشد شرك است و الا شرك نیست  تأثیراعتقاد به استقلال در 

نهـا  و برآورده شدن حاجـات آ  ،هایی از توسلات بزرگان صوفیه شاه فضل نیز، نمونه

) و آیاتی را که نجدي براي نفـی جـواز توسـل    16(ص تتمیم بحث آورده استرا براي 

که در رابطه با جـواز اسـتعانت و طلـب     دهد میاز زبان علماي مکه پاسخ  ،کند ذکر می

ـآیه به  ،شفاعت به عموم
ُ َ
رَ له

َ
ف

ْ
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ْ
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ُ
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ل

  .)25اند (ص نیز استدلال کرده 3

 انتفاع از انتساب به پیامبر  

لاي مباحث مربوط به توسـل، نجـدي ادعـا کـرده کـه نسـبت داشـتن بـا          هدر لاب

فـانی لا  « :ن حضرت ندارد و روایـاتی ماننـد  هیچ نفعی به حال نزدیکان آ پیامبر

اما علماي مکـه بـا اسـتدلال بـه      .)26(ص آورد را شاهد می 4»کم من االله شیئاًاغنی عن

اند. ایشان طبق آیات قرآن و روایات، نفع مـردم   و روایات خلاف آن را اثبات کرده آیات

                                            
مرد نابینایی نزد پیامبر (ص) آمد و درخواست کرد دعایی به او بیاموزد که خدا چشمانش را به او برگرداند.  .1

 توجهت قد إني محمد يا الرحمة نبي بنبيك إليك أتوجه و أسألك إني اللهم قل«پیامبر (ص) فرمودند چنین بگو: 

 الله عبـد أبـو (النيسـابوري،». أبصـر قد و فقام الدعاء بهذا فدعا نفسي في شفعني و في شفعه اللهم ربي إلى بك

ــی الصــحیحین، الله، عبــد بــن محمــد الحــاكم ، ٢٨ج مســند احمــد،حنبــل،  بــن ؛ احمــد٧٠٧، ص١ج المســتدرک عل

ــو ؛ الترمــذي١٠٤١٩، ح٢٤٤، ص٩ج الســنن الکبــری،؛ النســائی، ١٧٢٤٠، ح٤٧٨ص  عيســى بــن محمــد عيســى)، (أب

  . مع تفاوت).٣٥٧٨، ح٤٦١، ص٥ج سنن ترمذی، اك،الضح بن موسى بن سَوْرة بن

  .٣١ص  ،٩ج المعجم الکبیر،؛ همو، ٣٠٦، ص١ج المعجم الصغیر،   ،أحمد بن الطبراني، سليمان القاسم أبو .2

  .٦٤: )٤النساء ( .3

 .٥٢٢ح ،١٣٣ص ،١ج ،مسلم صحیح مسلم، بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو النيسابوري، القشيري .4
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ي . سلب نفـع:  1 :اند نسبت به همدیگر را در قیامت به سه وجه ترسیم کرده
ِ

ـز ْ�
َ

 لا �
ً

مـا
ْ َ

�

 
ِ ِ
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ْ
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ِ ِ
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ْ
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َ
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ٍ
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ُ
 ھ

ٌ
ود

ُ
وْل

َ
: . اثبات نفـع فقـط بـراي پیـامبر    2 1؛وَ لا م

. اثبات نفـع بـراي همـه    3 2؛»كل نسب و شهر ينقطع يوم القيامة الا نسـبي و صـهري«

 ن: امؤمن
ْ

ِ ِ
نا �

ْ
ق

َ�
ْ

�
َ

 أ
ٍ

يمان
ِ

إ
ِ

ْ ب ُ ُ
�

َّ
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ُ
ْ ذ ُ ْ

بَعَ�
َّ

وا وَ ات
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِین
َّ
ْ وَ ال ُ َ

�
َّ

ی رِّ
ُ

ذ
و شفاعت شـهدا و صـلحا    3

نسـبت بـه    که در روایات آمده نیز از این وجه است. با ایـن تقسـیم نفـع پیـامبر    

مـا بـال اقـوام « نزدیکان و ذریه ایشان را در قیامت، بیان داشته و با نقل روایـاتی مثـل:  

بلـى و اللـه ان  يقولون ان رحم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينفع قومه يوم القيمـة

»رحمي موصولة في الدنيا و الآخرة
  .)27-26(ص اند دهکرمطلب را تکمیل  4

  شرك در عادات«بررسی«  

آنها دادن انجام  ،نجدي برخی کارها را که نشان تعظیم است مخصوص خدا دانسته

شمارد؛ از جمله سجده و رکوع و نـذر و صـدقه و سـوگند بـه      براي غیرخدا را شرك می

  .)28(ص غیر

انـد، و   ، اعتقاد به الوهیت را دخیل در حکـم عمـل دانسـته   زمینهعلماي مکه در این 

سجده عبادت و سـجده تحیـت. سـجده عبـادت،      کنند: را به دو قسم تقسیم می سجده

بدون ایـن   لوهیت مسجود باشد. اما سجده تحیتاي است که همراه با اعتقاد به ا سجده

اما در شریعت ما حـرام اسـت (ولـی شـرك      ،داعتقاد است که در شرایع قبلی مشروع بو

  .)28(ص نیست)

سجده به غیر، نسخ را مطـرح کـرده و آن را در ادیـان گذشـته      خصوصنجدي در 

اند: نسـخ در   جایز و در این شریعت منسوخ شمرده است، که علماي مکه در پاسخ گفته

                                            
  .٣٣: )٣١لقمان ( .1

غیرنسبی «؛ در منابع د�گر با لفظ ٤٨٢، ص١٩ج تاریخ مد�نه دمشق، ،)عساکر ابن( الحسن بن علي القاسم أبي .2

  .١٨٩٠٧، ح٢٠٧، ص٣١ج مسند احمد،حنبل،  بن وارد شده است، مثل احمد» و سببی و صهری

  .٢١: )٥٢الطور ( .3

ــی الصــحیحین، الله، عبــد بــن محمــد الحــاكم الله عبــد أبــو النيســابوري، .4  ؛ الصــالحي٧٤، ص٤ج المســتدرک عل

 .٣، ص١١ج سبل الهدی و الرشاد، يوسف، بن محمد الشامي،
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شرك باشد، حکمش قابـل تبـدیل    اگر کاري ل و حرام است نه در شرك و توحید.حلا

شاه فضل رسول، نیز از تفسیر شاه عبدالعزیز، مطلبی را بـراي تکمیـل    .)29(صنیست 

را سـجده   و سـجده بـرادران یوسـف    بحث ذکر کرده و سجده ملائکه بر آدم

تحیت دانسته است. ادامه کتاب به مباحث مربوط به ذبح و تسمیه به عبد غیر و صـدقه  

ه است، که با استدلال به روایاتی مشروعیت نذر و صدقه براي غیـر را  براي غیر پرداخت

  .کنند میاثبات 

مطلبی را بـراي جـواز نـذر     1،الدین دهلوي ل، از رساله نذور شاه رفیعشاه فضل رسو

نذر براي خداست و غیر او فقط  .1را به سه قسم تقسیم کرده است:  نآبه غیر آورده و 

کنـد   کند و از او درخواست می را به روح ولی هدیه میثواب نذر  .2 ؛محل مصرف است

خواهد که به خاطر آن  با نذر براي ولی، از خدا می .3 ؛که شفیع او باشد یا او را دعا کند

اسـت  کدام از این سه نـوع نـذر شـرك نیسـت و جـایز       د. هیچکنولی، مشکلش را حل 

کلامـی از شـیخ احمـد    اي از نذورات براي صـوفیه، و نقـل    کتاب با نقل عده .)34(ص

  .)42(ص رسد به پایان می 2سرهندي

  

   

                                            
از تألیفات  الاذهان تکمیل و المحبه، اسرار که )ه.ق. ١٢٣٣ متوفي( الدهلوي الله ولي شاه ابن الدين رفیع . شاه1

 ).٢٨ص ،الفلسفیه و الکلامیه وآرائه الدهلوی العمری، وفاء،( وی است

  ).ه.ق. ١٠٣٤ متوفي( بندي نقش سرهندي فاروقي الاحد عبد بن احمد شيخ الثاني، الف . مجدد2
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Review and Critique of Shah Walioallah Dehavi’s 

Viewpoint on the Issue of Polytheism 
Ali Molla Mosa Maybodi 

Abstract 
Being influenced by Ibn Teymieh’s opinions, Dehlavi 
presented a definition of polytheism and according to that 
definition started to fight against the so called 
manifestations of polytheism in his contemporary Islamic 
society. In his idea Polytheism is classified into 
polytheism in worshiping, asking for help, and calling out 
for assistance, vow and oath. By comparing the deeds of 
the unbelievers in the time of the Prophet Mohammad to 
those of the Muslims of his time in his works, he tried to 
specify actions such as visitation of the tombs, getting 
ready for travelling to holy places, uttering the names of 
the servants of Allah rather than His Name, supplication, 
imploring for assistance, vow and oath as manifestations 
of polytheism. Therefore, he warned the Muslims not to 
do any of these polytheistic deeds. In this present writing, 
the opinions and thoughts of this scholar of Tradition 
regarding polytheism and its different types are reviewed 
and criticized. 
 
Keywords: Shah Walioallah Dehavi, polytheism, Shado 
Al-rahal (getting ready for travelling to holy places), 
erecting buildings on graves, supplication, intercession. 
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Reviewing Ibn Teymieh’s Point of View Regarding 

Visitation (Ziyarat) of the Tombs 
Abdol Mohammad Sharifat 

Abstract 
The word Ziyarat means to have a desire for and in 
religious terminology means a special visitation out of 
respect to religious leader and elders no matter if these 
holy figures are alive or have passed away. Ibn Teymieh 
does not have a clear definition of Ziyarat. His definition 
is self contradictory. It seems that he has mixed up 
between the concepts such as Ziyarat and its meaning, 
heresy, misguidance and polytheism. He sees Ziyarat as 
something religiously predetermined and confines it only 
to greeting, praying for the departed and taking an 
example. According to the earlier and later scholars there 
are other parts to Ziyarat that he disagrees with. The 
scholars believe that Ziyarat can include asking for help 
from the departed, asking for pray and supplication etc. 
But he considers this kind of Ziyarat as heresy, 
misguidance and polytheism. He has set some limitation 
for Ziyarat that undermine the whole concept of it. The 
major evidence that he offers to consider the intention of 
traveling to three holy mosques of Al-Haram, Al-Nabi and 
Aqsa and other places as a condition or not is a narration 
known as Shado alrahal, roughly translated as fastening 
the provisions on the back of camel (getting ready to start 
a journey).Even if we can validate the chain of narration it 
will be difficult to accept this narration as a proof to his 
claim. Different factors that have misled Ibn Teymieh will 
be discussed in the present writing. 
 
Keywords: visitation (Ziyarat) of the tombs, Ibn 
Teymieh, Wahhabites, heresy. 



 

 

5 

S
iraj-e-M

onir 
F

ourth Y
ear, N

o 13, S
pring 2014

 

 

 
Monotheism and Polytheism in Professor 

Motahari and Seyed Qutb Viewpoint 
Majid Fateminejad 

Abstract 
Motahari and Seyed Qutb share the same idea regarding the 
definition and classification of monotheism and polytheism. 
Although Qutb’s remarks on this issue are dispersed, 
analyzing some of his books and specially his interpretation of 
the verses of Holy Quran about monotheism and polytheism, 
in his book Tafsir Fi Zelal Al-Quran, we can infer that he has 
looked upon monotheism from two angles; belief and deed. In 
his idea monotheism in belief can be divided into unity of the 
Divine Essence and the unity of Divine Attributes. And 
monotheism in deeds can be divided into monotheism in 
worship and agent. One kind of monotheism that seems 
important for him is monotheism in ruling under which unity 
in belief and deeds are connected. In other words since unity 
is divine so the ruler must be one and obedience and devotion 
only belongs to him. Hence obeying any illegitimate ruler is 
considered a kind of polytheism. Motahari also believes that 
obeying any illegitimate ruler is polytheistic, but in his 
opinion the criterion in monotheism in belief is the fact that 
everything comes from him, on the other hand the criterion in 
monotheism in deeds is the fact that everything goes toward 
him. And obeying the ruler is mutual conquering relation. In 
Motahari idea only obvious polytheism deserves disbelief. On 
the contrary, with regard to monotheism in ruling, Seyed Qutb 
specifies human deeds as the criterion for being Muslim or 
infidel. And hence, he put obeying the illegitimate ruler as 
obvious polytheism and calls them all infidels. 
 
Keywords: Morteza Motahari, Seyed Qutb, monotheism, 
polytheism, ruling of Allah. 
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Calling out for Someone Apart from Allah in 

Duebandieh Scholars’ Viewpoint 
Mohammmad Bagher Heydarinasab 

Abstract 
One of the controversial issues among Muslims is the 
issue of invocation to saints of Allah and imploring them 
for assistance after their demise. Wahhabites and some 
other Muslims consider this action as polytheism and to 
prove their claims they refer to those verses of the Holly 
Quran addressing the unbelievers in the time of the holy 
prophet. They believe that the phrase those apart from 
Allah in these verses which calling them is polytheism is a 
general concept. That includes idols, demised Prophet and 
saints of Allah. On the other hand, a number of the 
Duebandieh scholars do not agree with this generalization, 
they believe that not all sorts of calling and supplication 
lead to polytheism. Only those supplications that have 
certain features are considered a polytheistic act. They 
mostly mention the following features: 1. Believing that 
the spirit of the Allah’s saints are present and can see us, 
2. Believing that they have the knowledge of the unseen, 
3. Imploring their spirit for help. In the present writing 
after discussing these features, a solution has been given 
to solve the problem created by them. And in the end, the 
reasons stated by the Duebandieh scholars to give the 
permission to call someone apart from Allah are 
mentioned. 
 
Keywords: Calling out for someone apart from Allah, 
Duebandieh, Polytheism, Wahhabites. 
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Excommunication or Takfir, and Its Different 

Types in Shia Viewpoint 
Ghader Saadati 

Abstract 
There are some notions in Shia narrations and sayings of 
its jurisprudents that apparently convey the disbelief of the 
Sunnis and those against the imamate of the Imams. But 
in a more careful reading of these contents we can 
understand that disbelief in these contexts does not mean 
that the Sunnis are not Muslims; it is a concept contrary to 
faith. Except for the Nasebis, those who curse the Imams, 
Moharbeen, those who kill Shiites and Moanedeen, those 
who stand against and fight the Imams, the rest of the 
Sunnis are part of Muslims but they are not faithful ones 
and all but the oppressed ones will be punished on The 
Last Day. There is no disagreement among the early and 
later scholars regarding this understanding; there is only 
difference in naming and wording. 
 
Keywords: disbelief of the Sunnis, excommunication of 
the Sunnis, Shia, disbelief, faith. 
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